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  "فرهنگ زجرطلبی "
  

به زبان آلمانی در جوامعی برجسته است که روابط   Jammerkulturفرهنگ زجرطلبی يا

انسانها در آن باز و راحت نبوده و بستگی ها و تحجرات فکری بويژه متاثر از مذهب در 

بررسی ريشه های تاريخی اين موضوع خود جای بحث مفصل ديگری دارد . داردآنها غلبه 

که يکی از آنها به چگونگی تحکيم سيستم استثمار در جامعه و بهره کشی هر چه بيشتر 

  . مادی از انسانها برمی گردد

  . در اين کوتاه مقاله من تنها به ابعادی از اين فرهنگ در جامعه خودمان اشاره می کنم

ماه آن محرم و صفر هستند که مردم با تظاهر به گريه و زاری،  2ماه در سال،  12از 

زجر و اندوه، سياه پوشيدن، سينه زدن، رياضتها، عدم شادی و نشاط و رقص و امثالهم اين 

  . امر را در خود شدت می دهند

و  يک ماه، ماه رمضان و روزه داری است که با گرسنگی، تشنگی، بيحالی، عبادت و راز

  ....نيازهای زياد و باز گريه و زاری ها و 

در . روز به دهه فاطميه اختصاص می يابد و باز به همين ترتيب 20روز يا به عبارتی  10

روز ائمه اطهار متولد شده اند و تقريبا به همان تعداد روز فوت کرده اند که ما حتی در  14

 ...... گريه و ناله سر می دهيم وروز تولد امام علی باز به ياد ابن ملجم افتاده و 

هر روز هم کافی هست از اين آيت االله های پير فوت شوند تا چندين روز هم برای آنها 

ها و فوت و  گذشته از ديگر روزهای تقويم ما که با شهادت. عزای عمومی اعلام شوند

  .های به اصطلاح بزرگان و پيشروان و دهها يادبودهای ديگر پر می شوند مرگ

در واقع جز معدود روزهائی برای غير عزا نمی مانند و کم کم ما خود نيز در محاصره از  

اين فرهنگ حتی در کوچه و بازار و تصاوير و برنامه های مختلف ناخودآگاه جزئی از اين 

  .سيستم عزا می شويم
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اله و اعياد ما نيز جنبه های بسيار مرتجعانه و متحجرانه ای ناشی از اين فرهنگ زجر و ن 

  . در بطن خود خشونت دارند

در نگاهی دقيق به مفهوم عيد قربان کلمه قربان و قربانی کردن در آن برجسته است که اين 

امر به سالهای سال قبل يعنی به دوران جهالت بشريت برمی گردد که انسانها بی اطلاع از 

اينها را نشانه های علل واقعی وقايع طبيعی مانند سيل، زلزله، رعد و برقها و امثالهم 

غضب و خشم خدايان می پنداشتند و برای فرونشاندن اين خشم و غضب، انسانها يا حيوانات 

  . و غيره را به قربانگاه می بردند تا مگر آرامش به آنها برگردد

. و زمان برد تا انسانها به جائی رسيدند که دست از اين قربانی کردن بويژه انسانها بردارند

  . ی اينها در موزه ها و منابع علمی قابل مطالعه هستندآثار تاريخ

عيد قربان شايد از نظر عرفائی دارای ابعاد عرفانی باشد که آن هم قابل بحث می باشد ولی 

از نظر اجتماعی امری جاهلانه و نشانه ای بزرگ از اين فرهنگ منفی زجرطلبی حتی در 

و تقويت و بی تفاوتی به نابودی و لوای عيد و جشن است که در بطن خود زجر و آزار 

اعياد ديگر نيز با عارضه های منفی خود به نوعی . خشونت موجودات را در بردارد

  . متفاوت نشانگر اين فرهنگ زجرطلبی اند

مقدس و ويژه خواندن مقام سيد و ترتيب جشن و عيد سيدها در عيد غدير و برتری دادن به 

يت کننده سيستم هيرارشی و طبقاتی و تفرقه اندازی بين اين نسل و ويژه کردن آنها تنها تقو

  . نژادها و ديگر انسانها می باشد

دقيقا به دلايلی که اشاره کردم سالهاست که من اين . پدر من حاجی است و مادر من سيد

اعياد را به آنها  تبريک نمی گويم و نمی خواهم که با اين تبريک هايم حتی در کلام سطحی 

  .  در تائيد اين جهالت ها نقشی داشته باشمنيز ذره ای 

با تجديد سال و تکرار اين اوقات همواره بر تقويت اين فرهنگ تاکيد شده و در واقع از 

روزهای سال چيزی برای شادی و نشاط و لذت انسانها باقی نمی ماند چرا که اساسا شادی 

  . و خنده و لذت به آخرت تعلق دارند نه به اين دنيا
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نگ زجرطلبی بقدری ريشه های عميقی در جامعه ما دارد که حتی ما در مکالمات اين فره

  . روزمره خودمان ناخودآگاه انتقال دهنده اين فرهنگ می شويم

  :نگاهی بيندازيم به کلمات مورد استفاده مان در محاورات روزمره

چه هاتو الهی ننه قربونت بشم، فدات بشم، دور سرت بگردم، جوانمرگ نشی، الهی داغ ب

نبينی، الهی بچه هات زير ماشين نرن، درد و بلات به جونم، پير شی ننه، دستت درد نکنه، 

، چشم نخوری، قابلی نداره، چاکرتم، خاک پاتم، )در ابراز محبت(برات بميرم، می کشمت 

زمين خورده اتم و دهها و دهها موارد ديگر که با کمی تعمق و تامل بار انرژی منفی، ناله، 

  . ، خشونت و تحجرات را در آنها بوضوح می توان دريافتزجر

خنده دار، يک بار يکی از دوستان آلمانی من با شنيدن چنين کلماتی از دوستی ايرانی با 

او ! با اين دوستت ارتباط نداشته باش! زيبا« :ناراحتی و احساس ناامنی به من هشدار می داد

  » ه نظرم بايد آدم خطرناکی باشدب. خيلی حرفهای خشونت باری به کار می برد

اين دوست مان مثلا ! نترس! نه بابا« :و من بودم که با خنده و خجالت به او توضيح می دادم

  » !!!! با اين حرفها داره به من ابراز محبت می کنه

، چون اصلا نمی توانست تصور يا درکی از ارتباط اين حرفها ولی بيهوده بود قانع کردن او

  . اشته باشد و سرش را متعجبانه تکان می دادرا با هم د

همه در .... قربان شدن، فدا شدن، مردن، کشتن، درد وبلا، پيری، داغ ديدن، جوانمرگی و

اولين وهله که انسان با احساسش عمل می کند نه با منطقش، انتقال دهنده ترس و وحشت و 

و با نشاط کلمات مورد استفاده در حاليکه در فرهنگ سالم . ابعاد مختلف انرژی منفی هستند

  .و رايج نيز با بار مثبت و زيبا و نشاط آور خود عرض اندام می کنند

برای آزمايش عملی و مشاهده بازتاب واقعی آنها در وجودمان ما برای نمونه به اين جمله 

مه در اين جمله هم کل" دست شما درد نکنه. " بسيار رايج بويژه بعد از انقلاب توجه می کنيم

در مقايسه اين جمله با نوع مشابه آن اما با بار انرژی . درد است و هم فعل منفی استفاده شده

. مثبت و زيبا می توان کاملا به تفاوت واکنشهای افراد نيز در ادای اين جملات پی برد
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 طوری که بدن نيز در هنـگام ادای آنها، حـالت افتادگی، ناله و حقـيرانه ای به خـود می گيرد

و ايـن غـيرقـابل اجـتناب است چـرا که اين حـالات ناشی از بارهای نهـفته در اين کلـمات 

  .می باشند و به اراده و فکر انسان برنمی گردد

درست برعکس در فرهنگ سالم و با نشاط که حالات بدن انسانها در ادای کلمات ديگری 

  . ير و خود کم بينی می باشندقائم و محکم و استوار بدون احساس دين و مديونيت و تحق

روانشناسی جديد به اين جنبه نشاط آور و نيرو بخش در همه ابعاد زندگی از جمله نوع لباس 

پوشيدن، کاربرد کلمات روزمره، چگونگی روابط، و دهها مورد ديگر تاکيد می کند که 

 .همگی بايد بدور از تقويت خشونت و درد و ناله و رنج باشند

چنين  د ديگر فرهنگ زجرطلبی می توان اصطلاحا به ارزشهای رايج دردر بررسی ابعا

فداکاری، ايثار، سوختن و ساختن، ملاحظه کردن، سربه زير و حرف . جامعه ای اشاره کرد

شنو بودن، سنگينی و متانت و آرام و ساکت بودن، شرم و حيا داشتن، عدم ابراز احساسات 

نها مواردی مانند پرروئی، گستاخی، رک گوئی، و دهها موارد ديگر که در نقطه مقابل آ

حرف نشنوی، عاصی بودن، مطيع نبودن، بی حيائی، سبک و لوس بودن، خنده روئی، 

  .ضد ارزش  و ناپسند خوانده می شوند خودخواهی و ابراز صريح احساسات و امثالهم

فداکاری ها، در حالی که در جامعه سالم و با نشاط و با شاخص های واقعی سلامتی روانی، 

سوختن و ساختن ها، تشويق افراد به تسليم و پذيرش سرنوشت خود چون مادرند يا فرزند 

و برمبنای آنها تسليم شدنها در برابر شرايط تحميل شده، از .... دارند، يا تعهداتی داده اند و

  . ضعف انسانهاست و ناشی از خودکم بينی آنها

خواسته ها و انگيزه های درونی خود مطرود است و نفس اعمال برای ديگران، بی اعتنا به 

  .تا انسانها به خود ارزش قائل نشوند نمی توانند فراتر از خود بروند

لذا ابراز صريح احساسات و سر به زير نبودن، شرم و حيا نداشتن، نپذيرفتن اوامر ديگران، 

  .و توان نه گفتن از نشانه های توان مندی انسانها محسوب می شوند
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دوره های آموزشی و به سازی روانی و در تراپی و رواندرمانی ها برای بالا بردن اين  در

توانها به ويژه در تقويت نه گفتن ها، اين نکات برجسته می گردند که انسانها جرات رسيدن 

به خواسته های درونی خود را داشته باشند بدون آنکه احساس گناه و تقصير و عذاب وجدان 

  .کنند آنها را احاطه

البته بايد توجه کرد که اين رفتارها و توانمندی ها صرفا واکنشی و عکس العملی نباشند و 

خاستگاه آنها از درون انسانها باشند در غير اينصورت زوال پذيرند و تنها مقطعی می توانند 

  . ارضا کننده نيازهای فردی باشند

  .شاره می کنمبرای روشن کردن  اين مقوله مهم به يک مثال تاريخی ا

رفتار و اعمال اين افراد . در بين عرفا سابقا گروهی بودند که آنها را ملامتی ها می ناميدند

به نوعی تابوشکنی در زمان های خود بوده اند و با شکستن رسم و رسومها ملامت ديگران 

  . را نيز موجب می شدند از اين رو به آنها ملامتی ها می گفتند

کردن يا گوزيدن يک امر نکوهيده بوده يا پوشيدن لباسهای نامتناسب مثلا دست توی دماغ 

با محيط و کلا رفتارهای خلاف عرف و مذهب و اخلاق و امثالهم که با اين کارها ملامت 

ديگران يا حتی مريدان خود را موجب می گشتند،مانند شيخ صنعان که خوک چرانی می کند 

  ... يا در ملاعام شراب می خورد و 

افراد عمدا برای شکستن عادات و رسوم رايج به اين کارها دست می زدند و آن را اين 

اين حرکات اکثرا در مخالفت با محيط عکس العملی و واکنشی . نوعی مبارزه می دانستند

بوده که هرچند تابوشکنی محسوب می شدند ولی از آنجائی که خيزش و خاستگاه آنها از 

در شرايط حاضر امثال . ند دوام يابند و نهايتا زوال می يافتنددرون افراد نبودند نمی توانست

  .اين رفتارها را می توان بويژه از طرف مبارزان سياسی و اجتماعی بسيار شاهد بود

برهنه شدن پروانه رحيمی از مبارزين چپ در کنفرانس برلين در چندين سال پيش از آن 

عشق آزاد، سکس های گروهی، تعويض  جمله اند يا جنبش های واکنشی در اروپا در رواج

شريکان زندگی باهم و تبليغات فرهنگ برهنگی به صورت اکستريم بعد از مدتی از تب و 
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تاب افتادند چرا که مجريان اين برنامه ها با حالت واکنشی برای مبارزه صرف و مقابله با 

رجا ماندند که خيزش مخالفان خود به چنين اعمالی متوسل شده بودند و تنها رفتارهائی پا ب

  . آنها از درون و کشش های واقعی انسانها ناشی می شدند

اين رفتارهای عکس العملی را می توان به حرکت يک فنر تشبيه کرد که وقتی به يک  

طرفی زياد کشيده می شود بعد از رها شدن، مدتی به طرف مقابل رانده می شود تا بعد از 

  . به يک تعادلی در نقطه وسط می رسد چندين بار به اينور و آنور رفتن

اين افراد هم ناشی از ناهنجاری های جامعه حرکت اعتراضی خود را مانند اين فنر نشان 

  .نيز غير قابل انکارند  با تمام اين احوال نقش اين رفتارهای هرچند مقطعی. می دهند

بر اصالت فردی، برای ثبات شاخص های سلامتی روانی در خودمان لازم است که با تاکيد 

بويژه در تربيت و آموزش . بروز و ابراز صريح خواسته های درونی به بيرون تقويت شوند

  . کودکان اصالت فردی و خود وجودی شان محور قرار داده شود

بدين صورت که هرگز از آنها  نخواهيم جز بر مبنای خواسته های درونی شان حرکتی کنند 

  . ارزشهای رايج و معمول جامعه باشند حتی اگر خلاف خواسته های ما و

در چگونگی لباس پوشيدن، غذا خوردن و در انواع رفتارهای اجتماعی و غيره دست از 

... تربيت و ادب آنها برداريم، جائی که نمی خواهند نروند، کاری که دوست ندارند نکنند و

شده و در سيستم وگرنه با حرف شنوی، ملاحظه کاری، به مرور آنها از خوديت خود دور 

ترس از . القائی غرق و شستشوی مغزی می شوند و نهايتا هم تابع فرهنگ غالب زجرطلبی

  .  منحرف شدن آنها در واقع ترسی است در ذهن ما و واقعيت عينی ندارد

در چنين سيستم طبقاتی . در روابط زن و مرد نيز تاثير اين فرهنگ را بوضوح می توان ديد

اجازه و . مرد سالاری، زن با اتکا به مرد خود را پائين تر از او می بيندو نابرابر با غلبه 

تمکين او را بر خود لازم می داند و خود به واسطه جهل و خودکم بينی اش می پذيرد که 

ولی همان  محق بسياری کارها هستند ضعيفه است و در موضع ضعف و ناتوانی و مردان

  !رای زن هرگزحقوق حتی در نسبت بسيار پائين تری ب
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. به عنوان فحش و ناسزا تلقی می گردد" زن"جالب که در اين سيستم حتی اطلاق کلمه 

  .چنين تفکراتی حتی در بين غيرمذهبيون و روشنفکران جامعه ما محسوس می باشد

و چند ساله ام داشتم  60برای نمونه چند وقت پيش من با حميد جلايريان بحثی در باره دائی 

؟؟ و داشتن !!شتن همسر و فرزند، خود را محق عيش و نوش های مردانهکه در عين دا

را مصيبت و " من همسرانم را دوست دارم"معشوقه های جوان می دانست ولی انتشار شعر 

  . آبرو ريزی بزرگی برای خانواده ما می خواند

  می دانيد جواب حميد اين روشنفکر فعال ما به من چی بود؟

اکثر مردها اينجا دور از چشم . کاملا عادی و اشکالی ندارد اين امری است! زيبا - 

تو نبايد رازها را برملا کنی و با اين کار . همسران شان معشوقه دارند و چنين برنامه هائی

 .خانواده ها را بهم بزنی

حميد آيا به همان اندازه که به من اعتراض می کنی می توانی علنا در برابر دائی !! آهان - 

نوشته های من دفاع کنی و دوگانگی ها و دروغهای او را زير سوال ببری يا اينکه من از 

  توجيه گر چنين سيستمی می شوی؟! تحت نام رازداری و اخلاق

خوانده می شود ولی به ذهن خود " ارزش"در چنين جامعه ای پاکدامنی و باکره بودن زن  

باکره باشد؟ بلکه برعکس برای مرد  زنها هم خطور نمی کند که آيا مردی نيز بايد متقابلا

  .محسوب می شوند!! روابط زياد در گذشته اش همه تجارب با ارزش

و چه مضحک، آن گاه که از خود اين زنان در برابر اين سوال با جوابهای احمقانه روبرو 

به روابط گذشته اش اقرار کرده است اشکالی !!! شوهر من چون صادقانه« :می شوی

  »...الم که به من دروغ نگفته استخوشح!!! ندارد

به حتی لبخند و لاس خشکه !! ولی آيا در برابر اين شوهران، زنان نيز می توانند صادقانه

  !!!خودشان در گذشته با پسر همسايه شان اقرار کنند؟ وا ويلا

  !اينها مشتی هستند نمونه خروار
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جرها تن می دهند مبادا که اين زنان اين جامعه بيمار ما به تحقيرها، سرزنشها و رنجها و ز

  .سرپناه شوهر و آقا بالا سر و حامی اين ضعيفه را از دست بدهند

  اما پس چگونه بايد نيازهای درونی و تشنگی محبت اين افراد رفع گردند؟ 

دراين سيکل معيوب است که رفتارهای بيمارگونه، تمارض های، خودآگاه و ناخودآگاه 

ودکان نيز به تبع بزرگان اين شيوه ها را تقليد می کنند چرا روش هائی رايج ميگردند و ک

  .که غير اين راه توجه و ترحم ديگران به ويژه  مردان را نمی توانند به خود جلب کنند

کافی است فقط ما به امثال مادرها و مادربزرگها و گاها مردان اطرافمان نگاهی بيندازيم که 

ودشان آنچنان آه و ناله می کنند که تو گوئی هر مدام از مريضی و ناراحتی های جسمی خ

  . آن در معرض مرگ هستند

من شخصا از طرف مادرم در تمام طول زندگی اش اين را تجربه کرده ام و او در اوج 

اين ترس . ثروت، زيبائی و تندرستی هميشه مريض و بدبخت و درحال بيمارستان رفتن بود

وحشتناکی در ضمير من هنوز هم لانه کرده به طور " هر آن در معرض مرگ او بودن"

است و بار فشار آن احساسات و هيجانات منفی بقدری است که بعد از سالها جدائی وقتی 

  .آنها برای چند روزی پيش من می آيند بيش از دو روز نمی توانم تحمل شان کنم

سرطانها و  اما برعکس در جامعه با نشاط و سالم حتی شديدترين بيماری های جسمی مانند

آسيبهای بدنی در معلولين يا ظاهرا ناخوشايندی ها و بدبختی ها با برخورد بسيار راحت و 

عادی، به عنوان جزئی از زندگی و عواملی سازنده و ارتقا دهنده محسوب می شوند نه 

  .وسيله زجر و آزار خود و ديگران و ابزار ترحم طلبی

نمونه های با ارزش زيادی را شاهد بودم که خوشبختانه من در زندگی ام از اين موارد 

  .  تاثيرات بسيار مثبتی در به سازی شخصيت من داشتند

بزرگترين و مهمترين عامل تحريک آميز در کتابها و نوشته های من طرح آن نظرات و 

است و گرنه در واقع بيان و ابراز چنين مطالبی چندان  زن عملی ساختن آنها از طرف يک

  .تازگی ندارد
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در اين سيستم ناهنجار عشق ورزيدن جای خود را به ترحم که جلوه بسيار بارز و متعفن 

فرهنگ زجرطلبی است می دهد و نهايت عشق ورزی مرد به زن در تعريف از دست پخت 

تعريف زياد باعث لوس شدن و پر رو " گذشته از چرندياتی مانند . خانوم خلاصه می شود

و تظاهر به " گربه را دم حجله بايد بکشی"ن هائی مانند زهرچشم گرفت" شدن زن می شود 

  .سردی و عبوسی و خشنی که متاسفانه جزئی از خلق و خوی عادی مردم شده اند

الفاظی مانند مادرمحمد، مادر بچه ها، خانوم، ضعيفه، حاجی خانوم و امثال چنين مزخرفاتی 

ريشه های عميق غيرت و ناموس  لقبهای همسران و زنان جامعه شده اند به طوريکه با نفوذ

حتی غيرمذهبيون و روشنفکران نيز خودآگاه يا ناخودآگاه غرق در چنين سيستمی کمتر 

  . جرات ميکنند که  نام کوچک همسر خود در مجامع به زبان آورند

تمکين و اطاعت و اجازه گرفتن امری عادی و نرمال و خلاف آن غيرطبيعی و آنرمال 

؟؟ برآورده !!يژه در روابط جنسی که اين اطاعت و تبعيت و وظيفهخوانده می شوند به و

نمودن نيازهای مرد طوری در اذهان و سيستم تفکری آنها حکاکی می گردد که اگر زنی 

  . نتواند يا نخواهد پاسخگو باشد بيمار تلقی شده و بايد راه معالجه پيشه نمايد

  !! زن است و تعهد او!! چرا که وظيفه

  !  عهد؟؟ کلمه ای کاملا بی مسمی برای يک رابطه کاملا احساسی و عاطفیوظيفه؟؟ و ت

و اين نمونه بارز شستشوی مغزی و اوج تحجرات و بستگی های فکری و روحی انسانهای 

  .بيمار اين سيستم ناهنجار است با غلبه فرهنگ زجرطلبی

ننده باشد، زن و در رابطه آميزش دو انسان وقتی تعهد و وظيفه نه احساس و عشق تعيين ک

مرد در يک معامله بده و بستانی وارد می شوند که چنين روابطی دير يا زود به بن بست 

رسيده و زوال خواهند يافت و چنين است که روز به روز با رشد آگاهی و اعتماد بنفس ها 

عليرغم موعظه های مکرر مذهبيون و اخلاقيون طلاق ها نيز افزايش يافته و مقوله ازدواج 

  .معنای خود را از دست می دهد

          زيبا ناوک          6.1.08
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  تفاوت فرهنگ برهنگی با پورنوگرافی

  

  تفاوت آثار تو با پورنوگرافی چيست؟ اين گونه جسارتها انسان را به کجا ميکشانند؟ :ايرج

  در پاسخ به سوال ايرج ابتدا می پردازم به تعاريفی کوتاه از اين مفاهيم

با وی و محرک از مراحل مختلف روابط جنسی انسانها دارائه تصاوير ب :یپورنوگراف

همديگر و نيز با موجودات ديگر با انگيزه های صرف تحريکات جنسی به صورت کلام يا 

  .تصوير و در اشکال پيشرفته اش به صورت فيلم و صوت

  : Naturismusيا  Nudismus و )آلمانی( F.K.Kفرهنگ برهنگی يا فرهنگ آزادی بدن 

حرکت در جهت بازگشت و آشتی با طبيعت خود، نفی از خود بيگانگی، زدودن شرم و حيا 

از وجود برهنه و لخت خود، نفی تبعيض رفتاری در حالت برهنگی نسبت به پوشيدگی، 

تثـبيت اراده و اخـتيار انسان ها در چگونـگی پوشـش در جـهت نفی القای قـراردادها و 

  ...د وچارچوبهای بسته موجو

  .با نگاهی به اين تعاريف به وضوح تفاوت ديدگاهها را می توان دريافت

در پورنوگرافی هدف صرف تحريکات جنسی است که غالبا مکانيکی و مصنوعی بدون 

زنان، مردان، کودکان و حتی حيوانات ابزاری برای . خيزش احساسات از درون می باشد

خواسته های درونی آنها ارزش و احترامی قائل اهداف می شوند بدون اينکه به احساسات و 

  . شوند و يا آنها در سير اين کار ارتقا معنوی، شخصيتی و درونی يابند

به عبارتی اين بازيگران کالاهائی می شوند برای بالا بردن سرمايه ها و پر کردن جيبهای 

جامعه مشتريان انسانهای سودجو و مادی که با استفاده از ضعفها و کمبودها و انحرافات 

  . زيادی را به سوی خود جلب می نمايند
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انواع بکن بکن ها، از جلو و عقب، اورال و آنال، مرد با مرد و زن و با زن، سکس 

خلاصه ... گروهی، با کودکان با حيوانات، انواع خودارضائی ها، و روشهای غيرعادی و

  . ريکات جنسی به اوج برسندهمه تلاشها به هر قيمتی به کار گرفته می شوند که صرفا تح

  ". صاف شدن کيری و بعد هم با آخ و اوخ های الکی شل شدن آن"عاميانه بگويم 

با کمی دقت و توجه به تمامی اين محصولات پورنوگرافی به طور ظريف قابل مشاهده است 

که با برتری بقايای تفکر مردسالاری حتی در کشورهای اروپائی محور اين محصولات 

  .ردها بوده و ارضای زنان در جنب اين قضايا قرار گرفته شده اندارضای م

فعلی جوامع انسانی، جلوگيری با زور و فشار با اين کار بيهوده  تمام اين احوال در شرايطبا 

بوده و تا آلترناتيوی قوی و پرکشش در برابر آن قرار داده نشود که ارضا کننده کامل و همه 

، محال خواهد بود که اين مشتريان پورنوگرافی که بسياری از من جانبه تمايلات انسانی باشد

  . و شما نيز جزو آنها هستيم دست از آنها بکشند

تنها نتيجه اش سرکوب نيازها و .... نصيحت و ارشاد و خدا خدا کردن مسلمانان و بهائيان و

ه گری نيز همين همانطور که در رابطه با فاحش. يا در خفا انجام گرفته شدن آنها خواهند شد

  . مکانيسم صادق است

برای همين با پورنوگرافی نيز من در موضع مبارزه نيستم و تنها آنجائی مقابله با آن را 

درست می دانم که سودجويانه با روشهای غيرانسانی و زور و تجاوز يا اخاذی، زنان و 

اگر کسانی با ميل  مردان و کودکان و حتی حيوانات را ابزار اهداف خود می سازند و گرنه

  . و رغبت و انتخاب آزاد خود داوطلب چنين نقش هائی شده اند، مانعی نيست

 ! بفرمائيد اين گوی و ميدان

تجارت، خريد و فروش و . و اما فرهنگ برهنگی و نوديسموس اساسا دنيای ديگری است

ود و کالبد معامله در آن جائی ندارد چرا که محور خود انسان است و گرايش طبيعی به وج

  . خودش در کليت آن، بدون تبعيض بين اعضای تناسلی خود با ديگر قسمت های بدن
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طرفداران اين فرهنگ آزاد انديشانی هستند که برای اختيار و اراده خود در چگونگی پوشش 

ارزش قائلند و به طبيعت درون شان اصالت می دهند نه القائات جامعه متاثر از سالها 

  . عرفی و اخلاقی تحجرات مذهبی و

اين افراد از برهنگی خود و ديگران و ديده شدن اعضای بدن شرم و حيائی ندارند و آن را 

آنها خود را همانگونه که هستند دوست می دارند و به ملاکهای . بخشی از طبيعت می دانند

القائی در عموميت جامعه در تعريف زشت و زيبا، پير و جوان، لاغر و چاق، کس و کير 

  . شل و ول و سينه و شکم آويزان و مزخرفات سطحی القائی جامعه مصرفی بی اعتنايند

طرفداران اين فلسفه قصد عرضه و فروش بدن خود را ندارند و برهنـگی خود را زيبا و 

natur حال اگر ديگرانی هم از تماشای آنها لذت می برند مانعی نيست و . و لطيف می بينند

  . ر نشاط و شادی آنها ديگران نيز سهيم شده اندفبها و چه زيباتر که د

هستم و از اين فرهنگ بسيار لذت و بهره برده ام  Nudeمن با افتخار اعلام می کنم که يک 

بعد از به پايان رساندن کتاب " زيبا"تجارب جالبم را در اين عرصه در کتاب . و می برم

  . خواهم نوشت" زينب"

من جنده ها و فاحشه ها را "، سوال آخرم در شعر "باریبه من می گويند بی بند و " شعر

، برخی از نامه هايم و عکسهای برهنه ام "تناقض در ازدواج"، بخش هائی از "دوست دارم

  .در مناطق لختی ها شايد بيشتر و بهتر روشنگر ديدگاه و نظرات من باشند

  

 

 زیبا ناوک        21.12.07                                                           
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  فرش زیبای ابریشمی یوسف و زليخا

  

  
 

يک روز در آن اوج درماندگی هايم در بطن تناقضات درونی، فرش ابريشمی زيبائی بر روی ديوار خانۀ 

مادرم با اسطوره عاشقانه يوسف و زليخا نگاهم را در خود ميخکوب کرد و ساعت ها درعمق اين  پدر

  .رو رفتمشاهکار عشقی ف

همه را در . تمام صحنه های داستان يوسف و زليخا از جلوی چشمانم يکی پس از ديگری می گذشتند

  . قرآن و افسانه های عرفانی و عشقی خوانده بودم

  ! و درک و فهم و دريافت جوهره حقيقت آنها کجا؟! اما خواندن کجا؟
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  دانستن سوزاندن آتش کجا؟ و ديدن سوختن آتش کجا؟ 

  ر در درون آتش خاکستر شدن کجا؟  و فرات

  ! اين زن شوهـردار و همـسر پادشاه مصـر. زليـخا عاشق يوسف شده بود! بـله

راستـی او چگونه به خود جرات عاشقی داده بود؟ يا اينکه اساسا اراده و تصميم و جرات در برابر 

  احساس و عشق قدرت عرض اندام ندارند؟

های عاشقانه، زليخا نه تنها از برای اين عشق تقبيح و مطرود نمی شود جالب که در قرآن و تمام افسانه 

  . بل مقدس و والا نيز شمرده می گردد

حتی در قرآن از اين زن هرگز به بدی ياد نشده، هرچند او حتی از برای رسيدن به يوسف نقشه برای 

راستی چرا او و رفتارش ! عمل او که بی شباهت به اقدام برای زنای محصنه نبود. تصاحب او می کشد

  محکوم نمی شود؟

 آيا خداوند برای او فرق و استثنائی قائل شده بود؟

  !!شايد او چون ملکه بوده و اشرافی، برايش احکام و قوانين ديگری جاری می گشتند؟

به قول دائی ام دختر فقيری اگر به پسری نگاه کند جنده ناميده می شود اما اگر زن ثروتمند و از طبقه 

  . بالائی به صدها نفر بدهد نياز طبيعی اش محسوب می گردد

يا اين امر اساسا فراتر از سيستم هيرارشی و طبقاتی مربوط به وادی و دنيائی می شود که در آنجا 

  مرزها و قوانين بی معنا شده و بهشت به روی زمين می آيد؟ 

  !! بهشت روی زمين؟؟
راث از دوران کمونيستی جرات سر برون زدن به خود داده و زيربنای تفکر ماترياليست ديالکتيک با مي

  . بازنگری می کنند پديده بهشتدر آميزشی زيبا با هم به " زينب"و " سيبا"

هيچ واقعيت ذهنی و تصورات عقلی، حتی خواب ها و روياهای انسانها بدون زيربنائی در واقعيات عينی 

نظريه می توان مروری کوتاه به تصورات و مفاهيم  برای اثبات اين. نمی توانند وجود داشته باشند

  . ابستراک و انتزاعی انسانها کرد

اگر ما يک موجود خيالی و غير واقعی مانند يک ديو يا هيولا يا شيطان را در ذهن مان تصور کنيم و به 

ساختگی، آن شکل و ظاهر دهيم، مانند ديو يک چشم شاخدار هزار پا، تمام اجزاء و ترکيبات اين موجود 

  . همگی برخاسته از قسمتی از واقعيات عينی هستند
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همه مفاهيمی واقعی هستند که انسان با قدرت تجريد و انتزاع در ... ديو، چشم، شاخدار، پا، يک، هزار و

مغزش می تواند آنها را در ارتباط با يکديگر قرار دهد و با فانتزی و خلاقيت، به آن شکل و موجوديت 

محال وغيرممکن است ساختن موجودی که به نوعی ريشه در وجود و واقعيات عينی  ديگری دهد، اما

  . نداشته باشد

تمامی اسطوره ها و داستانهای قديمی و کتب مختلفه از اديان و مذاهب و غيره نيز که نقل به نقل و سينه 

و عينی انسانها نشات  به سينه به ما انتقال داده شده اند همه از آرزوها و خواسته ها و نيازهای واقعی

  . گرفته اند و لاغير

شکی دراين نيست که انبياء، پيشوايان دينی، رهبران مکاتب و مسلکها همه انسانهائی ويژه، نخبه، متفکر 

کوچک شمردن آنها به واسطه اشتباهاتی در افکارشان سطحی بينی ما را نشان خواهد . و نابغه بوده اند

  .داد

حولاتی را موجب شدند که آثار آنها را تا به امروز در ميليون ها انسان شاهد اين افراد در زمان خود ت

اما از طرفی مطلق و آسمانی  نمودن آنها نيز برخورد علمی و صحيح را از ما ساقط خواهد . هستيم

 .  نمود

ا و نگارندگان اين افسانه های قديمی و اسطوره های کتب دينی از آنجائی که عاجز از تحقق اين آرزوه

آمال واقعی انسانها در زمان خود بودند آن ذهنيات و تصورات را در اشکال و قالب های ماورائی مانند 

هيچ بخشی از عالم ساخته شده و به تصور . آخرت و بهشت و جهنم و غيره به آيندگان انتقال داده اند

  .درآمده در بهشت و جهنم نيست که پايه در زمين و واقعيت عينی نداشته باشد

  . حوريان همه زنان زيبا و با کره، قلمان پسران جوان و برومند

  . رودخانه های جاری از شير و عسل و نوشيدنی های سرمست کننده

  ...درختان و مناظر فرحبخش و قصرهای سر به آسمان کشيده و

ين شاهد در اين صحنه ها حتی جزء کوچکی را نمی توان يافت که از واقعيات عينی و آنچه انسان در زم

  . آن بوده جدا باشد

روابط حاکم در اين عوالم خيالی نيز نشات گرفته از آرزوها و آمال انسانهای مترقی و متعالی و شعورمند 

  .از اين روست که حتی در مکاتب به ظاهر ضد هم نيز وجوه اشتراکات زيادی را می توان يافت. بودند

مونيسم و اسلام مانند جامعه ايده آلی کمونيسم، جامعه در يک بررسی عميق و زيربنائی به مفاهيمی در ک

. بی طبقه در بعد از سوسياليسم و بهشت برين در آخرت اين علايق مشترک را بوضوح شاهد می گرديم
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به همين ترتيب در تابلوهای نقاشی، طراحی های روی فرشها، متون اشعار عرفانی و غيره از ساليان 

  .پيش می توان آنها را شاهد بود

روابط برابر و بدون طبقه، بدون تهاجم و تجاوز، روابط عاشقانه بدون مالکيت، بدون ازدواج و نکاح در 

حقيقی و يک جزيره لختی های متعالی، بی معنا شدن  )فرهنگ برهنگی و آزادی بدن(  F.K.Kواقع يک 

  . خانواده و روابط فاميلی و دهها موضوع ديگر که جای بحث ويژه خود را دارند

در بهشت و فراتر از آن در رضوان الهی حجاب و چادر نيست، شرم و حيا نيست، غيرت و ناموس 

نيست، مخفی کاری و دروغ نيست، رازداری نيست، آبرو نيست، مرگ نيست، حد ومرزی نيست، روابط 

فاميلی و خونی و قومی و ملکی نيست، زن و شوهری، خواهر و برادری و مرد و زنی نيست، زنا 

حرام و حلال نيست، امر به معروف و نهی از منکر نيست، گناه و حرام نيست، تفاوتی بين  نيست،

تفاوتی بين خوبی و بدی نيست و اساسا بدی و ..... اعضای بدن نيست، تفاوتی بين سياه و سفيد نيست و

  .نيروی منفی و نيستی نيست

گی است همه چيز زيباست و زيباست آزادی و بی بند و باری و سبکبالی و رهائی هميشگی است، جاودان

  .و زيباست، هر چه عملی خوب و متعالی است و هرچه هست زيباست

اينها آرزوهای انسان های مترقی در همه زمان ها بوده اند و فاصله زمانی و مکانی زياد بين دانشمندان 

  . و متفکران و پيامبران مختلف رل چندانی را بازی نمی کردند

خا اين زن عاشق نقش بسيار مهمی را در تحقق عملی و عينی ساختن آن آرزوهای به بر اين مبانی زلي

  . آسمان و بهشت رانده انسانها را در زمينی کردن آنها به عهده دارد

اين زن مادی، اين زن معمولی، اين زن زمـيـنی، عاشـق يوسف پيغمـبر خـدا و سمبل بهشت يان می شود 

پلی در اين دنيای واقعی زمين، نه در آرزوها و آخرت و . ه همديگرو پلی برای وصل اين دو عالم ب

  .دنيای بعد از مرگ

  :تا جائی که حتی خداوند به احترام و قداست عشق زليخا به يوسف وحی می کند

  »!و به عشق زليخا لبيک بگو! يوسف! برو« 

  به راستی چه سرَ و رازی در اين حقيقت نهفته است؟

 تواند درحين همسر داشتن عاشق شود پس من چرا مجاز نباشم؟ هرچه هست اگر زليخا می

  

 زيبا ناوک
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 بویژه در روابط جنسی... حد و مرز آزادی

  

حد آزادی تا کجاست؟ آيا می توانيم به زور انسانها را به پيشرفت واداريم نتايج عملی : پادرا

  و مرزها تا کجايند؟  آنها چيستند؟ در روابط جنسی و عشقی حد

  ی تا کجاست؟حد آزاد

اگر ما برای آزادی حد و مرزی قائل شويم ديگر آزادی مفهوم واقعی اش را از دست خواهد 

داد پس ما نبايد پيشاپيش برای آن چارچوب و محدوديتی قائل شويم که در آن صورت خود 

اين بستگی ها و محدوديت ها نمی توانند در روند طبيعی زندگی تداوم يابند و . را بسته ايم

اين در مفهوم بيانی و کلی . ايتا در حرکت اعتراضی و تدافعی خود بخود شکسته می شوندنه

  . سير پديده هاست

اما اينکه در جامعه انسانی اين قانونمندی طبيعی چگونه پيش می رود، نبايد با درک سطحی 

به اين معنا که هر کس هر کاری دلش خواست . و روبنائی برداشت آنارشيسمی از آن کرد

ی تواند بکند، نه اينطور نيست، بلکه اين توانستن در گرو يک ارتباط ارگانيک و متعادل و م

ديناميک بدون تجاوز به خود و ديگری ميسر است و کسی که اين هنر را داشته باشد و 

بتواند اين ارتباط متعادل را پياده کند انسان آزاد و موفقی خواهد بود و هر روز خواهد 

  . ر تحقق عملی تئوری آزادی پيش رودتوانست يک گام د

انسان آزاد خود را پيشاپيش به خاطر ديگران و جامعه محدود نمی سازد چون به نياز 

از طرف ديگر در برابر نيروی . طبيعی اش ارزش قائل است و اصالت به فرد خود می دهد

محيط را به  مقابل در جامعه با زور و جبر وارد عمل نمی شود بلکه با يک عقب نشينی نرم

  . يک بالانسی با خودش می رساند

انسان انديشمند با قدرت تعقل و انتزاع و تجريد بالا در برقراری روابط صحيح راه حلی را 

ارائه می دهد که با پاسخ گوئی به دو بعد فرد و جامعه، توازنی برقرار شود و اين هنر بسی 

   .با يک مثال مساله را روشن تر می کنم. بالائی است
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مثلا من نوعی فرهنگ برهنگی يا به زبان عاميانه لختی را دوست دارم و می خواهم که در 

  . کنار ديگران نيز راحت و حتی گاهی کاملا لخت باشم

اولا جدا از هر گونه ارزش گذاری اخلاقی و عرفی و مذهبی روی اين نيازها، بايد بپذيريم 

حق تغذيه و برآورده شدن دارند وگرنه  همه نيازهای انسانی يک خاستگاه درونی دارند و

  . اساسا چنين نيازهائی بوجود نمی آمدند

حال ما تصور می کنيم که چنين انسانی با تمايل لختی در محيطی است که بشدت در برابر 

  پس چه بايد کرد؟. اين امر حس مخالفت و مقابله وجود دارد

  بدوم؟  آيا من بايد مانند دوران بيماری خودم لخت به خيابان

جواب آری مطلق به اين سوال و اصالت دادن صرف به خواسته فردی مساوی با بستری 

کردن من در بيمارستان و دادن شوک الکتريکی خواهد بود که هر دو را شخص بنده نوش 

  . جان کرده ام

يا نه؟ بايد از خواسته ام بگذرم و آن را درونم سرکوب نمايم؟ و نهايتا هم خود را سرزنش 

  م که انسان غيرعادی و بيماری هستم؟ کن

در اين صورت هم با اصالت صرف به ديگران و محيط اطرافم خودم را فنا کرده ام  که 

  . حاصل آن باز ايجاد عقده های روانی و کمپلکس های روحی و جسمی خواهند شد

Combination د آزادی و تکامل زيبای فر مناسب تضمين کننده و ترکيب لطيف در راه حل

 . و جامعه خواهد شد

 در اين مثال بالا چگونه اين ترکيب هنرمندانه را می توانيم نشان دهيم؟ 

و فرد طرفدار برهنگی خود را همان گونه که  Nudeابتدا بايد فرد مذبور به عنوان يک 

هست دوست داشته باشد و به خود حق دهد که اين نيازش طبيعی است تا احساس گناه و 

اين گام اول است در تغذيه و اصالت به خود و . اب وجدان نداشته باشدسرزنش خود و عذ

  . فرد
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از نظر عملی نيز بايد به او جرات داد که پيش رود، حتی قدمی کوچک بدين صورت که 

نياز خود را از کالبد و درون خود به محيط بکشاند مثلا در خانه اش حتی در تنهائی لخت 

و غيره و اين نياز را در فضای کمی بزرگتر از  شود، لخت بخوابد، لخت غذا بخورد

  . وجودش تغذيه کند اين هم قدم دوم است

به همين ترتيب آرام آرام فضا را بزرگتر و بزرگتر کند و با احترام به خواسته های 

اطرافيان حدالمکان بدون ايجاد تعرضات اجتماعی يا با تنش های قابل تحمل، ديگران را با 

با توجـه به اين نکـته ظريـف که هـرگاه با تعرضـات و واکنش های  .خـود همراه سازد

محيط روبرو شد با يک عقب نشينی کوچک طرف مقابل يا محيط اطرافش را برای اين 

بالانس آماده سازد وگرنه با جبر و اصرار در کشاندن زورکی ديگران به سمت خود نتيجه 

  . شتمنفی آن مانند کيسه بوکس به خودش باز خواهد گ

طبيعی است که روشنگری های طبيعی و نظری و بيانی نيز نقش تسريع کننده ای در اين 

  . هماهنگی فرد و جامعه بازی خواهند کرد

در اروپا در رابطه با فلسفه برهنگی و فرهنگ آزادی  1960همين مساله در سال های بعد 

ارزه شده و می شود، البته برای اين امر در اروپا سال ها مب. بدن بوضوح قابل مشاهده است

  . نه مبارزات خونی و همراه با کشت و کشتارها

در تبادلات فرهنگی آنها و نيز به دنبالش تلاش در تحقق عملی اين فلسفه عمده ترين نيروی 

و برهنگی   *F.K.Kمخالف از طرف کليسا و مذهبيون بود که بشدت با فرهنگ آزادی بدن

  .ث مفصل ديگری داردمقابله می کردند که خود جای بح

  

       زيبا ناوک       19.12.07                                                     

____________________________________  

      F.K.K :  freie Körper Kultur *فرهنگ برهنگی و آزادی بدن       ) آلمانی (               
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   ....وی اخير در باره فردوسی و محمد برخورد زيبا ناوک به بحثها

  !فردوسی یا محمد، ایرانی یا عرب جنگ و جدلی بيهوده

  دو قبيله ای سالها با هم جنگ و مبارزه داشتند، خونها ريخته می شدند، 

  خانه ها به آتش کشيده، پدر انتقام پسر را می گرفت و پسر انتقام پدر را 

  ند و همين طور قتل و کشتارها ادامه داشت

  . تا اينکه چندين پير و بزرگ اين قبايل بر آن شدند که ريشه اين قهر و انتقام ها را پيدا کنند

  ايتا علت آن معلوم شد کهـررسی تاريخی آن نهـبا پی گيری وسيع و تحقيق از نسل به نسل و ب

  قبيله اول می گفتند که تخم مرغ را بايد از طرف پهن اش شکست  

  ! ودند که بايد از طرف باريکشو قبيله دوم بر آن ب

  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه                    چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

  براستی فردوسی بهتر است يا محمد؟   ايرانی خوب است يا عرب؟ 

  .....خون من رنگين تر است يا تو؟  چشم و ابروی تو سياهتر است يا من؟ و

  وستان؟خوب نتيجه چيست د

داد،  بايد سنگسار شود يا ايزوله يا " خر"حال اگر يک شخصی به فردوسی مقدس برای افرادی، لقب 

  اخراج يا اينکه نثار او فحش و بد و بيراه هائی شود به مانند خودش؟

  . به فردوسی گفت" خر"اين آقای رحيمی نژاد يک کلمه . خوب گفت که گفت

خوشحال باشيم که در گروه ايران پرستان مخالفينی حتی فحش و تازه بايد . جنايت که نکرده! بابا

  .ناسزاهايشان را به روی قلم می آورند

راستی فردوسی چه فرقی با افرادی مثل من ترک تبريزی دارد که هر روز دهها جوک و طنز با پسوند و 

  نثارمان می شوند؟" خر"پيشوند 

  .ارشان اين باشد که شب و روز جواب آنها را بدهندپس آقای درويش و کاوه و ديگر وطن پرستان بايد ک

  ! نه عزيزان

اين فحش و بد و بيراه گفتن ها بويژه با روش به روی قلم آوردن، يک تخليه روانی بسيار خوب عقده ها و 

کمبودها است که بايد به اين تخليه ها راه داد و گرنه اين عقده ها در شکل قهرآميز و خشونت باری خود را 

  .اين مساله را هم نبايد فراموش کنيم که زنده ها هرگز فدای مردگان نشوند. می دهند نشان
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من اگر قرار باشد بين آقای رحيمی نژاد مدافع و پيرو پيامبر اسلام و محمد مقدس، يکی را انتخاب کنم 

سال  1400 قطعا او، آقای رحيمی نژاد خواهد بود که برای من زنده و قابل لمس و عينی است نه فردی که

  .پيش مرده و رفته است

به نظر من انتخاب و تلاش در جهت اثبات برتری فردی به فردی ديگر اساسا اشتباه است و کاری بدون 

  .نتيجه عملی و عينی

فردوسی و محمد هر دو انسانهای بزرگ و انديشمند و نابغه ای در زمان خود بودند و گرنه اين همه پيرو 

  .نداشتند و اسمی هم از آنها نمانده بود مثل ميليونها نفر از گذشتگان ما و طرفدار در سراسر جهان

  .ما چه خوشمان بيايد و چه خوشمان نيايد اين واقعيتی است غير قابل انکار

با تمام نکات منفی و قابل انتقاد و ... محمد و ديگر رهبران دينی از بودا و مسيح و زرتشت و بها االله و 

همانطور که فردوسی، حافظ، خيام . ثبت زيادی داشته اند که نبايد آنها را کتمان کردارتجاعی شان ابعاد م

  . سعدی و ديگر بزرگان فرهنگ ايرانی اين ابعاد مثبت و منفی را داشته اند

  .به همين ترتيب در همه علوم و مکاتب و عرصه هائی چنين بزرگانی بوده اند

اريخ که هريک در زمانهای خود انقلابات و تحولاتی را موجب ما اگر بپذيريم که اين انسانهای بزرگ در ت

شده اند هرگز مطلق نبودند و دارای اشتباهات و انحرافات کاملا معمول جامعه انسانی بوده اند 

  . برخوردهای ما بسيار طبيعی تر و ملايم به آنها خواهند بود

رد و کافی است فقط بدانيم چگونه بايد آنها اين نيرو و استعداد و نبوغ در همه ما زندگان بالقوه وجود دا

يد و بت سازی مذهبی و غيرمذهبی ـآنگاه است که ديگر پيروی سفت و سخت و تقل. بيدار و بارور شوند

حال بی معنا خواهد شد و ما برمبنای استفاده از تجارب گذشتگان با تکيه بر زندگان  با نگاه به آينده در 

  .زندگی خواهيم کرد

در " من فرهنگ اصيل پارسی را پاس نمی دارم"ابطه من مطالعه شعری از خودم را به نام در اين ر 

  . را به دوستان پيشنهاد می کنم! عادتی؟! عادتی؟! کتاب عادتی؟

  

  با تشکر                                                                                          

                      زيبا ناوک                                                                      
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در قسمت سپاس  مصاحبه ای با شما داشته ) مشروطه(انم زيبا نوبری علاقه منديم در سايت با درود، خ
  .با اين توضيح که ما هر بار مصاحبه ای از يک هموطن داريم. باشيم

  

  )حزب مشروطه( شاخه هامبورگ  حميد گلبابائی                    

  

  .با کمال ميل بفرمائيد –نوبری 

و کتابهايی از شما ) شعر سفيد(نوشته هايی داريد و همچنين شعرهايی به سبک آگاهيم که شما -سپاس
  .به چاپ رسيده است

و نظراتم  تا با يکديگرمصاحبه داشته باشيم با تشکر از شما که اين امکان را برايم فراهم ساختيد - نوبری

و دومين کتابم  منتشر شد) اردو ببی بن( اولين کتابم بنام. را مطرح سازم من دومين کتابم را منتشر ساختم

، حرفهای که در واقع نوشته های اين مجموعه) !؟عادتی !؟عادتی !؟عادتی(که به تازگی چاپ شده بنام 

  . تجربه های زندگيم و مسائل ملموس که با آنها سر و کار دارم دلم است و نيز

قبل از  نوجوانی و کودکی ودوران است از  بيوگرافی منکه  اکنون کتاب سوم را شروع کرده ام

به اتمام برسانم و آنها را سال که اميدوارم بزودی  5زندگی در زندانها به مدت بعد از آن  دستگيری ام و

  .دنبه زير چاپ رو
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خواهش ميکنم خود را برای خوانندگان بيشتر معرفی کنيد، چند سال داريد، متولدکدام شهر  -سپاس
  د و اکنون چه مدتی است از ايران خارج شديد؟ايران هستيد و در کدام نقطه زندگی کردي

و دوران  گی با خانواده ام به تهران آمديمدر تبريز بدنيا آمدم و در ده سال 1339من در سال  - نوبری

  . سالگی در دانشگاه مشهد رشته پزشکی را شروع کردم 18در . جوانيم در تهران بودم

به  98در سال . زندان تحصيلاتم را به اتمام رساندمو بعد از آزادی از  57سيزده سال بعد از انقلاب 

  .آلمان آمدم و اکنون هشت سال و نيم است در هامبورگ زندگی ميکنم

  بفرمائيد اصلا برای چه می نويسيد و دليلش چيست؟ -سپاس

يا بهتر بگويم مثل زايمان و تولد نوزادی است و هر . در واقع نوشتن رهائی از خويش است - نوبری

. حالت آزادی و شادمانی به من دست ميدهد. انگار با نوشتن درمان می شوم. ايم فرزندی استکتاب بر

که ، ستبا انسانها بعد از انتشار ارتباطم. شومچون مسئله خودم هست احساس می کنم بصورتی خالی می 

گی و تناسبی من با آنها هماهن و طرز نگرشم است يا اصلااز نوشته هايم برايم مهم برخورد و درک آنان 

   .کنکاشهای بعدیآن و به دنبال  را حس می کنم

 ام آرامش و سلامتی روحی است که حاصل آن عامل درونی تعيين کننده برای خودم به عبارتی ديگر

  .ه اشتراکم با آنانوارتباط با اجتماع و اطرافم و محاسبه وج یاست و دومين عامل برقرار

وص بی پروائی و عريان گويی تان يا بگويم نوع نوشتن شما به نظرم زندگی کنونی شما بخص -سپاس
فقط می توانيم . بگونه ايست که هنوز نتوانسته بوسيله بانوان ما در جامعه جا انداخته و يا مطرح شود

آيا کارتان الهامی از اوست چونکه . در اين نوع نويسندگی و شاعری در فروغ فرخزاد سراغی بيابيم
  .در جوهر قلمتان احساس ميشودهمان شجاعت و سر کشی 

ولی بانوان با . در اجتماعات فرهنگی و هنری مردان به آسودگی و راحتی سخن ميگويندمعمولا  - نوبری

خوشحالم که شگرد کارم بی پروايی . حجب و حياء در حجاب گفتارند و سخن بسيار از ناگفتنی دارند

در رابطه با شباهت با شخصيت فروغ  .بانوان باشمبويژه  اميدوارم در اين زمينه راه گشای جامعهو است 

و خواهان آن هستند که بيشتر زندگی و نوشته های فروغ را  وستانم هم همين نظر شما را دارند ود
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اگر چه من . دارم خوشحالم از اينکه وجوه اشتراکی با او من زياد فروغ را نمی شناسم ولی .مطالعه کنم

  .الهام می گيرمم درون ازاز کسی پيروی نميکنم و 

اکنون در مقابل موافقين و مخالفين زندگی تان چه عکس العملی را نشان ميدهيد با اين نوع  -سپاس
  نوشته هايتان؟

و  من است آن نشان دهنده نقطه مثبت قلم. خوشحالم در درجه اول نوشته هايم بحث انگيز است - نوبری

آنانی که به نوشته من اعتراض و ايراد . رار سازدنوشتارم توانسته ارتباطی بين من و خوانندگان برق

جان کلام رابطه ای برقرار کنند ولی مهم تر ابراز مخالفت هاست  ش آنست که نتوانستند باا دارند دليل

  . پيدا کرده ام خوشحالمارتباط درونی با موافقين هم از اين جنبه که . که با ارزشند

اگر کسی با  .من به مقصودم رسيده امو در هر دو حالت رم من قبول يا رد نوشته هايم را می پذي پس

نان را تحسين در مقابل اعتراض ايشان آ و نگرم نوشته هايم مخالف است باز هم من با نگاه مثبت می

ها را بشنويم چه خوب است انتقاد. انديشه هاستچالش کشيدن  به فرهنگ گفتگو و چون اين آغاز . ميکنم

  .و گوش به نظرها دهيم

جای کار  نمی پذيرم ، زيرا در آن زمان احساس ميکنم يکهم مجيد همگان به نوشته هايم را تعريف و ت

اگر نقدی . اگر در جامعه ای چند فکری را نظاره گر باشيم اين نشانه بالندگی و تکامل است. لنگد می

  .گذارم هست می پذيرم و به او احترام بيشتری می

از فراز و نشيب است و يا حتی ميشود گفت شگفت، و تجربه ای برای  ميدانيم که زندگيتان پر -سپاس
  .شما و ديگران، به هر گونه که مايليد شرح دهيد

البته به نظرم اين . يد بپردازدين فراز و نشيبهائی که بيان کردهم بهکتاب سوم من می خواهد  - نوبری

بوده است در ) سيبا(بگويم نام اصلی ام  بايد. شايد قسمتی ديگر در کتابی ديگر. کتاب کافی نخواهد بود

. هستم) زيبا(و اکنون که . تغيير کرده است) زينب(سالگی درون زندان به  24کودکی و نوجوانی و در 

  . زيبا -زينب- سيبا. سه نام با سه شخصيت از سه فصل زندگيم

دو ماه ازدواج با  بعد از .دستگيرميشوم) اتحاد مبارزان کمونيست(سياسی چپ  جرياناتدر رابطه با 

حکم زندانم . هم بعدا دستگير ميشود و متاسفانه مظلومانه به جوخه اعدام سپرده ميشود اوهمراهم علی که 

سال با  2.5سال با اعتقادات و گرايش شديد کمونيستی و  2.5. سال ميشود 5که تبديل به  بودسال  12
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شديد ديگر و تغيير ) اکستريم(شديد به يک ) ماکستري(تغيير کانال فکری و مذهبی افراطی و دينی از يک

که هم اکنون در سايتها و نشريه ها به . و نامم به زينب تبديل و تغيير ميابد ژی فکری و تواب شدنمايدئولو

  .آن پرداخته اند

بعد از تواب شدن . گويم سخن میبعد از سالها علنا که  هستمرژيم ) تواب(من اکنون اولين توان گفت  می

از اعضای سپاه ) محمدیجمال شير. (يی با پاسداری ازدواج ميکنم که دومين عشق به حساب ميآيدو رها

ساله،  4مجبور به جدائی از همسر باردارش ميشود با يک کودک به واسطه اين عشق پاسداران که بعدا 

شوم که به هر حال با شرايطی سخت روبرو مي .بشدت با تحريم خانواده ام روبرو ميشوم در آن زمان

  .ددر کتاب چهارم خواهد آمتمامی آن 

آری زندگی ام پر از . اهميت دارد ام بسيار تحولات شخصيتیدر رابطه با  مفصل زندگی بعد از زندان

و  موثر بودندساختن شخصيت و زيربنای وجوديم  همه درخوشحالم که  ولی ستبوده وه فراز و نشيب

بسيار مذهبی و يک حزب الهی معتقد به جمهوری فرد ) زينب(ه مرحل. اکنون بر پايه گذشته ام ايستاده ام

سال  آمده و  از اين پوسته جدا شدم و ادامه زندگی ازچگونه از اين فاز بيرون ، بعد اسلامی و رهبر

  ..و برای خودش يک فاز جدا و تازه ای استکه  ای جديد ـو اين زندگی در دني در آلمان، 1998

  مسئوليتی هم در جمهوری اسلامی و يا بخصوص در زندان داشته ايد؟) تواب(آيا بعنوان  -سپاس

شکنجه های سخت  متحملضع کمونيستی ام، که اموسال سرسخت بر 2.5. در زندان بودمسال  5 - نوبری

  . ترين شکنجه از آن نام می برندنيز بودم که به عنوان بد) هچهار ما(بمدت  در تابوتها 

جمهوری من چه اگر .و ايدئولوژی ام برگشته بودم اتکه از اعتقاد) تواب(بعنوان بعدی  سال 2.5در 

اسلامی را با تمام وجودم پذيرفته بودم و حاضر بودم حتی در حد يک فدايی برای حفظ اين رژيم با ضد 

ه و نی و روحانی خاص من که همراه با خلسعرفابه علت حالات انقلاب مبارزه کنم ولی اين خواست من 

  .مورد قبول مسئولين زندان واقع نشد و آنها نپذيرفتندگريه های شديد بود  وغش و بيهوشی 

به  مناسب من نمی ديدند و براين تاکيد داشتند کهرا  امثالهمبازجوئی و مانند  مسئوليت هائیبرای همين 

  . بنابر اين نتوانستم خدمتی به آنها بکنم. وضع روحی ام برسمو خود سازی 

م و به دنبال عرفان و کارهای تحقيقاتی و جامعه و انسان رفتماه حوزه علميه  6 بعد از آزادی از زندان

حزب الهی نتوانستم مسئوليت يک ولی بعنوان  ادامه دادمنيز رشته پزشکی را بعد از مدتی . بودم شناسی

  . داشته باشم رژيمخاصی در 
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. مجبور به استعفا شدسداران چپی، به خاطر گذشته من از سپاه پافرد ازدواج با يک  برای جمالحتی 

بانی و سردبير بعد از مدتی او . ش از هم پاشيده شدا زندگی کلا ش را از او گرفتند وايخانه مصادره 

با  خلاصه.الهام گرفتمدوران نام هنری ناوک را من از آن . آند و من هم دبير فرهنگی ش) ناوک(نشريه 

   .سازگار نبودآن م با يه اوحولی ر بودمضد انقلاب به مبارزه با اينکه حاضر

ميخواهم بگويم دستگيری تان، اعدام هم سنگر و همسرتان ، شکنجه های گوناگون بوسيله  -سپاس
زندانيان و شايد اذيت و آزار اطرافيانتان و نگهبانان، زندگی در زندان با فشار روحی بسيار که سپری 

آيا شما با برخورداری . ه در شما سراغ داريمو اکنون با روحيه و خصوصيات اخلاقی مثبت ک. کرده ايد
  .از بخشش با آن همه سال به خوبی کنار آمديد؟ آنانی که روحتان را کشته بودند

شايد بعد از گذشت سالها با خيلی از اتفاقات نتوانستم هنوز  ....کنار آمدن . سئوال جالبی است - نوبری

او . ماه بعد من دستگير ميشود 4ن نميگريزد و ن از ايرام به خاطر اسارت علی همسرم. کنار بيآيم

مظلومانه به  همکاری ميکند، اما با قولهای واهی رژيمما آزادی و  به اميد رهائی ومن به بخاطر عشق 

موقعی ميشود  اعتقاد منبه . مه امن در اين زمينه هنوز رژيم را نبخشيد .سپرده می شودجوخه اعدام 

 و مرده اکنجنايتهای رژيم را فراموش و من گذشته ام . ی باشدطرف را بخشيد که برخوردش انسان

خواهم اسلحه برداشته و شروع به  نمیبرای اين کار اما  ،کنار بيآيم براحتی نميتوانم با اين مسئله سنگين

ريشه ای کار  بنظر من بايد در جامعه بطور .مهم است با اين مساله بسياربرخورد  گی چگون .مبارزه کنم

که  يا سازيمان و کم کم  محيطی را مهم م و بعد اطرافيانياز خود شروع کنو عملی کرد و ابتدا  فرهنگی

جمهوری اسلامی را از خود جدا  وابستگان به رژيممن حتی . دادها نباشيمديگر شاهد اين اتفاقات و روي

  . شايد اگر من هم بر سر قدرت بودم همان کارها را مرتکب می شدم. نميبينم

يا اکنون خواستار سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی هستيد؟ تا يک رژيم مردمی و دمکرات آ -سپاس
  جايگزين شود؟

علاقه ای  ، حتیمی کنم و نه به جايگزينی جريانیسئوال قبلی اکنون من نه به سرنگونی فکر  بر مبنای

ترناتيوی در برابر آن آلخاطر که ه اين شايد ب. ندارم همراه با گروهی برای سقوط رژيم کاری انجام دهم

 ديگران برايم آمريکا گرفته تا سياستهای بوش وندارم ولی فعلا در اين مقطع هرگونه مسائل سياسی از 

   .دارمبی اهميت است وخودم نيز نه توانائی برخورد به اين مسائل را دارم و نه دوست 
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زمان در جامعه چه نقشی  نشما برای فردای آزاد ايران چه آرزوئی داريد؟ دوست داريد درآ -سپاس
  داشته باشيد؟

انسانها واقعا بدان گونه که هستند خود را  ای جامعههر من آرزوی امروز و فردايم اين است در  - نوبری

 .جامعه ای بدون سرکوب انديشه ها و احساساتتظاهر به دروغ،  سازی وبدون هيچ ظاهر. نشان دهند

.. نبايد نوشت و  و زارت ارشاد تعيين کننده آنست که چه بايدو. برم من از مسئله سانسور بسيار رنج می

  چيست؟  ديگران نسبت بهبراستی برتری آنها 

کنند؟ آيا رژيم در شک و  فيلتر ن رامثلا چرا بايد سايت م !سانسور نبود آرزويم در آزادی گفتار است،

هبيتان سخن خودش را داشته ترس و دلهره است؟ بگذاريد حتی کسانی بعنوان مخالف اعتقاد سياسی و مذ

چرا . دوست دارم حتی اگر در فردای ايران مسئوليتی داشته باشم از چهره ام کاريکاتور تهيه شود. باشد

  . هستمی در هر جائی سانسورهر گونه ل اعدام و زندان باشد؟ من مخالف اعمابايد عواقب اين 

حزب (های کنونی و بخصوص  ونشما به عنوان يک سياسی گذشته چه شناختی از اپوزسي -سپاس
  داريد و چه برداشتی از اين تشکيلات سياسی؟) مشروطه ايران

نخواستم به دنبال جريانات  که شايد دليلش اين است. يقی در اين رابطه ندارم دقمن اطلاعات  - نوبری

فهای شما ميرسد از جهاتی و جنبه هايی موافق هد مبرخورد با شما بنظراز ولی آنطور که . سياسی بروم

  . مثلا شما مخالف خود را دشمن نمی پنداريد و در صدد نابودی نيستيد. هستم

و من می پذيرم  اندط مثبت اهمه اينها نق .را دوست دارممن اين جو  و شما طرفدار بحث و گفتگو هستيد

اين  يد و من مخالفولی ميدانم که شما طرفدار حکومت پادشاهی هست. هستم اگر چه فاقد شناخت کافی

و در  به شخصه يک علاقه ای به خانواده پهلوی و بخصوص رضا پهلوی دارم هرچند نوع رژيم هستم،

 در کتاب بيوگرافی ام هم به اين علاقه در مقطعی از زندگی ام اشاره کرده ام. مخالف با آنها نيستمموضع 

  .ام نوع رژيم پادشاهی و سلطنتیدر کل مخالف هر ولی 

  

  )سپاس(عقايدتان با احترام به -سپاس

                       www.mashroute.de  
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 ايران زخمی بزرگ بر پيكر جامعه  تواب،

  آرش، با سيبا معمار نوبری مصاحبه

  

پس از  .خانم سيبا معمار نوبری، با تشکر از اين که وقتی برای مصاحبه در اختيار ما قرار داديد :آرش

ر آلمان، مقالات بسيار زيادی در مورد شرکت شما به عنوان شرکت شما در سمينار زنان در شهر هانو

يک توابِ  زندان رژيم جمهوری اسلامی ايران در اين سمينار، چاپ شده است و در ضمن شما نيز اقدام 

با خواندن اين مقالات و بيانيه شما بر آن شديم که برای روشن تر . به دادن بيانيه ای در اين مورد کرده ايد

ضمن طرح سئوالاتی برای زندانيان سياسی که با مقاومت و ايستادگی خود طرح تواب سازی شدن ماجرا 

ينار نشان  ـکه در روز سم -رژيم جمهوری اسلامی ايران را نقش بر آب کردند، مصاحبه ای هم با شما 

  .باشيم داشته - می داديد که هنوز به عنوان يک تواب سر موضعی  به دفاع از گذشته تان بر خواسته ايد 

ما معتقد هستيم که برای روشن شدن بخش تاريکِ سيستم تواب سازی رژيم اسلامی ايران، بايد به سراغ 

آگاهی از ساز و کار سيستم تواب سازی رژيم . هستند توابانی رفت که خود زخمی بزرگ بر پيکر جامعه 

شی از جناياتی  که در تاريک بخ. کنونی ايران بدون کمک و همياری توابان، دچار کاستی های بسيار است
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خانه ی تواب سازی رژيم اسلامی صورت گرفته، شکستن و مچاله کردن بخشی از آزادی خواهان در زير 

اين جانيان قرن بيستمی، شکستگی را تا بدان جا پيش . وحشيانه ترين شکنجه های قرون وسطايی است

و امروز اکثر ! خود، تير خلاص شليک کردندبردند که حتا گروهی از اين توابان، بروی همرزمان ديروز 

بخشی  يا در ايران به زندگی عادی خود ادامه می دهند و يا . توابانِ رژيم اسلامی سکوت اختيار کرده اند

بخشی دست به خودکشی زده، و بخشی نيز در خارج از کشور به دور از . به بيماری های روانی دچارند

گذرانند؛ و تعدادی نيز هنوز به کار سياه سابق خود ادامه  زگار میمحافل سياسی با درد و رنج خود رو

  .جمعی نيز، قصد دارند به گذشته ی خود برخورد کرده و به اجتماع بازگردند. دهند می

تواب سازی رژيم  نکرده است تا نوری به تاريکخانه اما، تا کنون کسی از شما زبان به سخن گفتن باز  

  .باندجمهوری اسلامی ايران بتا

ها، رده  بندی قاطع  بين تواب و زندانی مقاوم و شکنجه شده، معتقديم که در بين شما توابما ضمن مرز

که برای ما حدتان روشن  - به همين خاطر با شما و يکی ديگر از توابين. بندی های فراوان وجود دارد

انسان ها يکسان نيست، پس بايد  به مصاحبه نشسته ايم؛ زيرا معتقديم که توان و آگاهی و نوع زندگی - است

های برخورد به اشتباه، و شرايط جبرانِ خطا، برای توابان فراهم شود؛ و البته اين امکان پذير نيست  زمينه

مگر اين که انسان شکسته شده به خودآگاهی لازم نيز برسد؛ و برای اين رسيدن نيز به کمک و همياری 

  .جامعه روشنفکری نياز است

سال اقامت در آلمان برای اولين بار به يک محفل ايرانی با  8قتی ما شنيديم که شما پس از از اين رو و

سمت و سوی چپ و آن هم با بودن بچه های زندانِ زمان زينب بودنتان قدم گذاشته ايد، برايمان اين سئوال 

مانند زمان زينب بودن، مطرح شد، چرا؟ آيا شما به کار و خطايی که در گذشته کرده آگاه شده ايد؟ آيا باز 

رسالتی برای ارشاد ديگران برای خود قائل هستيد؟ آيا سعی در رسيدن به خودآگاهی داريد؛ و يا گمگشته 

  ای هستيد که به دنبال راه می گردد؟

در وحله ی اول، خيلی خوشحالم که شما آمديد و داريد با من برخورد می کنيد و از اين : خانم معمار نوبری

همين که . همين که شما به وجود من اهميت داديد خوشحالم. ع مخالف هم هستيد مهم نيستکه در موض

زيرا چيزی که من در طول عمر، چه زمانی . کنيد، ممنونم امروز شما با من مثل يک انسان برخورد می

ه انسان اين ک. ی بايکوت بوده است که مبارزه می کردم و چه بعد از آن که تواب شدم و چه امروز، مسئله

ولی امروز که به خاطر گذشت . سختی استشکنجه  کنند، برای من را به خاطر اختلاف نظر بايکوت می

ايم که عليرغم مخالف بودن، اجازه ی حرف زدن را به ديگران  زمان و تغيير شرايط به اين نتيجه رسيده
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من . ست، برطرف می کندهم بدهيم، خيلی خوشحالم و کمبود درونی مرا هم که نياز به رسميت دادن ا

ميشه هميشه می خواستم خودم باشم، ولی کنار گذاشته می شدم؛ و از اين که با ديگران تطابق نداشتم، ه

نخواهم شد که  هم ناراحت. همين ممنونم که اين اهميت را به من داديد رایب. ام راحت کنار گذاشته شده

توجه نکنيد که ناراحت  اصلا به اين مسئله. بهترتر و بدون ملاحظه،  هر چه عريان.عريان برخورد کنيد

و قطعاٌ اين برخوردها برای من تلخی هايی هم . ، کنار بيايمآنشوم اين مربوط به من است و من بايد با  می

  .برای اين به اين مصاحبه آمده ام که با اصل موضوع برخورد واقعی داشته باشم. دارد و بايد بپذيرم

يد کرده ام بايد بگويم که من يک انسان نرمالی هستم و قطعاٌ مثل هر انسانی در در مورد خطايی که گفت 

ام و همه ی اين خطاها به عنوان يک انسان به من تعلق  ام حتماٌ خطاهايی هم کرده برهه هايی از زندگی

هاتی که ها آفرين گفت؛ ولی من يک انسان هستم و خطاها و اشتبا دارد و کسانی که کامل هستند بايد به آن

يک انسانی هستم که . کرده ام، چه در رابطه با پدر مادر و همسرم و چه در رابطه با زندان و تواب شدن

اگر امروز مرا بخواهند به . دانم خطا کردن را جزئی از شخصيت خودم و جزئی از مسير تکامل خودم می

. ام ر پايه ی خطاهای خودم ايستادهچرا که ب. گذشته برگردانند، حتا به دو ماه قبل، حاضر نيستم برگردم

طا ـرار کنم که خـخواهم اقـپس، از اين که برخوردم به خطا و اشتباه چگونه است، بايد بگويم که اگر ب

  .کرده ام آن را ننگ نمی دانم

اما تا زمانی که شما  در زندگی آزارتان به کسی . کسی شما را نمی خواهد به گذشته برگرداند :آرش

جايی که رفتار فردی شما آزادی ديگران  يد هر طور که می خواهيد فکر و زندگی کنيد؛ ولی آننرسيده آزاد

جامعه نگاه . را به مخاطره بياندازد و باعث آزار و اذيت ديگران شود، مورد سئوال جامعه قرار می گيريد

د که آزارتان به کسی آيا شما پی برده اي. می کند که آزار دهنده، نسبت به عمل خود چگونه برخود می کند

  !رسيده و يا می رسد؟

  شايد هم رسيده : نوبری

  !در واقع زمانی که انسان در جامعه آزارش به ديگران برسد، بايد پاسخ گوی جامعه باشد :آرش

در شعرها و نوشته هايم که اگر خوانده باشيد، در مورد مسائل شخصی، اين خطی که ديگران می : نوبری

من در ارتباط با دنيای . کنم که انسان در تمام ابعاد با اجتماع در تماس است حساس میا. کشم کشند من نمی

زير . اطرافم هستم بنابراين در تمام زمينه ها اين را می گذارم که همه، کار و فکرم را زير سئوال بکشند
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ق ديگران است که اين ح. سئوال از اين نظر بکشند که اثرات آن رو به تکامل بوده يا عقب گرد داشته است

ات چه کردی با زندان چه کردی؛  اين که با همسرت چه کار کردی با بچه. به همه چيز من برخورد کنند

  .ولی از اين که اين خطاها و اشتباهات را چيزی جبران ناپذير بدانم، نيست

پدر و . جب کردندمثلاٌ وقتی در سمينار فهميدند که بعد از آزادی به ديدن حاج داوود رفتم همه خيلی تع 

گفت که چطور راضی شده ای که پس از اين همه  مادرم هم سخت مخالف اين کار بودند و مادرم می

مادرم می گفت ببين چطور ترا شستشوی مغزی داده اند که می . گر خودت شکنجه بروی ديدن شکنجه

بود به نام معصومه که  هايی که از مجاهدين ولی من با يکی از تواب. خواهی به ديدن شکنجه گرت بروی

بعد از آزاد شدن رفتيم  - نهاد من به پيش - مسئول بند هم شده بود و قرار بود مثل من به حوزه علميه برود

ها بودم  به خاطر اين که در دورانی که در تابوت. اطراف خيابان شهباز تا آهنگری حاج داوود را پيدا کنيم

ديگران چه . گويم شخص خودم را می. مرا با اين آدم تغيير داد ی هايی که من از اين آدم ديدم رابطه حالت

فهمم؛ من حالت  فهمم؛ برخورهاشون را هم می فهمم؛ نفرتشان را هم می حالتی با حاج داوود دارند را من می

حاج داوود مطرح کرد که در تو حالتی اتفاق افتاد که روی من اثر گذاشت و برای همين . گويم خودم را می

زد و من چون اونو  نشست و حرف می آمد پيش من می  مرتب می. سعی کردم که روی تو کار کنمبيشتر 

  .  ها را شنيدم تا زمانی که من مصاحبه. زدم دانستم باهاش حرف نمی ضد انقلاب می

خوام زيادی وقت شما  نمی. آيد از موضع کمونيستی خودش دفاع کند گفت چرا يکی از شما نمی او مرتب می

من بايد به طور کامل آن . ای را بگويم که بين من و حاج داوود شکل گرفت خواهم سيرِ رابطه می. يرمرا بگ

ی چهار ماه تابوت و برگشتم و زينب شدنم را توضيح دهم که بسيار طولانی است و در کتابم خواهد  مرحله

فانی عاطفی بين من و حاج ولی بايد به اين نکته اشاره کنم که بعد از زينب شدن من، يک رابطه عر. آمد

رفت و کتاب  طوری شده بود که برای اين که با من حرف بزند می. البته نه عشقی. داوود ايجاد شد

گفت که احساس تغيير در وجود  می. کيلو لاغر شده و واقعاٌ هم شده بود 15يک بار آمد گفت که . خواند می

هامبورگ منو » آکاکلوپ«اولين باری که در . کند کرد که احساس پشيمانی می حتا مطرح می. کند خود می

کنيد، اين را  بيرون کردند، برای اين جمله بود که بلند شدم و گفتم شما که صدتا کار منفی اونو مطرح می

ها  کردم که اين دکتر مهندس سواد فکر می منِ آهنگر بی: هم مطرح کنيد که جلوی پنج هزار نفر آمد گفت که

و بعد از اين که با . الا، همه دنبال دختربازی و پسربازی هستند؛ از جمله خود منو با سوادهای سطح ب

ای برقرار  شود که يک رابطه به هر حال اين می.... شود و  کند نظرش عوض می خود من برخورد می

ون؛ خوام با اين حرف بزنم و يا با ا گفتم می مثلاٌ من می. کرد خواستم فراهم می شود که هر چه من می می
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من ! گفت که تو حالت خوب نيست و ما که از تو نخواستيم در رابطه با مصاحبه خودم هم می. کرد قبول می

  .گفتم که بايد حرف بزنم می

  آيا حاج داوود با ديگران هم مانند شما همين قدر مهربان بود؟: آرش

  .گويم اين مراحلی را که با من گذراند دارم می! دانم من نمی: نوبری

گوييد درست دورانی است که حاج داوود را  درست آن زمانی که شما از تلطيف روحيه برای ما می :آرش

  .از زندانبانی قزل حصار برکنار می کنند

جا بودم و حاج داوود را  درست است و تقريباٌ در اين زمان من به اوين منتقل شدم و دو سال در آن: نوبری

برای همين تصميم داشتم وقتی آزاد شدم . ها بودم و هم بين زندانی ها تحريم در اوين، هم بين تواب. نديدم

البته در اوين هم يکی از . زيرا تنها کسی که هميشه پشت من بود، حاج داوود بود. بروم و او را پيدا کنم

  .های اطلاعات، مدافع من بودند بازجوها و يکی از بچه

  رفتيد؟ می توانيد بگوئيد که چرا به ديدن حاج داوود :آرش 

خواهم بروم حاج داوود را پيدا کنم و او آمد و نمی دانم گل و يا  من به معصومه گفتم که می : نوبری

وقتی ما را ديد خيلی خيلی تعجب کرد و گفت . ما خيلی گشتيم تا آهنگری او را پيدا کنيم. شيرينی هم گرفتيم

ی  کارنامه: برگشت گفت! فقط يک حرف بزنم ام گفتم من آمده! چطور شده که شما آمديد و منو پيدا کرديد؟

  . ام که احساس گناه زيادی دارم گفت من آنقدر کارهای بدی کرده. من پيش خدا ردی است

من به خاطر اون ! های ديگر کاری ندارم من به آن! من گفتم حاج آقا يادت هست که چقدر خود منو زدی؟

آمدم به . يم که هر چه منو زديد، من شما را بخشيدمبرخوردهای آخری که با من داشتيد آمدم به شما بگو

. ات خواهد کرد شما بگويم که اگر حتا هيتلر بودی، نگذار عذاب وجدان داشته باشی، که اين داغون

. هر چيزی آغازی دارد، از همين امروز يک زندگی تازه را شروع کن! گويی ردی است؟ ات می کارنامه

من رفتم و بعد از اون تلطيف روحی که به من نشان داده بود بعد . را بخشيدمام به تو بگويم که شما  من آمده

اما . تواند او را ببخشد از تمام شکنجه هايی که به من داده بود، رفتم تا شايد احساس کند که يک نفر هم می

او نفرت امروز هم من از . ها با حاج داوود است ی اون خواهند او را ببخشند مسئله اين که ديگران نمی

  .کرد حتا مادر خودم هم منو ديوانه فرض می. گر خودم تسلی دادم من رفتم و به شکنجه. ندارم



‐ 35 ‐ 

 

  بنا بر گفته. ها، چنين نگاهی نداشتيد های خودتان، تا قبل از رفتن به تابوت شما بر اساس نوشته: آرش

افراطی بوديد در دفاع از مقوله دوستانِ سابقتان، شما بسيار افراطی بوديد در دفاع از مارکسيسم؛ بسيار 

خودتان هم ميگوييد در . تواب؛ و امروز هم بسيار افراطی هستيد در دفاع از سيستم جنايتِ رژيم اسلامی

در تاريخ، ديکتاتورهايی چون ! اش تنها با شما بوده است حاج داوود مهربانی .همه موارد اکسترم هستيد

خودشان، بسيار انسان های لطيف و عاطفی بودند؛ اما در  گوبلز، موسولينی و هيتلر در روابط خصوصی

اين روايت شما، . های ديگری می شدند ها به آن گره خورده است، آدم پيوند با قدرت، که  بند ناف آن

  .روايتی شخصی ست

  تناقض کجاست؟: نوبری

نوعی حتا شکرگزار به .  خودم رسيدم گوييد که من ها و نوشته هايتان مرتب می شما در تمام گفته: آرش

ای که از  شما در حقيقت در دوره. تری کردند حاج داوود رحمانی و شرکا هستيد که شما را انسان لطيف

شما دوست داشتيد که . ايد می رسيد که از دوران جوانی داشته  ها بيرون مياييد به يکی از سه آرزويی تابوت

ی فقرا را درمان کند؛ و ملايی باشيد که  که همه دوست داشتيد پزشکی باشيد. يک پرورشگاه داشته باشيد

  . کنيد کنيم که الان هم داريد ما را ارشاد می ما فکر می. کنيد مردم را ارشاد 

يعنی رسيدن به يک ! آيا تابوت های حاج داود رحمانی مکانی مناسب برای  طلبه شدن بوده است؟

. وان آن را در شما تغيير ايدئولوژيک نام نهادی شروع و تغيير، که می ت خودآگاهی، رسيدن به يک نقطه

حاضر به همکاری اطلاعاتیِ داوطلبانه با جمهوری  - های خودتان بنا بر گفته -در اين حالت است که شما 

شما بعد از چهار ماه شکنجه در تابوت حاج داوود، در دو عرصه سياسی و عقيدتی . شويد اسلامی می

به لحاظ عقيدتی مسلمان می . خودتان رسيده ايد و در اثر فشار نبوده استتغيير می کنيد و مدعی هستيد که 

و تازه بعد هم پيش شکنجه گر خود رفته و . و در عرصه سياسی، طرفدار جمهوری اسلامی. شويد و زينب

  !!او را می بخشيد

اش  ند به گذشتهتوا ی اين کارها، می من رفتم تا به او بگويم هر کار زشتی که کرده و عليرغم همه: نوبری

  .برخورد کند

شما کارهای . خانم نوبری، بنا به گفته خودتان، شما کارهای پيش پا افتاده را در زندان قبول نداشتيد: آرش

مانند گزارش راجع به سوسن نيلی و سوسن مولوی به عنوان کسانی که با نگاه . مهم را دوست داشتيد
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و اين کار را به عنوان يک ! سياسی - نه از نظر ايدئولوژيکاند و  های مخالف پيوسته احساسی  به سازمان

  .بريد که گزارش شما باعث آزادی آن دو نفر شده است کار زينبی نام می

  .کنم من فکر می: نوبری

شود که به  گويد سقوط يک زندانی در تمام طول ساليان حبس، از زمانی آغاز می تجربه زندان می :آرش

آيا شما علاوه بر اين دو . زيرا زندانی در يک شرايط برابر با بازجو نيست. کند بازجوی خود اعتماد می

سياسی و نه احساسی  مخالف رژيم اسلامی بودند،  -نفر، در مورد کسانی که از نظر ايدئولوژيک 

  داديد؟ شد، گزارش می خواسته می گزارشی داده ايد و يا اگر از شما 

خواهم از اين فرصتی که  من می. دو گزارش هم داوطلبانه بودنه، از من گزارش نخواستند، آن : نوبری

برام فراهم شده استفاده کنم و مطرح بکنم که من هم اکنون احساس آن کسانی را که از حضور من در 

کنم و بايد اذعان کنم که به هيچ وجهی قصد آزار و اذيت کسی را  کنفرانس ناراحت شدند را درک می

ديدم  ها را که می اين. ای، قسمتی از خود من بودند کنم در برهه که احساس می نداشتم، خصوصاٌ کسانی را

ها بدهم ولی اين آزار من يک چيز  خواهم آزاری به آن فهمم، و نمی ها را می آن. انگار که سيبا را می ديدم

و با کمال  ها را باز کنم های آن در آزار من، عمدی در کار نيست که من بيايم زخم. اجتناب ناپذير است

هر چند . هايم را بدون سانسور مطرح کنم من می خواهم تنها حرف. خودخواهی بيايم و از رژيم دفاع کنم

! تا وارد شدم، جمع را که ديدم يک جوری شدم. البته، آن ها هم مرا آزار دادند. که تلخی زيادی در آن است

  برايم تداعی شد و عصبی شدمتمام فضاهای قبلی . همان لباس های قديم و پوشيده ی چپ ها

! اما در آن فصل از سال و سرمای آلمان حضور شما با تاپ و شلوارک و دمپايی نا متعارف بوده. آرش

البته ! دوستانی که در روز دوم ماجرا را می فهمند از طرز لباس و آرايش،  به حضور شما پی می بردند

چرا شما به عکس آن فکر نمی کرديد و عصبی . آزادی پوشش حق شما بوده و هيچ کس معترض آن نشده

ايد، بيان اجتماعی اش حق شماست  کنيد که به آن رسيده ببينيد خانم نوبری، شما هر آن چه را فکر می. شديد

دار نکند، برای بيان آن فکر،  ای که آزار آن به کسی نرسد و آزادی کسی را خدشه و بايد از هر وسيله

ترين حق شهروندی است که بايد  د به حريم آزادی ديگران تجاوز کنيد؛ اين اوليهاما حق نداري. استفاده کنيد

کنيد در زمانِ زينب  زمانی که شما مطرح می. ات احترام بگذارند به حق ديگران احترام گذاشت تا به حق

ينب آن چيزی که شما در دوران ز: کنيد به اين که تر شدم، چرا فکر نمی تر و رئوف شدنم، انسانی لطيف
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گر، دفاع از ماشين جنايت  ترين شکل، دفاع از شکنجه، دفاع از شکنجه ايد، در عريان بودن خود رسيده

عام  اين چه نوع لطيف شدن و انسانيتی است که چشم و گوش خود را بر قتل. رژيم جمهوری اسلامی است

کنيد؟  آشکار خود توجه نمی چرا به اين تناقض! ايد؟ های زينب کبرا بسته  هزار انسان کت بسته در زندان

ها هستم، به گذشته ی  چرا قبل از اين که به اين محافل سرک بکشيد و بگوييد اين ها از من و من از اين

در کنار رژيم بوديد و امروز  ها نبوديد؛ شما شما بعد از زينب شدن از اين! خود نگاهی واقعی نمی کنيد؟

ی شخصی خودتان را که همانا بخشش  شما حق نداريد که مسئله!! کنيد همدستی با جنايت را محکوم نمیهم 

  .ی عمومی تبديل کنيد و ديگران را که اکثريت هم هستند، آزار بدهيد گرتان است به يک مسئله شکنجه

  .دانم طور که گفتم، عمدی نيست و اين آزار را اجتناب ناپذير می همان:  نوبری

اند که انتهای آن فشار،  نمی، چنان فشاری بر شما تحميل کردهاما، ما معتقديم که در آن زندان جه: آرش

است که خود شما به اين ايده زينب شدن  ماشين تواب سازی حاج داوود رحمانی بوده که به شما باورانده 

ها، هميشه شاهد دو نوع  برخورد از طرف بازجويان  در سيستم جنايت ديکتاتورها در تمام زندان. ايد رسيده

به فراخور زندانی، هميشه جای .  بازجوی خشن و قصاب؛ بازجوی مهربان و دلسوز. ايم ی بودهبه زندان

و اين بار در مورد شما، اين جاج داوودِ جلاد ديگران است که مهربان شما . شود اين دو با هم عوض می

  . ها به طول خواهد انجاميد شده و زخمی در شما باقی گذاشته که ترميم آن سال

خود حداقل شناخت را از   قبل از رفتن به اين محافل، سعی می کرديد با کمک دوستان و نزديکاناگر شما 

ماشين جنايت رژيم اسلامی به دست بياوريد، حتماٌ سعی می کرديد که نه تنها آزارتان به کسی نرسد، بلکه 

طرح می کرديد های خود و ديگران؟ شما اگر نظرات خود را از طريق اينترنت  مرحمی باشيد بر زخم

ولی اکنون شما جمع را به . ماجرا شکل ديگری می يافت و هر کس آزاد بود به شما پاسخ بدهد يا ندهد

  چرا اين زمين را برای بازی انتخاب کرديد؟! چالش کشيده ايد

خواهد توضيحی بدهم که فکر نکنند که عمدی در کار بوده و خواسته ام آزارم به  من دلم می: نوبری

ام نفرتی در درونم لانه  من خودم به خاطر ضرباتی که از جريانات سياسی خورده و ديده. برسدديگران 

کنم که اين نفرت را از وجود  و باور کنيد که با تمام وجود دارم مبارزه می. کرده که هنوز هم باقی است

فرانس زنان اما در مورد کن. اين کار يکی از دستآوردهای بزرگی است برای خودم. خودم پاک کنم

اولاٌ نام . هانوفر، يک نکته را بايد توضيح بدهم که من ناخودآگاه بدون اين که بدانم در جريان قرار گرفتم
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من هم چون خودم علاقه داشتم يک . گرايان بود گرا و دگر جنس های زنان همجنس اين کنفرانس، تشکل

  .خيلی خوشحال شدم! گرا مرتبه ديدم که زنان ايرانیِ هم جنس

  اما روايت مينو غير از اين است و او گفته است که به شما گفته است چه عواقبی در پی است: آرش

وقت حرکت که بليط ثبت نام . من خبردار شدم که مينو هم قرار است برود.  دهم الان توضيح می: نوبری

جا  پ را در آنهای چ را پرداخت کرده بوديم و عازم هانوفر بوديم، مينو گفت ممکن است يک عده بچه

آخر «به خاطر شعری که گفته بودم به نام  -های چپ به نام سيامک  در همين بين با يکی از بچه. ببينی

من . وقتی مينو اين حرف را زد. ام بود ای برای آشتی من با گذشته ها مقدمه آشنا شده بودم، که اين! »مبارزه

فکر کردم شايد . ی دانستم که يک تشکل چپ استنم! نگاهی کردم و با کمی مکث، فکر کردم بد هم نيست

  . ی خود من هم بود خوب اين گذشته. های زندان را هم ببينم بچه

گرا با دوستان دختر خود در اين کنفرانس  جنس های هم ذهنيت من اين بود که يک تشکلی است که بچه

. نيت شکست و ديدم اشتباه کردمولی وقتی وارد شدم اين ذه خوب من هم الان به عشق آزاد معتقدم؛  هستند

کنم که چه خوب شد که اتفاق افتاد؛  ولی حالا فکر می. آمدم ی ذهنيت من بود نمی باور کنيد که اگر به عهده

ها برگشتيم تا يک هفته بايد روی خودم کار  وقتی هم که با مينو و بچه. و من با اين مسئله برخورد کردم

البته .  گويم خوب شد که رفتم ام الان می اما چون اين فاز را گذرانده. شومکردم تا بتوانم به خودم مسلط ب می

  .قبلاٌ اگر قرار بود آزادانه اين کار را بکنم، امکان نداشت که بروم

ايد که من پلی زدم که راه برای شرکت بقيه تواب ها در چنين کنفرانس  ی خود گفته شما در نوشته: آرش

  .هايی باز شود

فراخوان من بعد از  سمينار هانوفر در فوريه منتشر . ست است و اميدوارم اين طور باشدبله در: نوبری

. های چپ، مثل سيامک بعد از خواندن بيوگرافی من، رابطه خود را با من قطع کردند متأسفانه از بچه. شد

  .برخوردهای بسيار ناحق و غير عادلانه در بعضی از مجامع با من گرديد

ها دچار تشنج  ای از بچه ه از شما خواستند کنفرانس را ترک کنيد برای اين که عدهچرا زمانی ک :آرش

  اند، اين کار را نکرديد؟ شده
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يک سوزن به . صبر کنيد. ها را درک کنم ها مرا درک کردند که من آن مگر آن. چرا بايد ترک کنم :نوبری

مثلاٌ . همه چيز را بدانند ريختن سر من شصت  نفر بدون اين که.  خودتان بزنيد و يک جوالدوز به ديگران

اش برايم آشنا بود، اين  ای با او نداشتم و فقط به عنوان يک هم زندانی قيافه سر بنفشه، که من اصلاٌ رابطه

شصت يوروی . ها را در حق من کردند و حالا بايد از سمينار هم خارج شوم همه ناروايی. همه حرف زدند

  .دادند و آنوقت از من می خواستند تا  سالن را ترک کنم ام را می مرا با پول بليط

ی خودش برخورد کرده و  جايی که گفتيد حاج داود رحمانی به گذشته آن. برگرديم به چند مرحله قبل: آرش

  .گفته که من به بهشت نخواهم رفت

  اين جمله را گفت: نوبری

  .رسيد، ديگران هم به آن برسند ی که میچند دقيقه قبل هم مطرح کرديد که دوست داريد به هر چيز: آرش

  ولی نه با زور: نوبری

شما با اين روحيه زمان مارکسيست بودن خود را شلاق . ای داريد در واقع شما يک چنين روحيه: آرش

و حالا هم . ايد تر شده تر و لطيف يعنی به دورانی رسيديد که انسانی رئوف. کش به نقد کشيديد و شديد زينب

چيزی که بايد با . ايد ايد و به عشق آزاد رسيده يد که ديگر زينب نيستيد و از اين دوران گذشتهکن مطرح می

االله طرفدار  هيچ وقت به يک مسلمان حزب.  خودتان حلاجی کنيد اينست که، شما آدم عادی متفاوت نيستيد

از اسلام دفاع . اردمسلمان است و اعتقاد د. کنی رژيم نمی توان گفت که تو چرا از لاجوردی دفاع می

ايد توابِ  ايد که آن را رد کرده و شده ای داشته ولی شما يک پيش زمينه. کند و کفار را بايد نابود کند می

خوب حالا که زينب بودن را ديگر . ايد طرفدار عشق آزاد زينبی و بعد بدون اين که زينب را بزنيد شده

ای است بين انسانيت و لطافت با جنايت و کشتار  چه رابطه! کنيد؟ قبول نداريد، چرا به دوران خود نگاه نمی

  ی پر از جنايت را هم محکوم کرد؟ عام در دوران زينب بودن؟ آيا نبايد آن دوره و زندان و قتل

شود و چه  خواهم گوش بدهم که در دنيا کی شکنجه می ام که ديگر نمی من اصلاٌ به جايی رسيده: نوبری

کنم کجا به حد توان  تنها نگاه می. ا اخبار را هم گوش نمی دهم که کجا زلزله آمدهشود و حت کسی زندانی می

توان من ديگر به اين . خوام بدانم که کی، کی را کُشت نمی. توانم بيست يورو يا کمتر يا بيشتر کمک کنم می

هم الان . ی نداشتمآنوقت هم که زينب بودم ايدئولوژ. نه سياسی هستم و نه ايدئولوژی دارم. چيزها نمی رسد

  . ختنه سياسی شدم که ده سال طول کشيد به قول شما
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نه . من اگر امروز در همين اطراف خودم بتوانم دو تا کار مثبت بکنم، خيلی هنر کردم و راضی هستم

چون کاری از دست من ساخته . خوام بدونم احمدی نژاد آمده و چی ميگه و نه آقای بوش و ديگران می

  . ها ميگن که هنوز شعرهای من رنگ و بوی کمونيستی دارد که خيلی هر چند. نيست

شود يک شبه بعد از آن همه خواندن چه بايد کرد و ديالکتيک و  خوب اين بخشی از وجودم بوده و مگر می

اگر هم بگويم در ضمير ناخودآگاه من باقی . مبارزه طبقاتی و اين جور چيزها و يک مرتبه گفت خداحافظ

تواند دوباره  کوری که بينا شد ديگر نمی. طور از دوران زينب بودنم خواهد کرد، همين است و عمل

  . برگردد به دوران کوری

فرستادند  ها می کنيد که حاج داود و شرکايش برای اين ما را به تابوت شما در نوشته خود مطرح می: آرش

  . که زندان را آرام نگه دارند

  نی من بخوا از روی نوشته: نوبری

امروز از درون خود . »ها نباشيم ها مهم اين بود ما دست از مبارزه برداريم ضد آن برای اون«: آرش

  .هايی اتفاق افتاده است گويند در آن دوره جنايت حکومت هم می

  ام؟ کجا من انکار کرده: نوبری

يعنی آن ها هم  .گويند که آن جنايت محصول شرايط روز بوده و امروز شرايط تغيير کرده است می: آرش

شما آگاهانه حد ! به جنايتی که اتفاق افتاده معترفند ومثل شما معتقدند که هرکس قدرت داشت می کشت

فشار را پايين می آوريد تا به توجيه آن برسيد که اين دگرديسی اتفاق افتاده در شما، محصول فشار 

ت اشتباه سازمان های سياسی بوده اين زندانبان نبوده بلکه نتيجه بايکوت و عوامل ديگر از جمله سياس

تفکر مقصر تراش شما عملا به دفاع از سيستم جنايت منجر می شود هر چند بگوييد که به برخی از آن ها 

  انتقاد هم داشته ايد چيزی را حل نمی کند

 ها علنی های رژيم بوده که اميدوارم روزی اين هفتاد و پنج صفحه گزارش من نقد اين سياست: نوبری

 59ای که الان داريم زمان  گفت اگر تجربه می -برادر جواد -من زمانی که با بازجويم حرف می زدم. بشود

  .ها را انکار نکردم من که اين. کرديم داشتيم، آن کارها که در آن روز کرديم امروز نمی

  .کنيد ولی انکار می: آرش
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  !ييد انکار می کنمکنم شما می گو من با زبان خودم می گويم انکار نمی: نوبری

  .با يک واژه مهربانانه. شما جواد باز جو را هنوز برادر خطاب می کنيد: آرش

  .کرديم  امروز نه برادر را قبول دارم و نه رفيق را روزها اين گونه مطرح می برای اين که در آن: نوبری

  ايد ی فيزيکی داده شما تا به حال کسی را شکنجه: آرش

ی فيزيکی  من کسی رو شکنجه. و برای خودتون درست کرديد که واقعی نيستشما چيزهايی ر: نوبری

ام به ديگران رسيده و چيزی کمتر از شکنجه فيزيکی نبوده  کنم که آزار و اذيت ندادم ولی امروز قبول می

ها را توانستم در آن دو سالی که سر موضع بودم تحمل کنم؛ از  ولی باور کنيد که بدترين شکنجه. است

ها نشاندن؛ ولی آن چيزی که بدتر از  ق و مشت و لگد تا قپانی و در دهانم چيز فرو کردن و در تابوتشلا

ها حرف  زمانی که از تابوت. شوهرم بود علیها به خاطر محکوم نکردن  ها بود بايکوت بچه ی اين همه

رفتم  از فردا وقتی می .جلسه تشکيل دادند فقط برای يک جمله. تر از دوران بايکوت نيست زنم دردناک می

  . گرداندند کردم همه رو برمی سلام می

های مقاوم کومله بود و برای من اسوه  های خود من به نام پروين که از بچه برای نمونه يکی از دوست 

 -تنها کسی بود که در دوران بايکوت که حاضر نشدم علی را خائن بدانم، منو بايکوت نکرده بود - بود

روزی منو بردن توی اطاق تا کسی با من حرف . ها تواب شد های حاج داود و تابوت نجهوقتی در زير شک

چون در . برام کافی بود. بزند، در رو که باز کردم پروين را ديدم که با چادر مشکی و مقنعه نشسته است

داوطلبانه  فهمم آدم هايی که بعداٌ من می. تر بود ی فيزيکی دردناک آن موقع سرموضع بودم از هر شکنجه

  . ها رفتم امروز چه حالی دارند بالای سر آن

بتواند  -حتا بسيار کم-احساس می کنيم در شما نکاتی وجود دارد که شايد اين بحث و مصاحبه: آرش

تلنگری باشد به خودآگاهی شما و به جايی برسيد که احساس کنيد که استنباط شما از مسايل شخصی 

ايد که  ايد درون جامعه، ولی باعث شده ايد معمولی است و برده ر کردهای بوده که فک خودتان به گونه

  !ی روحی ديگران شده ايد؟ ديگرانی را زجر بدهيد در واقع به گونه ای باعث شکنجه

  من به اين مسئله آگاه هستم و قبول دارم: نوبری
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ولی . گيرد رت میهمانطور که خود شما هم قبول داريد، تغيير منطقی در يک روند طولانی صو: آرش

ترين فشارهای روحی روانی حاج داود، به پذيرش  شما در يک روند نسبتاٌ کوتاه و آن هم در زير شديد

ها  های خود و زندانيان مقاومی مثل بنفشه را در تابوت و حاضر شديد که هم سازمانی. زينب بودن رسيديد

  . ها را ارشاد کرده ايد نکرديد و می کنيد که آ شکنجه روحی بدهيد و تازه فکر هم می

بزرگترين شکنجه برای بنفشه زمانی است که هنگام مقاومت در دستگاه جهنمی حاج داود، شما بالای سر 

  .رفتيد تا او را هم مثل ديگران ارشاد کنيد او  می

ر تازه بالای س .قبول دارم. بوده است  ام که اين کارهای من شکنجه من به اين خودآگاهی رسيده: نوبری

الان فکر ميکنم من از خواهر شوهرم . ها رفتن در مقابل کاری که من بعداٌ انجام دادم چيزی نيست بنفشه

ام يک روز او را نزد بازجويم بردم تا برای او  چرا که بعد از آزادی! حاضرم صدبار معذرت خواهی کنم

علی، اسلحه وجود داشته و بازجويم گفت که در پرونده . توضيح دهد که اعدام علی بی سبب نبوده است

ی سختی  کنم که اشتباه بود و اين امر شکنجه من اين را علناٌ اقرار می. اعدام او اجتناب ناپذير بوده است

برای خواهر شوهرم سياره بوده که از طرف من چنين کاری انجام شود، هر چند که گفت هنوز باور 

کنم که اشتباه  دانم؛ و علناٌ اقرار می ن زينب بودنم میمن اين عمل را از نکات منفی و ناپخته دورا. ندارد

  . ی مرا سياره هم بخواند کردم و اميدوارم که اين نوشته

در ضمن بايد بگويم خانواده علی بعد از آزادی من، عليرغم اصرار و خواهش من، قاطعانه در مقابل تغيير 

  .نامم ايستادند و هرگز حاضر نشدند که مرا زينب صدا کنند

 60کنم مثلا در سمينار  ای هم اشاره کنم که بعضی از مواقع عمداٌ لج هم می جا به نکته خواد اين لی دلم میو

. نفر سر من ريخته بودند و خبر يک کلاغ چهل کلاغ تا به آخر سالن برسد، من شده بودم تير خلاص زن

سارا و بقيه عليه من به کار صفحه ای و ماجرای آن دو نفر را خودم طرح کردم که بعدا  75تازه گزارش

جا لج کردم و گفتم که  برای همين خيلی سوخته بودم و در آن. بردند اگر خودم نمی گفتم کسی نمی دانست

  . گرم و حاج داوود بودم عاشق شکنجه

شما که بعضی از اين مسائل را قبول داريد چرا حاضر نيستيد با صدای بلند به اشتباه خود اقرار کنيد : آرش

ی تواب سازی رژيم اسلامی بزنيد؟ فکر نمی کنيد طرح يک چنين   ر آينده  دست به افشای تاريکخانهو د

  ای به طور آگاهانه، به شما کمک خواهد کرد؟ مسئله
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مينو هم که ضد جمهوری . دو تا عامل در رسيدن به اين خودآگاهی به من کمک خواهد کرد: نوبری

توانستيم با هم ارتباط  ت من، مرتب با هم کلنجار می رفتيم و نمیاسلامی است در پر کردن نوارهای خاطرا

کرد و من از موضعی که ديگر اين  چون اون از موضع ضد جمهوری اسلامی برخورد می. برقرار کنيم

اين دو عاملی که گفتم يکی توان من است که انسان . حالت را نداشتم، چون اصولاٌ از سياست بدم ميآد

توانستم به  منی که تا دو سال قبل نمی. ام خيلی خوشحالم ها نشسته جا که با شما چپی لان اينا. توانمندی نيستم

ها را تحمل کنم، حتا از نوع حرف زدن پدر مادرم در پای تلفن  توانستم ايرانی ها بروم و نمی مجامع ايرانی

جا بودم، با ورزش و  اينشدم و دکترم به من گفته بود که جواب نده؛ و سه چهار سال اولی که  عصبی می

چيزی که دکترم به . بارهم بستری شدم، روی خودم کار کردم 7طبيعت خودم را سرگرم کردم با اين که 

های سيبا و زينب و زيبا به تو تعلق دارند و تو يک روزی بايد با  من گفته بود اين بود که تمام اون سال

ولی بخاطر اتفاقاتی که در بيرون برايم افتاده، . بشنوم توانستم من کلمه زندان را نمی. ها روبرو بشوی آن

  . زندگی در زندان برايم بهتر بوده است

فهمم که  و می. رسيدم که با اين مسئله برخورد کنم بايد اول می. ی اول توانمندی خودم است اين که در وحله

بعد که به . ها بعد با بهايی ها رابطه گرفتم و برای همين يواش يواش اول با افغانی. اين ضعف من بوده

ولی محافل . کردم که يک امتحان است خواندم حس می مجامع ايرانی در هامبورگ آمدم هر شعری که می

  .خواستم که با آن روبرو شوم کردم و نمی سياسی يکی از چيزهايی بود که هميشه فرار می

کنم  حالا فکر می. اد که شروع کنمخو ترسم ولی دلم می پارسال وقتی با مينو شروع کردم گفتم که می

برای خود من دستآوردهای زيادی داشت زيرا مسائل . عليرغم اين که آگاهانه نبوده، ولی خوب شد که رفتم

من با انبوهی چيزها روبرو بودم . کشيد ها به زير برده و پنهان کرده بودم بيرون  زيادی را که من سال

دو سال و . ی در زندان بودم آن هم به شکلی که همه شاهد بودندپنج سال. خصوصاٌ در دوران زينب بودنم

بينيد که چه  ها را بازکنم آنوقت می و اگر روزی بتوانم دنيای تواب. نيم سرموضع و دو سال ونيم تواب

و گزارشی که از نظرات خودم . ای که با بازجوی خودم برقرار کرده بودم يا رابطه. ها بوده دنيايی در آن

شوهر من علی همه . ها مطرح کردم و اميدوارم روزی روشن شود که اين چه نوع گزارشی بوده برای آن

  ... هر چند که به خاطر. چيزها را گفته بود و چيزی نمانده بود که پس از گذشت دو سال من بيان کنم

را لو  و معتقد است که شما همسرتان علی. کند يکی از زندانيان زن روايت ديگری را مطرح می: آرش

  !!ايد داده
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ها را که بدترين  من که سر موضع بودم و به خاطر محکوم نکردن علی يک سال و نيم تحريم بچه: نوبری

و ای کاش من علی را لو . متأسفانه علی نيست که خودش شهادت بدهد. ها برايم بود، تحمل کردم شکنجه

  .شد دام نمیشد و در آن صورت مطمئناٌ اع دادم تا او زودتر دستگير می می

عامل دوم اين است که بايد به طور واقعی به يک آگاهی سياسی برسم که لازمه برخورد با اين مسائل 

من سکوت ! بارها از من سئوال شده بود که نظر تو راجع به رژيم، شکنجه، زندان، اعدام چيست؟. است

گويم که تو قهوه  می. شوم ی میمن اگر کسی دو بار تعارف کند که قهوه خود را بخورم، عصبان. کردم می

و به هيچ . چرا که از فشار بيزارم. دو بار لازم نيست که بگوييد. خورم ای، من دلم بخواهد می را ريخته

ها بايد در يک فضای آرام به  انسان. چه فشار جسمی و چه فشار روحی. کس نبايد اين فشار را آورد

و در رابطه با اين که بخواهم يک ديدگاهی پيدا . استغير از اين، نوعی شکنجه . چيزهای جديد برسند

  اش را برملا کنم، بکنم و اين رژيم  را نقد بکنم و اعمال غير انسانی

نوشتم، حاضر بودم که پدر خودم را به  زمانی که سياسی و کمونيست بودم، و مرتب سخنرانی و مقاله می

را ندارم و حاضر نيستم بدون اين که بتوانم به ولی امروز توان و درک اين . عنوان بورژوا محاکمه کنم

  .يک آگاهی درست برسم، چيزی را مطرح  و يا کسی را محکوم کنم

آيا با زندان و ! ايد آيا با شکنجه و آدم کُشی مخالفيد ؟ شما که امروز به اين دستگاه فکری جديد رسيده: آرش

  !اعدام مخالف هستيد؟

  .ن زينب بودنم هم مخالف بودمبله امروز مخالف هستم و زما: نوبری

کنيد مخالف هستيد، حاضر نيستيد با نگاه امروزتان، رژيمی را که از فردای  چرا شما که مطرح می: آرش

ترين اعمال فاشيستی را بر  هشت سال غير انسانی 28انقلاب دست به کشتار و جنايت زده و در طول اين 

جنايت رژيم هستيد و ربطی به مارکسيست بودن شما  ای از و خود شما نمونه - مردم ايران روا داشته

  کنيد؟ و هم چنان به جنايات خود ادامه می دهد را، محکوم  - ندارد

  .اگر قرار باشد که اين کار را بکنم بايد يک تحليل سياسی ارائه بدهم، که توان اين کار را ندارم: نوبری

  !کنيد شما داريد آگاهانه فرار می: آرش

  .کردم وقع هم که مارکسيست بودم کشتارهای استالين را توجيه میدر آن م: نوبری
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ولی امروز شما ربطی به استالين ندارد زيرا شما اين دوره را رد . ما متوجه آن روز شما هستيم: آرش 

  .ايد ايد و به جهان بينی جديد رسيده کرده

دولت را قبول ندارم زيرا  اصلاٌ. برای همين است که امروز جمهوری اسلامی را قبول ندارم: نوبری

  .چه لنين  چه خمينی. معتقدم لازمه دولت سرکوب است

ی ما و شما دولتی وجود دارد که بيست و هشت سال است که با جنايت و آدم کُشی به  خارج از اراده: آرش

داده ی زندانيان سياسی سامان  عامی را در باره قتل 1360ی  دهد و خصوصاٌ در دهه حکومت خود ادامه می

حال سؤال ما از شما اين است که شما يک چنين دولتی را محکوم . نظير است است که در تاريخ بشريت بی

  کنيد يا نه؟ و افشاء می

کنم ولی به طور مشخص روی ايران متمرکز نمی شوم و به طور کلی دولت  البته که محکوم می: نوبری

های  تم، با زندان مخالف نبودم و تنها  مخالف روشالبته زمانی که دولت را قبول داش. کنم را محکوم می

  .های فرهنگی اعتقاد داشتم غلط بودم و به روش

ها منو  بچه: شماريد خانم نوبری، شما يک سری عوامل را پشت سرهم بدون توضيح اصلی می: آرش

ی فشار به ها چنين بود و علی چنين بود، ولی آن عامل اصلی، چيزی که دليل اصل  بايکوت کردند، حالت

  ! ماست مالی می کنيد؟ - های آدم خُرد کنِ اسلامی دستگاه -ها بوده  ذات آدم

ای نقد  ها را در همان گزارش هفتاد صفحه اگر چنين بوده پس چرا من در آن زمان اين روش: نوبری

  !کردم؟

ها را رد  لهشما امروز به عنوان زيبا نوبری که تمام اين مرح: کنم خانم نوبری، باز تکرار می: آرش

کنيد  گوييد که قبول دارم جنايت بد است، شکنجه بد است، اعدام بد است، حتا مطرح می ايد، وقتی می کرده

ايد  کنيد که به عنوان يک ابزار روحی، رفته که اگر کسی را شکنجه روحی هم بدهند بد است؛ و قبول می

  ...ايد، و ها و شکنجه داده بالای سر بچه

جا  کردم که نبايد اين آدم در آن لحظه در آن لحظه اين کار را کردم زيرا احساس میمن در آن : نوبری

  .بنشيند و به نوعی شکنجه شود
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باور . کرديد ايمان داشتيد فهميم که شما به کاری که در دوران زينب بودن می خانم نوبری، ما می: آرش

ها داشتيد و تقريباٌ اگر هر کاری را  تواب گرفتيد و قصد تحول در بين داشتيد که زينب هستيد، قرآن سر می

ايم  نگار آمده ما به عنوان روزنامه. کرديد داديد و معتقديم که تظاهر نمی خواستند انجام می از شما می

ايد و قرار است که هم از مارکسيست بودن  های شما را منعکس کنيم، حالا که به اين مرحله سوم رسيده گفته

سئوال ما از شما اين است که شما به عنوان کسی که ادعا می کنيد . ت داشته باشيدو هم از زينب بودن نفر

انسان آزادی هستيد، انسان مدرنِ امروزی با جهان بينی مدرن، اين رژيمی که شکنجه داده، زندانی کرده، 

  !دهيد؟ هايی نظير شما را به تابوت های هويت کُش فرستاده،  چه لقبی می اعدام کرده، وانسان

ها در جامعه زنان  روزی يکی از خانم. دانم چه بايد بگويم چرا که هنوز نمی. کنم من سکوت می: نوبری

من گفتم چون نديده ام . اند و بايد رژيم را افشاء کرد بار در زندان به او تجاوز کرده 12هامبورگ گفت که 

  .توانيد برويد و افشا کنيد شما می. و به من هم تجاوز نشده نمی دانم

ايد و قبول  شما در  صحبت قبول کرديد در کنفرانس شرکت کرده. مسئله بر سر افشاء کردن نيست: آرش

و حتا پذيرفتيد که شکنجه تنها   کرديد که اين حرکت شما برخی از زندانيان سياسی مقاوم را زجر داده

پذيريد  است و می ی فيزيکی تر از شکنجه تر و شکننده فيزيکی نيست و در مواردی شکنجه روحی سخت 

  !ايد که شما اين شکنجه روحی را داده

  بله، ولی به خاطر اين که در آن شرايط اجتناب ناپذير بوده است: نوبری

ايد و  چرا که در آن دوره شما مسلمان بوده. بحث آن شرايط نيست! اگر هم حرف شما درست باشد: آرش

تير خلاص هم بزنيد، شايد دست به چنين عملی هم خواستند که  احتياج به توضيح نيست و اگر از شما می

اند  شايد هم شانس يار شما بوده که به خاطر شرايط روحی و فيزيکی که داشتيد، از شما نخواسته. زديد می

  !!تير خلاص بزنيد

  .نه  نميدانم! دانم شايد هم ميزدم شايد نمی. زدم تير خلاص را نمی: نوبری

وييد نه، ولی شما چنان ايدئولوژيک بوديد که حتماٌ دست به هر کاری می البته امروز می توانيد بگ: آرش

کنيد؟ آيا  ها چگونه نگاه می اما سئوال امروز اين است که شما با ديدی که امروز داريد به آن جنايت. زديد

  کنيد يا نه؟ ها را محکوم می دستگيری، شکنجه، اعدام آن
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کنم و زندان و شکنجه و اعدام رژيم جمهوری  محکوم می من الان شکنجه و اعدام و زندان را: نوبری

زيرا می خواهند با . کنم ولی در مقابل محکوم کردن سيستم، سکوت می. کنم اسلامی را هم محکوم می

  . خواهم با هيچ جريانی مبارزه کنم محکوم کردن سيستم منو به مبارزه با رژيم بکشانند که من نمی

های انسان خُرد کن آن توافق  کنند و با سياست ی اسلامی را محکوم میمگر همه کسانی که جمهور: آرش

  کنند؟ ندارند، مبارزه علنی می

  خوب، منظورتان چيست؟: نوبری

! گر را محکوم نکند تواند شکنجه کند، نمی توجه کنيد کسی که شکنجه را محکوم می: خانم نوبری: آرش

کند سکوت  ی کسی که اعدام می ف هستيد ولی در بارهشما با اعدام مخال. مگر ريگی به کفش داشته باشد

ها را محکوم  کنيد، اعدام انسان در واقع اگر درست متوجه شده باشيم شما، شکنجه را محکوم می. کنيد می

ی اين فجايع شده،  کنيد، و با زندان موافق نيستيد، اما دستگاه حکومتی که از بدو تولداش مرتکب همه می

  . کنيد سکوت می

  .کنم فعلاٌ سکوت می: رینوب

ايد تا به حال، مأمورين امنيتی رژيم جمهوری اسلامی ايران، و يا  شما از زمانی که به آلمان آمده: آرش

  اند؟ کارمندان سفارت، با شما تماسی داشته

  .ولی محل نگذاشتند. حتا بيوگرافی خودم را فرستادم به سفارت. متأسفانه نه: نوبری

  دانيد که حکومت های که می گوييد متأسفانه با من تماس نگرفتند؛ می در رابطه با اين: آرش

توتاليتر و سرکوبگر به خصوص از نوع ايدئولوژی و واپسگرای مذهبی، هميشه انسان ها را به عنوان 

  .لوازم يک بار مصرف، استفاده می کنند

چرا اين ! د از پنج سال زندانبع. مانند سازمان سهند که من عضو آن بودم، يک بار تماس نگرفتند: نوبری

  .هر دو تای اين ها سرکوبگرند. سگ زرد برادر شغال است. ها را نمی گوييد
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ولی انسان های بسيار بسيار معتقد و ايدئولوژيک، زمانی که تاريخ مصرفشان در گردونه قدرت به : آرش

تاريخ همه نظام های سرکوب و اين تجربه ی تلخ . پايان می رسد، مانند لاجوردی، کنار گذاشته می شوند

  .است

چرا در اول گفتم که از آمدن شما . همين کار را هم با من کردند و هر دوی آن ها منو کنار گذاشتند: نوبری

  .بسيار خوشحال شدم؟ با خودم گفتم بازم دم بچه های چپ گرم که منو آدم حساب کردند

اسلامی شما را تحويل نگرفته، ظلمی نسبت به شما فکر می کنيد در رابطه با اين که سفارت رژيم : آرش

  شما شده است؟

مثل سازمان سياسی ام سهند، که استفاده . تاريخ مصرف ام تمام شده. آره، آره ظلم بزرگی کرده: نوبری

  !!کردند و بعد کنار گذاشتند

در خارج يعنی شما فکر می کنيد اکنون به عنوان يک مهره سوخته برای مأموران اطلاعاتی رژيم : آرش

  از کشور هستيد؟

اصلاٌ از زمانی که به خارج آمدم آن ها  با من تماس نگرفتند و منو آدم حساب نکردند و اهميتی هم : نوبری

حال به هر دليل شايد به اين خاطر که حالت . حتا زمانی که تواب شدم هم به من اهميت ندادند. به من ندادند

فردی، چرا، چون شوهر دوم من جمال شير محمدی، عضو اما به صورت . های هيستريک و غش داشتم

اين فرد وجود خودش را برای من گذاشت و شغل اش را در سپاه از دست داد، زيرا به . سپاه پاسداران بود

من . و اخراج شد. ازدواج کنی از سپاه اخراج خواهی شد - نمی گفتن تواب - او می گفتند اگر با اين زندانی

  .بودم باز منو قبول نداشتندبا اين که تواب شده 

. شما در رابطه با اين مسئله ی بخشش که امروز مطرح می کنی که شکنجه گر خودتان را بخشيديد: آرش

ولی آيا شما اين حق را برای افرادی مثل بنفشه قائل هستيد که شکنجه گر خود را . البته اين حق شماست

زارتان می دهد وشما که دوره بايکوت را بد تر از تابوت شما که لباس پوشيدن بچه ها در سمينار آ. نبخشند

ميدانيد وقتی بالای سر بنفشه و نازلی پرتوی رفته ايد و خود شما قبول کرديد که اين کار برای اونا يکی از 

به عنوان يک انسان دموکرات . بدترين شکنجه ها بوده؛ آيا حق می دهيد که بنفشه و نازلی شما را نبخشند

  ستيد امروز به آن رسيده ايد؟که مدعی ه
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  .ها آزادند که مرا ببخشند يا نبخشند آن: نوبری

شما ضمن محکوم کردن شکنجه و زندان و اعدام، تا حرف حکومت آدمکشان به ميان ميايد، بحث :  آرش

 به نظر. را بر می گردانيد به دوران مارکسيست بودنتان و اين که مارکسيست ها بدتر و ديکتاتورتر هستند

يکی  -چه آگاه باشيد و چه آگاه نباشيد - من عليرغم اين که شما مورد بی مهری رژيم اسلامی قرار گرفته ايد

از بهترين مهره هايی هستيد که رژيم ايران بدون آن که برای آن بودجه ای خرج کند، بهترين مدافع و مبلغ 

ل جنايت و کشتارِ دگرانديشان در جمهوری اسلامی  برای پاشيدنِ گرد فراموشی بر روی بيست و هشت سا

  .ايران، هستيد

به هر . توانيد هر نظری که دوست داريد داشته باشيد شما می. نه من مدافع نيستم، سکوت می کنم: نوبری

  .حال اين واقعيت من است

جمهوری اسلامی ايران با تمام امکانات سياسی، مالی و امنيتی خود تلاش می کند که : خانم نوبری: آرش

وی اين کُشتار بزرگ خود، گرد فراموشی بريزد؛ و سکوت در مقابل يک چنين جناياتی، همدستی با ر

شما انسان معمولی نيستيد که از مسائل بی خبر باشيد و يا در خارج از کشور، زير فشار . کار است جنايت

ات رژيم است، سکوت شما به عنوان يک تواب، که خود محصول همين جناي. رژيم نيستيد که سکوت کنيد

  ..و. و می پذيريد که شکنجه روحی هم داده، يک عمل سياسی است

  بله می پذيرم که شکنجه روحی داده ام: نوبری

و حالا اين زينب ديروز و زيبای امروز که به عشق آزاد رسيده و حاضر نيست که آزاراش به : ... آرش

  !!محکوم کرد کسی برسد، قبول ندارد که بايد آن دستگاه مرگ و شکنجه را

آيا شما می خواهيد من هم مثل ديگران بگويم که در زندان به من تجاوز شده است؟ من ميگم به من : نوبری

و اين . وقتی که به من خوبی کردند چرا نبايد آن را مطرح کنم.  به ديگران که شده بروند افشا کنند. نشده

يک بار من . يم هستم کاش يک تشکر از من بکنندمن اگر آدم رژ. در رابطه با خودم است و نه با ديگران

برويد روی اين سايت ها و مطالب مرا بخوانيد و يک بار بگوييد اين زيبا کيست؟ تا من : به سفارت گفتم

  .کاش يک دستخوشی به من می دادند. تلفن مرا هم که داريد. دلم خوش باشد
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ی بينيد، ولی باز مطرح می کنيد که چرا شما چطور سيل عظيم کشته شدگانِ حکومت اسلامی را م: آرش

اين همه کشته، اين همه زندانی، اين همه تواب، چرا شما حداقل به ! سفارت به شما دستخوش نداده است؟

حرمت انسان که مدعی رسيدن به آن هستيد وفادار نيستيد؟ شما که مدعی هستيد انسان مدرنی شده ايد، آيا 

و يا چشم خود را بر روی اعمال غير انسانی جانيان ! شود؟ نی میگر و جا انسان مدرن طرفدار شکنجه

  بندد؟ می

ولی الان در شرايطی هستم که . من شايد روزی به جايی برسم که به همه ی اين چيزها فکر کنم: نوبری

  .توان فکر کردن به اين همه مسائل را ندارم

شما يک بهم . ايد خودتان تعيين  تکليف نکرده ای را به شما بگويم، شما با خانم نوبری، بگذاريد نکته: آرش

دانستيد، زمان  آن موقع که چپ بوديد، خود را سرموضعی می. ريختگی تحليلی در ارتباط با خود داريد

کنيد که فکر نکنيد که من دوباره  زينبی هم سرموضعی بوديد و حالا هم که در خارج هستيد باز مطرح می

؛ منيت و  در واقع تهديد در کلام. شد تواب بشوم، اول بايد شماها را بزنماگر قرار با. خوام تواب بشم می

شما همه جا ميزان را خودتان می گيريد؛ اگر من مقاومت کردم بقيه هم بايد . خودخواهیِ بيمارگونه

  . مقاومت کنند آنجا که کم می آوريد چون حد خود را می دانيد  همه بايد ببرند

حد مقاومت شما نيستيد که بعد از چهار ماه . رسيدن، ايده ايست عمومی و فراگير حالا هم لابد به عشق آزاد

حد در انسان ها متفاوت است . تواب می شويد بنفشه هم نيست که بعداز نه ماه از تابوت سربلند بيرون ميآيد

ا جنايت توافق شما که ب .و شما  به لحاظ منيت وجوديتان همه جا خودتان را ميزان و حد، ارزيابی کرده ايد

کنيد؟ شما سندی هستيد از يک زخم باز که جمهوری اسلامی در تن جامعه ايران  نداريد چرا سکوت می

ی تواب سازی  اگر اين زخم باز به آن حدی نرسد که تمام آن چيزی که در کارخانه. تزريق کرده است

جا آمديم  و ما برای اين به اين. کند یرژيم اسلامی اتفاق افتاده روايت کند،  هنوز بر پيکر جامعه سنگينی م

هايی که در ارتباط با دگرديسی انسانی  ترين جنايت که طرح بحثی داشته باشيم در رابطه با يکی از فجيع

  .ما قصد محاکمه و قضاوت در مورد شما را نداشته و نداريم. اتفاق افتاده است

 -ودآگاه و يا ناخودآگاه با ايده هايی که داردشما معتقديد با يک فردی که به هم ريخته است و خ: نوبری

بهترين مهره برای تأييد رژيم سرکوبگر اسلامی است،  -شود کاری نداريم که اين ايده ها از کجا ناشی می

  با کسی که در واقع قربانی يک سيستم است، چگونه بايد برخورد کرد؟
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همان چپی که شما مرتب به آن  -دارد ی  چپ ايران تعلق ما از طرف نشريه آرش که به خانواده: آرش

جا آمديم تا بگوييم  با درد و زخم شما آشناييم؛ زخمی که زده ايد و زخمی که خود بر  به اين - کنيد حمله می

و از آن پيشتر زخم زنندگان را که در کارخانه های آدم کشی شان انسانيت را مجروح کرده اند . تن داريد

خواستيم فرصتی ايجاد شود تا شايد پرده از جنايات  ستيم و نه تراپوت؛ تنها میما نه روانکاو ه. می شناسيم 

  . ی اصلی کنار رود زخم زننده

های شديدی در  ولی الان يک مقاومت. اين خوشحالی من است که شما آمديد و با من حرف زديد: نوبری

برم بيشتر از دوران  ر میبينيد حتا کلماتی که به کا همان طور که می. هاست من است که محصول سال

و حتا امروز رسيده ام به اين که من روزی که به سمينار رفتم . گوييد زينب بودنم است و شما راست می

و شايد در آينده همين . ام ها را آزار دادم و يا در مورد شکنجه روحی که قبول دارم اين کار را کرده بچه

  . برخوردها به من بيشتر کمک کند

کمی . توانيد به خود کمک کنيد رد برخورد با شما هم، بيشتر از هر کس خود شما هستيد که میدر مو: آرش

خوابی و بعد هم  روزهای اول فشار و کتک و بی!! ها به همان نشاندن شما در تابوت. بيشتر فکر کنيد

  .بار يک سکوت مرگ. سکوت

  .دآره من در اين دوره رفتم تو خودم و همين به من کمک کر: نوبری

ها اصلاٌ برای همين بوده که پس از فشار زياد وادار به سکوت کنند، تا شما را  ببرند به  اين تابوت: آرش

در اين بازنگری با شما کاری کردند که . تهی کردن از حرمت انسانی در درونتان و سپس بازنگری گذشته

در گذشته پيدا کنيد؛ و آنگاه گذشته را  کشيد را به گذشته برگرديد و عامل تمام بدبختی هايی را که اکنون می

اما بنفشه همان مراحل . بزنيد و نقد کنيد و دستگاه فکری جديد را که همان اسلام عزيزشان است، قبول کنيد

ها قصد دارند حرمت انسانی  او در مرحله اول تشخيص داد که آن. ماه دوام آورد 9اول شما را گذراند و 

  .و به دستگاه انسان خُرد کن، نه گفت. همين مقاومت کردبرای .. اش را از او بگيرند

ترين حرکت همه را لو  من الان به قدری ناز نازی شده ام که با کوچک. ما دو انسان متفاوت هستيم: نوبری

من الان نه مقاومت را قبول دارم و نه می توانم . الان با يک تکان دست، همه چيز را می گويم. دهم می

شما در تحليل و فکر کردن ! و متلاشی هستم  نظر شما هم الان من يک انسان خرد شده به. مقاومت کنم

  .خود آزاد هستيد
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زندان حکومت اسلامی با شما چنان رفتاری کرده است که شما باورتان شده است که از اول يک : آرش

لاق و تابوت و سکوت، کنيد، با ش همان حاج داوودی که شما از او به خوبی ياد می. ايد زينب واقعی بوده

چنان کرده که شما باور نداريد زينب شدن شما، محصول شکنجه و شلاق و فشار روحی روانی بازجويانِ 

  چرا؟. زندان جمهوری اسلاميست

خواست به من بقبولاند که تواب، محصول فشار  در دو سه نواری که با مينو پر کرديم می. دانم می: نوبری

  .ر و سرکوب يکی از عوامل است؛ تواب شدن محصول عوامل مختلفی استسرکوب است من معتقدم فشا

کنيد که جامعه تبعيدی چه برخوردی بايد با شما داشته باشد و شما در مقابل چه  شما فکر می: آرش

  ها داشته باشيد؟ برخوردی بايد با آن

ای بودم که روزگاری از خود  يدهمن پد. ها رفتم؛ البته ناخودآگاه، به اين سمينار رفتم من به سوی آن: نوبری

ها منو  حق اين بود که اين. ها روبرو شدم با وجود اين که عمداٌ به سمينار نرفته بودم، با اين. اين ها بودم

حتا اگر . ها نيست، منو همان طور که هستم به پذيرند های من مورد پسند آن عليرغم اين که ديدگاه. بپذيرند

دانيد که او به چه دليل  امروز که شما می. بگذاريد که پيش شما بيايد يک توابی تيرخلاص زن بوده،

برخوردی کنيد که . خواهد حرف بزند او را بپذيريد تيرخلاص زن شده، حالا که به طرف شما آمده و می

  . ها ايجاد بشود کاری نکنيد که مقاومت در اون. بيشتر به طرف شما بيايد

ها جدا از هر ديدگاهی که داريم،  فکریِ چپ و راست، با ما توابانتظار من اين است که جامعه روشن

ها را بشناسند؛ بدون ترحم و برخورد  ها بروند تا دنيای آن برخورد انسانی و آگاهانه کنند و به درون تواب

کنم که عليرغم موضع  امروز که شما با من نشستيد، احساس می. ها ارزش قائل شوند برای آن. از بالا

توانم بگويم  حتا می. گذارنده داريد های من، برخورد انسانی و ارزش مرزبندی قاطع شما با ديدگاه مخالف و

  .ی تراپی هم دارد که در يک حالتی، برای من جنبه

ها دست به قتل عام دگر انديشان زده و هزاران نفر  رژيم اسلامی طی سال: ببينيد خانم معمار نوبری: آرش

هايی را متلاشی کرده، انسان های مبارزی را زير شکنجه های طاقت فرسا، خرد را اعدام کرده، خانواده 

خانواده اين قربانيان، شما و امسال . و متلاشی کرده است و حتا وادار به زدن تيرخلاص به رفقای خود

ما ای مثل ش دانند؛ حال سئوال ما اين است که انسان خُرد شده ای همدست رژيم اسلامی می شما را در دوره

  ای در مقابل جامعه دارد؟ چه برخوردی بايد با جامعه روشنفکری داشته باشد؟ چه وظيفه
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هايم را بزنم و در شناخت چيزهايی  ام که بيام و حرف من اين نفرت خودم را خيلی کم کردم و آماده: نوبری

. توانم قول بدهم م، نمیها را بگوي ولی اگر از من بخواهند که موافق نظر آن . گويند کمک کنم ها می که اين

ممکن است نظر شما را که امروز حرف زديد يک سال ديگه يک ماه ديگه يا يک ساعت ديگر جرقه ای 

ولی در . گفت؛ ممکن است ها اين بود بروم ببينم چی می سئوال اين. گفت در ذهنم بزند و بگويم راست می

آدمی که ديدگاه هاش حتا ناراحت کننده است،  اجازه بدهيد اين. اين لحظه نقش بازجوها را نداشته باشيد

آنها بايد با من .شوم خودش باشد وقتی که شما خوب باشيد من چه بخوام چه نخوام به طرف شما کشيده می

  .فقط دوست باشند

اش به يک حداقل  کنيد که از دو طرف وجود داشته باشد، لازمه اين دوستی که شما مطرح می: آرش

شما . زخم خورده و زخم زننده برای دوستی می بايد مبنای مشترکی داشته باشند .خودآگاهی رسيدن است

ی قصابان، علی خامنه ای، آن هم از  از همين محل تبعيد که برای ما تبعيديان هزاران معنا دارد به سردسته

ای طريق جاسوس خانه حکومت يعنی کنسول گری هامبورگ، نامه مينوسيد؛ اين ها علائم و پيش زمينه ه

. زيبايی که ما امروز شناختيم، زيبايی است که هنوز با اين مرحله فاصله دارد !مثبتی برای دوستی نيست

  .اش و از آن مهم تر با زخم اش مهربان باشد ی روشنفکری با صداقت باشد تا جامعه بايدبا آن چيزی که 

همين . ی خود به آن کمک کنيدشود، سعی کنيد با روش ها شايد عدم صداقت من از جايی بلند می: نوبری

  .شود که بيرون بزند هايی که کرديد باعث می الان سئوال

. نشست با شما،  بتواند بخشی از دستگاه تواب سازی رژيم اسلامی را برملا کندما اميدوار بوديم که : آرش

امروز داشته   رهتوانست چهره ديگری غير از چه و نشان دهد اين انسانی که امروز در مقابل ما نشسته، می

با تشکر از شما و با اميد که در آينده ای نه چندان دور کسانی چون شما، بتوانند برای مستندسازی . باشد

  .ی رژيم اسلامی، زبان به نا گفته ها بگشايند خانه اين بخش از تاريک

  

به روح مصاحبه به هنگام پياده کردن متن از روی نوار، تا سر حد امکان سعی کرده ايم برای آن که *

آسيب نرسد ويرايش ادبی و دستوری روی آن صورت نگيرد تا خوانندگان با فضا و زوايای بحث 

 .ومصاحبه راحت تر ارتباط برقرار کنند

www.arashmag.com  
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  !در باره بخشش و انتقام

  
ت که ـت اسيعـون طبـن قانـاي. کن نيستـارآمده ممـهای بب مـيم زخـبران و ترمـت بدون جـشش و گذشـبخ

جايگزين گردد تا آن موجود ضايعه ديده حس انتقام نداشته باشد و انرژی منفی " بودی" بايد با " نبودی" 

  غير آن، ممکن نيست . از خود ساطع نسازد

کارساز نبوده و عاری " لذتی که درعفوست در انتقام نيست" و هيچ شعار و نصيحت و روضه ای مانند 

  .  در ارضای درون انسان خواهند بود از زيربنای علمی و روانی

هر سخن و گفته ای نيزبايد زيربنای عينی و قابل لمس در واقعيت داشته باشد حتی معنويات و شـعور و 

فهـم نيز بر اين زمينه ها استوارند وگـرنه آنها اشعار و کلمات رنگی و فريبنده ای، مناسب شبهای شعر و 

  .بود گپهای روشنفکرانۀ وقت پرکن خواهند

  .کنمه ام و هنوز با درد از آن ياد ميسالگی ام به زور از من گرفته اند، نگذشت 7من از يک ريالی که در 

  يا برای آن تبعيضی که پدرو مادرم برمن قائل شدند، هنوز آنها را نبخشيده ام

  يا حتی از آن گلدان قشنگم که همسايه با بی اعتنائی شکست، نگذشته ام

  ت از سخت ترين و دردناکترين ضايعات زندگی ام براحتی بگذرم؟پس چگونه ممکن اس

  !يا برای خدا و آخرت؟! آيا برای ثواب؟

  !راستی برای چه؟! يا برای انسانيت و اخلاقيات؟

  !جهان، جهان دادوستد است و استوار برحرکتی ديناميک در دادن و گرفتن متقابل

  » خدا اينقدر با نفرت حرف می زنی؟چرا  تو گاه  از ! زيبا« :دوستی از من می پرسيد

  :به او گفتم" هی هی هی توئی که خدا می نامنت، می خواهم با تو حرف بزنم"ضمن اشاره به شعرم 

او بايد برای اثبات حسن نيت خود ابتداَ آنانی را که من ميخواهم برايم . من با اين خدا حسابهائی دارم« 

  . قدر هم نمی فهمصلاح و ملاح، رضای او، قضا و . زنده کند

به اين سادگی ها هم که شما ! عزيزم. اين قدم را خداوند قادر بردارد تا من بعد وارد صحبت با او شوم

  » .فکرمی کنيد نيست که انسان راحت از مسائل بگذرد
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. حس انتقام، يک حس طبيعی و سازنده در انسان است و بدون آن گاه ضرورت حيات زير سوال می رود

ن شعورمند قادر است به اين حس طبيعی و خام، سمت و سوئی صحيح داده تا سير جريانات و منتها انسا

  .تغيير و تحولات فردی و اجتماعی بدون تهاجم و خشونت پيش روند و اين هنر بسی والائی است

ا کمبودها و احساس طلب من و عقده هايم در زندگی آنقدر زيادند که اين خلاءها حس بسيار قوی انتقام ر

  . در من زنده نگه داشته اند

  . حسی که نه تنها نتوانسته ام فرو بنشانمش، بلکه بازيگر رل مهمی در زندگی ام شده است

عقده هائی ازهمه، خدا، دين، فرهنگ، مدرسه، جامعه، دولت، پدرمادر، نزديکان، دوستان، آشنايان، 

  و نيز از اين رژيم جمهوری اسلامی ...بيگانگان، و

  .بسياری که وقت همه خواهند رسيدو حرفهای 

بعد ازسالها درسير و سلوک و کنکاشهای بسيار در رواندرمانی عاقبت به راه حلی برای رفع عطش 

قبولی آن تزدر . نام بردم" تز و دکترای تخصصم" انتقام و کمبودهايم رسيدم که هميشه ازآن به عنوان 

  . بود گرو درمان خودم و رهائی من از کمپلکس هايم خواهد

به اين نتيجه رسيدم که با قلم و بيان بدون ملاحظه، بی توجه به پيامدهای آن، خودم و ديگران را بی هيچ 

سانسوری روی ميز تشريح برای کالبد شکافی و آناليز بگذارم، پرده از اعمال همگان بردارم تا در 

در اين صورت حداقل . صحرای محشر بدون سازمان امنيت و مخفی کاری به قضاوت و داوری برويم

در وهله اول وضعيت خود من روشن خواهد شد که به ديگران بدهکار نباشم و اگر کسی هم از من طلبی 

  .اين قدم اول برای آرامش من خواهد بود. دارد پا پيش گذارد و بی محابا روياروی همگان ابراز کند

بدون زمينه های عينی و . وبخشش نيست رابطه من و حاج آقا نيز خارج ازاين قانونمنديهای حس انتقام

دادن و گرفتن ها و قدمهای متقابل ما نسبت به هم، بخشش من نميتوانست معنائی داشته باشد و گرنه چرا 

  . من چنين حالتی را به امثال لاجوردی ندارم

ر کل اين ويژگی مناسبات من با حاجی بود و اصلا به معنای مثبت بودن شخصيت او يا توجيه اعمالش د

   .......                                           نيست

      زیبا ناوک   

  

  132و  131دوران زندان  ص " زينب   -کتاب سيبا "از 
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  !در رابطه با اعلاميه های ضد من

  !دوستان

من از اينکه اين اعلاميه های ضد من در گروه و در رسانه ها پخش می شوند به هيچوجه ناراحت نيستم 

بلکه خوشحال هم هستم چرا که مخالفان من با قلم به صحنه آمده اند و قلم به هر شکلی و با هر محتوائی 

  . از نظر من قابل احترام است

بعد از شرکت من در  2005همانگونه که گفتم امثال چنين نوشته هائی اصلا کم نيستند و از فوريه 

 -دست اندرکاران، يک سايتی از خود به نام سيبا سميناری اين چنين نوشه هائی بقدری زياد شدند که

  .   زيبا ترتيب دادند که تمامی مطالب مربوط به من در آنجا گذارده شوند -زينب 

فوتباليست معروف تيم ملی ( نقطه اوج اين مقالات وقتی بود که مجله آرش به سردبيری پرويز قليچ خانی 

اين . در هامبورگ ترتيب دادند 2006من در سپتامبر  و همکاری مهدی اصلانی مصاحبه ای را با) سابق

مصاحبه که بی شباهت به يک بازجوئی نبود باعث شدت گرفتن اين مباحث در رسانه های گروهی و 

  .راديو زمانه نيز در همين رابطه با من گفتگوئی چند ساعته داشته است.سايتهای مختلف شد

و " فراخوان سيبای تواب"قاله در اين رابطه از جمله چندين م! عادتی؟! عادتی؟! من در کتاب عادتی؟

  .دارم...." پاسخ اجمالی سيبای تواب به "و " چه ها نناميدنم"

. نظرات همديگر می باشد يدندر تمام اين نوشته ها محور اصلی صحبت من ارتقای فرهنگ گفتگو و شن

تل، يک فاحشه و يا بدترين مهم نيست که من چی هستم يک تيرخلاص زن، يک جلاد، يک خائن، يک قا

عنوانی که شما بر من می نهيد، مهم اينست که به اين فرد در نهايت منفی و سمبل بدی ها و پستی ها هم 

  . فرصتی برای حرف و دفاع و ابراز وجود خود داده شود قبل از آنکه در باره او قضاوتی شود

 شما تمرينی در تحمل مخالف خود و فرصتبگذاريد حتی اگر من فدائی اين پيشداوری ها می شوم برای 

   .به ديگران و آغاز دمکراسی و آزادانديشی باشد دادن

من اگر مدعی آزادانديشی هستم ابتدا بايد از خودم آغاز کنم و انتظار شنيدن حرفهای ناشايست، طنزهای 

باشم و به  داشتهرا  مستهجن، اتهام های نابجا، شعرهای تمسخرآميز، جوکهای رکيک و دهها موارد ديگر

در اين گروهها نقدهای خودشان را برای  حتی بارها دوستانی .تمام اينها فرصت ابراز وجود دهم

که نقدهای خودتان را  بر آن بودمهمواره من شخصا به من فرستاده اند ولی يا اصلاح آنها نظرخواهی 

  .هيچ تغييری به گروهها بفرستيديا تصحيح بدون 
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کاوه آهنگر وقتی برضد اشرف دهقان نوشته ای فرستاده می شود از خوانندگان من نمی خواهم مانند 

  . سبک و سنگين کنمتصحيح يا پوزش بخواهم يا برطبق ميل خودم ايميلها و نوشته های افراد را 

من برای قلم و اظهارنظر خانم صبا اسکوئی که مرا همکار شکنجه گران ناميده است ارزش قائلم و 

به مرور با پالايش و چرخ من اگر برحق هستم  چراکه. بايد حتی فحشهايشان را بنويسندمعتقدم که همه 

   .حرکت مباحث حقانيت ام روشن خواهد شد حتی اگر زمان زيادی بطلبد

 یجالـجنساسا ها را اـراسی ندارم و اينـچ وجه از جوسازی و های و هوی کردن نوشتاری هـمن به هي

س چه فرقی است بين من و وزارت ارشاد که خود را صالح برای تميز در غير اين صورت پ. نمی بينم

  .دادن نوشته های مردم می داند

به اعتقاد من هرکسی در حد خودش قوه تشخيص و تميز خوب و بد را دارد و وقتی ما خود را ناجی يا 

تدا بايد به خودمان صالح يا کسی می دانيم که چنين اجازه ای برای تعيين و تکليف برای ديگران داريم، اب

برگرديم که اين تفکر ما و يا حقی که به خود داده ايم از کجا ريشه می گيرد و آيا در درون آن يک 

  شی در شکلی جديد نخفته است؟رهيرا طبقاتی و سيستم ناشی از يکديکتاتوری 

  !پس دوستان
ران و غيره حرفهايشان را های ما مثل علی درويش و کام گروهو آسوده بگذاريد که امثال اين همراحت 

ها را به من  گرانی که حتی رکيک ترين حرفـبزنند و اعلاميه های مختلف را به گروهها بفرستند و دي

ها و نامه ها گاها  می زنند حق بيان و نوشتن داشته باشند کما اينکه من در سايت خودم در بخش ديدگاه

  .نمی دهم که آنها را پاک کنم می بينم ولی به خودم اجازهای حرفهای بسيار زننده 

دهم که  های مخالف خودم را می رسانهو افراد د آدرسنمن به علی درويش و ديگران هم چنانچه بخواه 

  .هر جائی که دوست داشته باشند بفرستند آنجا و بهمطالب ضد من را 

ها و  ين گونه ايميلهای زندگی مرا خوانده باشند ا در آخر متذکر می شوم که چنانچه خوانندگان داستان

اينها قطعا نوشته ها در برابر هزاران بلاهائی که سرمن آمده است بسيار کوچک و کم اهميت می باشند و 

  .نيز در آب ديده شدن من بی تاثير نخواهند بود

  

   زيبا همان سيبا يا زينب تواب            1.1.08                                               
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  !سلام به دوستان عزیز در شورای همآهنگی ایرانيان هامبورگ  با

با توجه به مسائل اخير که بعد از شرکت من در سمينار هانور پيش آمدند و نقطه نظرات متفاوتی که در 

گام گردد که در يک کنم که اين شورا در اين امر پيش نهاد میيت های مختلف عنوان شده اند، پيشسا

  .دننه در بارۀ اين مسائل بحث و گفتگوها صورت گيرفضای آرام و دوستا

از آنجائی که کانون زندانيان سياسی در تبعيد از من نيز تقاضای همکاری در شناخت بيشتر پديدۀ توابی 

خواستار آغاز اين مباحث شده اند، تقاضا می کنم که شما نيز در اين " گفتگوهای زندان"نموده اند و نيز 

بگذاريد که جدا از هرگونه پيش داوری ها و محاکمه های پيشاپيش، ابتدا جوّ رابطه فعال گرديد و 

  .گفتگوی سالم ايجاد گردد

سی عرصۀ سيااعتقاد به ايدئولوژی اسلامی و درمن توّاب بودم، تغيير نام به زينب دادم و فردی شدم با 

. کرده يا انکار نمايمخواهم هيچ کدام از نقاط گذشته ام را مخفی من نمي. طرفدار جمهوری اسلامی

  . بگذاريد با روش برخورد صحيح و انسانی در عمل مدافع دمکراسی و حفظ حقوق انسانی باشيم

من آماده ام چنانچه کسی هم از من آزار يا تحقير يا ضربه ای ديده باشد، در برابر همۀ آنها پاسخگو 

به گروه يا حزب   من ارزه و وابستگیعدم مبو اگر تغيير عقيدۀ من و برگشت از ديدگاه کمونيستی. باشم

  .عام عادلانه حکم مرا صادر کنيد و حداقل به متهم حق دفاع بدهيدو غيره، جرم است، در ملاء

چنين محاکمه ای، چنانچه من به طور منطقی و مستدل محکوم بشوم، افتخار اين امر نصيب شورای در 

ن افتخار از آن شما خواهد بود که در يک محيط شما خواهد بود و در صورتی که تبرئه گردم، باز هم اي

ها و قربانی پيش داوريحداقل اين امر به انسان های بسياری که . دمکراتيک از حق انسانی دفاع شده است

  .  ذهنيت های نابحق هستند کمک شايانی خواهد کرد

را در تی ضد و مخالف خود بيائيد در عمل ثابت کنيم که ما، همه انسان ها را با هر عقيده  و انديشه ای ح

  . می پذيريم نماکنار

 *.ضميمه اين نامه می شود" سيبای تواب"در ضمن فراخوان 
Ziba      Hamburg     23.03.2006 

  

____________________________________  
  !عادتی؟! عادتی؟! در کتاب عادتی؟" سيبای تواب"فراخوان متن کامل * 
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  فرانکفورت -نامه گروه زنان ایرانی

  

    16.10.2006                                                     خانم نوبری،

    

  :با سلام     
حضور شما در سمينار سال گذشته باعث تشنج در جلسه گرديد و هيچ تضمينی نيست 

به اعتقاد ما تا زمانی که زخمها و شکاف هائی . که امسال هم چنين وضعيتی تکرار نشود

ميراث جنايات جمهوری اسلامی هستند با تمامی ابعادشان مورد نقد و تامل قرار نگيرند، که 

و اين واقعيت که شما نخواسته ايد يا هنوز نتوانسته ايد از گذشته . درمان و ترميم نمی يابند

شکنجه ای بوده که بر شما رفته فاصله بگيريد و به نقد آن بپردازيد،  خود که بخشا حاصل

  .ا و حساسيت های موجود می افزايدبر شکافه

وظيفه خود نمی داند ) با توجه به محتوا و برنامه از پيش تعيين شده اش( سمينار ما 

اين کاری است سنگين که به زمان کافی . که به تنهائی نقد و بررسی گذشته را به دوش کشد

اما کاری . ت داريمفرد فرد ما بالطبع در اين راه سهم و مسئولي. و فضای مناسب نياز دارد

از آنحائی که پيش بينی می شود . است که خارج از حوزه و ظرفيت اين سمينار می باشد

شرکت شما در سمينار ساليانه زنان در شهر فرانکفورت بار ديگر به تشنج بيانجامد ما از 

  .ورود شما به اين سمينار ممانعت به عمل می آوريم
  

     فرانکفورت -گروه زنان ايرانی
  

  

  



‐ 60 ‐ 

 

  !نامه سرگشاده به خانم شطرنج

  !مسئول يکی از تجمعات ايرانی در هامبورگ

از آنجائی که من از بعضی از دوستان مانند خانم فرهوش شنيده ام که شما در باره من مسائلی 

مه را مطرح می کنيد که با تکيه بر آنها اقداماتی را انجام دهيد من بر آن شدم که توسط اين نا

بديهی است که اين نامه را  .اتی به شما بدهم و کار شما را راحت تر نمايمضيحو دستنويس تو

  .ده ای از آن هستيداتواند بخواند و شما مجاز به هر استف کسی میهر

Also *دوست عزيز!  

شما مدعی هستيد که من انواع عکس های سکسی دارم و آنها را در اختيار ديگران می گذارم 

من با اين نامه ادعای شما را تائيد . عنوان شاهد نام برده ايد و از آقای ضيا بخشائی هم به

  .کرده و صحت گفته های شما را به اثبات می رسانم

  .شما می توانيد گفته های ايشان را بدون هيچ تحقيقی از من باور داشته باشيد

 دهم که من اساسا طرفدار خت بيشتری از خودم بدهم توضيح میمن برای اينکه به شما شنا

و بر اين اساس هم با کمال ميل در هستم ) فرهنگ برهنگی يا آزادی بدن(   F.K.Kفلسفه

. روم و حمام آفتاب می گيرمبرای شنا مي F.K.Kفصول گرما در فضاهای باز و مناطق 

  . ايرانی ميتوانند همراه من باشند يا عکس بگيرند غير از ايرانی و دوستانمهمه  که ،پرواضح

  .ها همان قدر زيبائی دارند که عکس های ديگر در جاهای ديگر برای من اين عکس

که از من فيلم  کرديکی از اين مواقع بود که يکی از دوستانم به نام حميد پيشنهاد  ست دردر

  .برداری کند که من نه تنها مانعی در آن نديدم بلکه استقبال هم کردم

خيلی فيلم جالب و خاصی نيست ولی بته ال. اين فيلم را بعضی از دوستان در خانه من ديده اند

  .ش بگذارمدوست داشته باشد می توانم آن را در اختيارهرکسی اگر 

برای اطلاع بيشتر شما من يک بار هم مدل لخت برای يکی از نقاشان بسيار عزيزمان شده 

  .بودم که ايشان چندين ماه پيش فوت کردند
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  !بهرحال دوست عزيز

های خودم هيچ گونه شرمی ندارم و آنها را مثل بقيه عکس هايم من از اين عکس ها يا فيلم 

خوشبختانه تا به حال هم با هيچ . و فلسفه من هستند ان دارم چرا که بخشی از زندگیش دوست

  .دشکل خاصی نداشتم که قابل حل نباشمهر مليتی کدام از دوستانم از 

ياچه تا آن طرف، حمام آفتاب در تمام برنامه های خود از شنای گروهی از اين طرف درما 

لذت و خوشی خودمان را داشته ايم و  ،گرفتن، واليبال، قايق سواری، سونا و ديگر تفريحات

  .افتخارم اينست که از زن و مرد دوستان خوب و بافرهنگی دارمداريم و 

!" عادتی؟! عادتی؟! عادتی؟"از کتاب من يکی از اشعارم ديدگاه هايم برای روشنگری بيشتر 

را ضميمه می کنم که شايد تا حدی راهگشای حل " به من می گويند بی بند و باری"  را به نام

  .اختلاف ما باشد

   !در آخر خانم عزيز

آرزو  ولی جا نشات می گيردـعا نمی دانم خشونت و نامهربانی های شما به من از کـکه واق

دون خشم و نفرت با همديگر می کنم همه به جائی برسيم که مستقيم و چشم در چشم همديگر ب

  .مناظره و مباحثه نمائيم و اينقدر مخربانه و کوبنده نسبت به همديگر رفتار نکنيم

  

        به اميد ارتقاء فرهنگ گفتگو در تمام جوامع انسانی

      در جوامع ايرانیبويژه و فرهنگ صحيح مباحثه 

  

    12.10.05زيبا ناوک    

  
____________________________________  

   : *Also     براين بنا
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  نامه سرگشاده به آقای ابطحی مسئول شبهای شعر ايران سرای هامبورگ

  "؟ ایران سرا یا طالبان سرا"

بعد از ظهر هوشنگ حقايقی در تماس تلفنی با من شماره موبايل  4حدود ساعت . بود 2.12.07شنبه 

  .آقای ابطحی را به من می دهد که فوری با او تماس بگيرم

  آقای قوام ابطحی                 

  . با ارادت و احترامی که به ايشان داشتم بلافاصله به او زنگ می زنم

  بفرمائيد آقای ابطحی صحبتی با من داشتيد؟ -

  :آقای ابطحی کمی هيجان زده و غضبناک

  »يائيد درسته؟خانم نوبری آقای حقايقی گفته اند که شما ميخواهيد با يک مرد عرب به شب شعر ما ب« 

  .بله درسته، علی عرب يکی از دوستان من هستند که می خواستم با ايشان به آنجا بيايم -

  !شما نمی تونيد با کس ديگری اينجا بيائيد. ما شما را با آقای حقايقی می شناسيم !، خانم نمی شهنه خير -

قايقی هويتی نداشتم؟ من که قبل از نفهميدم يعنی من قبل از آقای ح! ببخشيد -) من با خنده و مسخره ( 

  .آشنائی با ايشان به شب شعر شما می آمدم
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من . اختيار اين سالن با منه و اين شب شعر هم متعلق به من. من نمی تونم اجازه بدهم! بهر حال خانم -

  .  اجازه نمی دهم که شما با کس ديگری اينجا حضور يابيد

شماحتی لازم نيست منطقی يا غيرمنطقی . اختيارش هم با شمادرسته آقای ابطحی اين جلسه شماست و  -

من فقط می خواستم برای اولين . جای بحث ندارد. همين که دلتان نمی خواهد هم کافيست. دليل بياوريد

  .آنجا بياورم را بار علی

  !ايشان خودشان می توانند بيايند ولی با شما نه! همين که گفتم خانم -

  .رسد و مکالمه به پايان می

آن روز من برای دفاع از حق علی عرب اين رانده شده از عراق به علت ايرانی بودن به  اين شب شعر 

به اصطلاح ايران سرا نرفتم ولی آنقدر اندوهگين و غضبناک از تحجرات فکری افرادی مانند آقای 

انی بويژه در هامبورگ را ابطحی و حقايقی بودم که با خود تصميم گرفتم که نهايتا با اين نامه جامعه اير

که ابطحی سنگ دفاع از حق و حقوق آنها را به سينه ميزند، به قضاوت بکشانم تا اگر خطائی از من سر 

  .زده است جبران نمايم

آيا شما که بکررات در جلسات شعرتان از من دفاع کرده ايد و حتی زمانی را به معرفی !  آقای ابطحی

  3- 4هنوز در اين مدت  ،ده ايد و برای معرفی کتابهايم تلاش کرده ايدکتابهايم در آن سرا اختصاص دا

 ساله مرا نشناختيد؟

ترش انديشه های من معرفی ـآيا اين کتابها را نخوانده بوديد که آنها را به ديگران برای شناسائی و گس 

  می کرديد؟

در خانه هوشنگ حقايقی  آيا شما از اولين افراد و شرکت کنندگان فعال و دائمی در جلسات مناظره

نبوديد؟ آيا شما به ديگران بارها نمی گفتيد که نوشته های خانم زيبا کاملا واضحند و نيازی به تعبير و 

در حضور جمع نگفتيد که چرا مردان " شعر من همسرانم را دوست دارم"تفسير ندارند و در دفاع  از 

  اجازه چند همسری داشته باشند زنان نه؟

ای ابطحی در برخورد عملی با اين پديده؟ يا اينکه شما نيز دروغ و تظاهر و ريا در کارتان پس چه شد آق

  هست و همه شعار بوده اند؟

از چه ترسيديد و ملاحظه چه را کرديد؟ آبروی ايران سرا؟ يا اينکه فردائی مورد مواخذه قرار گيريد که 

  که يک جنده فاحشه را به سرايتان راه داده ايد؟ 

  !دوست عزيز بگوئيد
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  های شما؟ کجا رفتند لاب لابهای تحسين آميز شما و آفرين آفرين گفتن های شما و مرا تئوريسين خواندن

  يا اينکه عرق ايرانی بودنتان در برابر علی عرب سوسمارخور برانگيخته شده بود؟

  يا که غيرت زن و مردی و ناموس پرستی تان گل کرده بود کدام؟ 

آمدم قطعا مساله ای نبود ولی با يک مرد آمدن من به آنجا شالوده ايران سرا يا  اگر من با يک زن می

  بهتر بگويم طالبان سرا را به هم می زد؟

برای شما مردان اشکالی ندارد که دهها زن يکی خوشگلتر از ديگری پيش تو باشند و !! شايد هم اينها؟؟

 برای من زن، گناه کبيره باشد؟به گفته خودت حداقل جماع بصری ات را ارضا نمائی ولی 

  پس چی ابطحی جان؟ 

پس " من شما را با آقای حقايقی می شناسم"می دانيد که اين جمله شما چقدر بی معنا و ارتجاعی است که 

بد نيست من هم اين را بگويم که آقای ابطحی من شما را با توران کيانی، فرحناز فرج اللهی، فرشته 

می شناسم چرا که هر بار به جلسات ما با .. ن انوشه و دهها خوشگل ديگر بوريری، ناهيد چايچی، شهي

  اين خوشگلها آمده ايد؟

و بايد اقرار کنم که زياد هم بد سليقه نيستيد و مانند من به قول هوشنگ، کور و کچلها و چلاقها و پير و 

  .پاتالها و سوسمارخورها دورتان نيستند

خانم شما کجا هستند؟ ما که جز اسمی به مانند مادر ! آقای ابطحیراستی آقای طالبان ای وای ببخشيد 

از او اثری نديده ايم يا که نبايد ايشان نيز در تيررس نامحرمان باشند؟ بلاخره ما نفهميديم که !! محمد؟؟

  شما را با کی بشناسيم؟ 

  ! يا مرگ خوبه برای همسايه؟ و آنهم همسايه زن

 !يا که نه آقای ابطحی

 ا ميراث از فرهنگ شاهنشاهی و تجملاتی جائی برای مستضعفين و طبقه پائين نمی بينيد؟شما هم ب 

که با آن  !!ما و جنتلمن!! و بايد افرادی در جمع شما حضور يابند مانند هوشنگ حقايقی مرد خوش تيپ 

  !!!ظاهر آريامهری اش در اولين نگاه حضار را شيفته خود سازند؟

ق نوشته هايم و در مجالس اعلام رسمی و علنی کرده ام که هيچ شرط و عليرغم اينکه بارها از طري

 شروطی را در ارتباط با مردان زندگی ام نمی پذيرم و نخواهم پذيرفت و به پای هيچ انتخابی برای يک

  !نفر نخواهم رفت 
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ب کنم قطعا ولی تاکيدا باز می گويم که آقای پرقوام صدساله اگر قرار باشد که من جبرا برای کسی انتخا

   !آن باز همه و باز همه خواهد بود ولاغير

  

  
  هوشنگ حقايقی

  

نيز بسی دون  بسياریو هيچ برتريتی نه تنها هوشنگ بر ديگرانی مانند علی عرب ندارد بلکه گاه از 

مايه تر است و حسادتش به انديشه خود برای از ميدان بدر کردن بدويانه رقبايش مثل گذشته فقط و فقط 

  .را خواهد سوزاند نه ديگران راخودش 

شما هم به جای تشويق اين رفتارهای طبقاتی و غيرانسانی او روشی مناسب برای جلوگيری از سی و 

  .او پيدا کنيدهای سطحی و بدون عمل چندمين بار معذرت خواهی 

  

    زيبا ناوک   خانم نوبری شما     5.12.07
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  نامه به آقائی که مرا حيوان ناميده بود
  

که مرا حيوان ناميده ای، من از تو ممنونم برای ضمانت اين امر و بدان که اين نه تنها  قائیآ

گفته ام من " شعر ازدواج ديگر هرگز"ناسزا نيست بلکه همانگونه که در  برای من فحش و

  . يا مرغ و خروس باشم اين ارزش بزرگيست قو، ماده گاو، شامپانزه، مانند آن بوقلمون،اگر 

هستيم که از کلمه حيوان به عنوان يک فحش استفاده می کنيم وگرنه انسان حيوانی اين ما 

است ناطق و اگر در سير تکاملش ويژگی های مثبت حيوانی خويش را حفظ کرده باشد بر 

پايه آنها خواهد توانست به مراحل بالای شعور و فهم نيز برسد وگرنه قطعا از آن پائين تر 

يونها نفر از ما چنين هستيم و نه تنها هيچ اشرفيتی بر حيوانات خواهد شد کما اينکه ميل

  .نداريم بلکه برای پستی های خودمان نيز بايد بسيار متاسف باشيم

و اما اينکه با تحقير سن من را برای ازدواج دير دانستی باز مرا ناراحـت نمی کند چون من 

اساسا آن را جهالت بشر ميدانم آنقدر خودم را دوست دارم که برای صرفا امر ازدواج که 

مرا بخوانی اين برايت " ديگر گدائی نمی کنم"تو اگر سروده  . سر تعظيم فرود نخواهم آورد

گذشته از اين که من سن بالا را نه نقطه ضعف انسان بلکه نقطه قوت . روشنتر خواهد شد

پيری ظاهری را نمود اين کهنه گی و " من همسرانم را دوست دارم"او می دانم و در شعر 

  .در قالی کرمان نشان داده ام

متاسفانه در جامعه ما با غلبه فرهنگ زجرطلبی و آه و ناله انسانها درونا احساس شکستگی 

و پيری می کنند درحالی که هرچه جامعه سالمتر و آرامش فکری و روانی بيشتر باشد زنان 

د و خود را تحت عنوان سالگی احساس کمبودی نمی کنن 90-80و مردان حتی در سنين 

  .پيری از مواهب زندگی محروم نمی سازند

و چند ساله ام را با داشتن  60سال پيش در ايران خاله  13 -12و چه خوشحالم من که 

سال جوان تر بود و نيز حامی خاله  10چندين نوه تشويق به ازدواج با مردی کردم که از او 
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ج، اســتاد دانشـگاهی را در آمـريکا همـراه ديـگرم شدم که در سـنی مشابه بدون ازدوا

چه خوب که تحجرات و بستگی های فکری ترا نداشتم وگرنه به آنها . زندگی اش کرده بود

  .می بايست تنها راه عبادت و مسجد و به آخرت انديشيدن را توصيه می کردم

  !حال آقای مدعی برتر از حيوان
می انديشم بعد ديگران و از اين حالتم " من"دم و من اقرار می کنم که در زندگيم اول به خو 

ديگر گذشت دوران آن فداکاری و ايثارها و ديگر مزخرفاتی که به . نيز هيچ شرمی ندارم

خاطر زن، شوهر، بچه يا پدر و مادر و ديگران، پيری و شکستگی درونی و بيرونی همه 

  . ما را ببارآورنده بودند

ض است و من آن را از خدای مسلمانان ياد گرفته ام آری مرام من امروز خود خواهی مح

ساعته اش  24ديگران را بنده خود و وادار به ستايش و پرستش " من من و من"که آنقدر با 

سال  40بدانی نه مرا که بعد از " من و منيت"تو بايد ابتدا او را مبتلا به بيماری. کرده است

و من و من و من می انديشم و ديگران را هم سختی و فشار تازه چند سالی است که به خودم 

  .به زور وادار به پرستش خودم نمی کنم

هستی و جربوزه داری همين جملاتت را علنا و با اسم " من"اگر براستی معترض اين 

واقعی در يک صفحه ای بنويس و اين االله اکبر خدای من من گو را يک بار به انتقاد بگير؟ 

  يا زورت به من که يک زنم می رسد؟! او هم بگوو هرچه به من می گوئی به 

در آخر اين را هم در حرف های تو تصحيح بکنم که ازدواج نه يک امر طبيعی بلکه يکی 

آنچه طبيعی است روابط جنسی وعشقی بين زن و مرد . از قراردادهای القائی جامعه ماست

من امروز ديگر آنقدر نادان و انسانهاست که بدون ازدواج هم می توانند وجود داشته باشد و 

نيستم که اين رابطه طبيعی را در گرو انکحت و منکحت و خواندن محرميت و اجازه ملائی 

  .          شايد نادانتر از خود بدانم

    

               30.11.07     زيبا ناوک 
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  !پاسخ به آقائی که مرا پست تر از فاحشه ها خوانده است

  

داشته شدن پرده ها و به رو آمدن حرفهای دل دوستان تا بدانجا که با ابراز شادی از بر

به بعد " بانو ناوک، قهرمان تاريخ ساز" تعريف و تمجيدهای امثال علی درويش ها از

  .نمايانگر شده اند، سخن آغاز می کنم"  پست تر از فاحشه ها "ديگری از حقيقت 

دلنشين تر از تعريف و تمجيدها هستند چرا با تاکيد بر اين باور که اين موارد دوم برای من 

  .که گامی در به سوی خود شدن های واقعی ما می باشند

  !و اما پاسخ به برخورد شما دوست عزيز آقای علی درويش
اگر پای بند نبودن به اخلاقيات از نظر شما بی تمدنی است و شايسته خانواده های لمپن، پس 

هر گونه پای بندی درهر چارچوبی از مذهب و اخلاق  من، هم بی تمدنم و هم لمپن، چرا که

وعرف که انسان را از خوديت و آزادی درونی اش دور می کنند از نظر من مطرودند، به 

  .عبارتی ديگر تحميل اين اخلاقيات نيز عادتی است برای در قفس نهادن انسانها

ی آنگاه نظريات شما قابل حال اينرا شما بی تمدنی يا بدويت يا لمپنی می خوانيد آزاديد ول

برخورد و ارائه خواهند شد که بدور از هر مارک زدن و شعار و ناسزاگوئی بر اساس عقل 

  .و منطق ديدگاه های مخالفان خود را نقد کنيد

از طرفی بد نيست معيار و ملاکهای خود را نيز برای اخلاقيات بيان کنيد تا ما حداقل بتوانيم 

  .موارد اخلاقی و ضد اخلاقی با هم را بسنجيم با يک  شاخص و سنگ محکی،

اديان ديگر هم شاخص های خودشان را . اسلام قران و احکامش را ملاک قرار داده است

  !حال شاخص های شما چه هستند؟ لطفا بگوئيد. ارائه داده اند

 !!دوم شما فاحشه ها را دارای مرام دانستيد که برای امنيت و حفظ زنان پاکدامن فداکاری

!! می کنند و يا قربانی شده اند و از اينرو هم نقش خودتان را به عنوان انسان برتر و اخلاقی

  .با ترحم و دلسوزی برای کمک به آنها نشان می دهيد!! و ناجی



‐ 69 ‐ 

 

لطفا وقت کرديد در آن خيابان های انگليس که تشريف داريد مصاحبه هائی از ! درويش جان

  .قطعا خيلی پردستاورد برايتان خواهد شد. مل آوريدچندين فاحشه رسمی وغير رسمی به ع

در آن صورت خواهيد ديد که يکی از پر درآمدترين و راحت ترين شغل های جهان برای 

  .بسياری زنان فاحشگری است

چطور می گوئيد اينها فقط از نياز مالی است؟ برای صرف تخليه جنسی در ربع ساعت آن 

يورو قيمت گذاشته اند و اين تازه نوع ارزانش  50ود هم بدون معاشقه و کارهای ديگر حد

آن مبالغ هم به آنها برسند، قطعا از شمائی که ناجی شان هستيد وضع بهتری % 20. هست

پس . چون اين افراد مجبور به پرداخت ماليات هم نيستند! در ايران که فبها. خواهند داشت

  !شما دلتان به حال خودتان بسوزد

نفرشان  50فاحشه خيابانی در تبريز می گفت که  60در مصاحبه ای با  يکی از دوستان من

ضمن اين که اين شغل از . به خرج های بالايشان و راحتی اين کار، اشاره کرده بودند

  !از دور وبری هايت بپرس! می گوئی نه. پرمشتری ترين شغل ها می باشد

  اضی هستند، مشکل چيست؟وقتی طرفين ر. البته اين پولها نوش جان فاحشه ها باشند

اما آشفته شدن تو در اين مباحث قطعا از حقنه کردن خيار در مقعد نبوده بلکه از آنست که 

انسانی مثل من اجازه ترحم به مردان نميدهد و گدائی هيچ مرد ثروتمند و گدا، زشت و زيبا، 

ت می دهد نه کچلی اصال يا پير و جوانی را نمی کند و تنها به عشق خودش حتی به کور و

  .... به شاخص های اخلاقی و مذهبی و نيز مرام مزدکيان و مانی و

البته اين را درست فهميدی که من در سکس و عشق زياده طلب و سيری ناپذيرم ولی آيا تو 

  . در اين امر از من نشانه ای از تعرض و تجاوز ديده ای؟ بگو تا جبران کنيم

.                آمده تان را آرام کنيد تا ببينيم بعد چه می شود پس کمی غيرت و ناموس به جوش و خروش

                                                                

                                 زيبا ناوک                                                                           
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 !به جلال

در صحبت هايت به کاوه نوشته بودی در قوانين مدنی جامعه جهانی آمده است که به افکار 

بعد به کاوه برای فکر کردن بيشتر روی مسائل . و عقايد کسی تعرضی صورت نگيرد

  .التماس کرده ای و در آخر هم اظهار معذرت برای يادآوری و ابراز انتقاداتت

انه کاوه جوی را در گروه بوجود آورده است که اعضا از او به عنوان يک به نظرم متاسف

مدير می ترسند و افرادی مثل تو و گاها حتی خود من از موضع پائين و ترس و نگرانی به 

  . او برخورد می کنيم

اين مساله برای کاوه که برای يک جو آزاد فکری مبارزه می کند جای تعمق و بازنگری 

بويژه اينکه من ديروز از دوست مان، پيام، دانشجوی پزشکی در ترکيه  فراوانی دارد،

شنيدم که به علت فرستادن ايميل مربوط به فاحشه گری اشرف دهقان، از گروه ادبستان کاوه 

  ! چه تاسف بار. اخراج شده است

  آيا کاوه اساسا حق اخراج اعضا را از گروه دارد حتی اگر پيام اراجيف نوشته باشد؟

ز تمام دوستان و اعضای گروه می خواهم که در اين رابطه نظر خودشان را صريحا من ا

  .ابراز کنند و بی تفاوت از مسائل نگذرند

  .و اما در باره فحاشی و ناسزاگوئی کاوه به مذهبيون، به دو نکته اشاره می کنم

و اديان اگر نفس فحاشی و ناسزاگوئی و گفتن اراجيف و توهين به افراد و مکاتب  -الف 

اساسا محکوم است پس اين امر بايد در باره دوست و دشمن و مخالف و موافق، کافر و 

نه اينکه فحاشی به محمد پيامبر اسلام . مذهبی و خدا و شيطان رعايت شود و استثنائی نباشد

  .مجاز باشد ولی به اشرف دهقانی بالاتر از گل گفته نشود و يا برعکس
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سزاگوئی و ابراز چرنديات و اراجيف را در باره همه چيز و من در اصل فحاشی و نا -ب 

همه کس بويژه بصورت نوشته و با ابزار قلم را نادرست و نکوهيده نمی دانم و دقيقا 

برعکس اينها روشهای بسيار مناسب تخليه ناراحتی ها و خشم و نفرتها و در نهايت باز 

  . شدن عقده ها و رفع کمپلکسها می باشند

ی اروپائی و پيشرفته حتی بعضی انجمن ها جلساتی برای غيبت و بدگوئی کردن در کشورها

و فحش و ناسزا دادن افراد به کسانی که از آنها متنفرند ترتيب می دهند که با اين برنامه ها 

  . افراد با تخليه های روانی به احساس آرامش و راحتی دست يابند

  .اسات و هيجانات حتی منفی انسانهاستترتيب چنين برنامه هائی ارزش نهادن به احس

  ! از اين رو جلال عزيز

برای اين تعرضات قلمی و ناسزاگوئی ها اصلا جای نگرانی و هراسی نيست که برعکس 

  . اينها می توانند آبستن يک رابطه عميق و صحيحی در بطن خود باشند

د، صدايشان را بلند همان گونه که وقتی فرزندان ما جرات کنند مقابل والدين شان بايستن

کنند، سرشان داد بزنند و حتی به آنها فحش و ناسزا بگويند و خشم و نفرت خود را علنی 

سازند پدر و مادران عاقل و انديشمند بايد از بروز چنين تعارضات لفظی استقبال کنند که 

ها در اين نشانه قدرت گرفتن فرزندانشان خواهند بود و با سمت و سو دادن صحيح بزودی آن

  . سير ملايم و آرامی  قرار خواهند گرفت

  ناوک زيبا                                                          
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   !ساشا 

هيچوقت فکر کردی چرا اين همه طرفداران کمونيست ها برگشته اند و ديگر پای بندی به 

ن و دوستان و آشنايانم و گذشته شان ندارند؟ يکی من و بسياری از نزديکا آن اعتقادات

  آيا همه آنها بريده و خائن و ضعيف النفس بودند؟. هزاران نفر ديگر 

  چرا الان حتی در خارج طرفداران فدائی ها و اساسا چپی ها انگشت شمارند؟

می دانی چه تعدادی، فدائی پيشکش ات، طرفدار چپها . اين همه ايرانی در هامبورگ هست

  . که دريغا از اين تجمعات و گروهها! کجاست؟ بيدار شوهستند؟ و محل تجمع شان 

. نفر می رسند 10 -15کلوپ، که به زحمت تعدادشان به .کا.در شورای هماهنگی به نام آ

  ... اين يکی آن را قبول ندارد و آن ديگری به نفر بعدی مارک می زند و

وپ باصطلاح مبارز بعد از ارسال بيوگرافی من در پاسخ به اطلاعيه های مختلف، اين کل

می خواستند مرا از ورود به جمع خودشان ممنوع کنند که چرا من   2005هم در سپتامبر 

يک زمانی تواب شده بودم؟ و مارک جاسوس و چرنديات ديگر که اصلا تازگی نداشتند به 

  .من زدند که به طرز مسخره و خنده داری آبروی خودشان بيش از پيش رفت

دام کشور هستی؟ ولی اگر واقعا مبارزی، از خودت شروع کن و از نمی دانم تو کجا و ک

اينکه در محيط اطراف و زندگی ات يک انسان خوب و مهربان و مفيد باشی و روابط 

  ! اين تمرين را از اين گروه خود ما آغاز کن! انسانی بدون کليشه را ايجاد کنی

خون ريزی و کشت و کشتار، ديگر که دوران انقلاب قهرآميز، با ! اسلحه را هم بذار کنار

  . به انسانهای مدافع حقوق انسانی تعلق ندارد
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ما هرچه هم اشتباه کرده باشيم دلايلی وجود داشتند که ! از تجربه من و امثال من استفاده کن

من نمی گويم که مکتب کمونيسم بی محتوا و عاری از ايده های . ديگر کمونيست نيستيم

  . وده است بلکه با قالب سازی و مطلق نگری مخالفممتعالی برای انسانها ب

زينب دوران زندان من، با تشريح روابط بيش از صدها کمونيست و سوسياليست  -کتاب سيبا

  . می تواند انتقال تجارب خوبی بدون قهرمان سازی کاذب برای تو باشد

  . س بگيریچه خوب که از تجربيات و اشتباهات ما در. تو يک جوانی مثل آن دوران ما

اين کتاب های زنده را ورق بزن و دستاوردهای آنها را از آن . هر انسانی يک کتاب است

  ! خود ساز

  . من باور دارم که در وجود تو نيز چشمه ای از مهر ومحبت وجود دارد

  !بگذار که اين چشمه جاری شود

! عادتی؟! ؟من در کتاب عادتی" آخر مبارزه چرا؟" در آخر دوست داشتی نگاهی به شعر

  .بينداز که نتيجه مبارزات خودم را به صورت يک نثر شعرمانند درآورده ام! عادتی؟

  

  زیبا ناوک                                                                       
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 نظرخواهی در باره مديا
 

 

 مديا 

کند، تلفن ها را جواب بدهد، ظرف بشورد،  ساله ای است که دوست دارد خودش تنها حمام 3مديا دختر 

خلاصه هرکاری که دوست دارد انجام .. لخت لخت باشد، گاهی ديگران را کتک بزند، فحش بدهد و

  .....دهد

  .با سوالات زير تبادل انديشه ای با هم در چگونگی برخورد به او می کنيم

  !لطفا واکنشهای بلافصل خود را بنويسيد

می خواهيد به او معرفی کنيد حتما عنوان خاله يا عمو يا آقا يا خانم به او می را  گتریآيا شما وقتی بزر. 1

  ...دهيد و از او چنين احترامی را می طلبيد؟ مثلا خاله زيبا، عموحسن يا خانم

وقتی او تلفن را جواب می دهد صبر می کنيد که صحبت او تمام شود يا نه؟ برخوردتان را در موارد . 2

  !ن کنيدمختلف بيا

وقتی او لباس نمی پوشد و لخت لخت توی خانه راه می رود عکس العمل تان چگونه است؟ در برابر . 3

  ديگران و غريبه ها چطور؟

  واکنش شما در برابر رفتارهای خشن و وحشيانه او و فحش های او چگونه است؟ . 4

  آيا او را در شستن خود کاملا آزاد می گذاريد؟. 5
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او دوست دارد . صابون و شامپو می خورد و ليفش را در دهانش می کند و آن را می مکد مديا در حمام. 6

برخورد شما در برابر او . وسايل غيرخوراکی مانند دستمال کاغذی، شمع، خميردندان و امثالهم بخورد

  چيست؟

ا خودکار مديا عاشق آرايش کردن است و دوست دارد زياد رژ لب  يا کرم بزند و سر و صورتش را ب. 7

  برخورد شما با او چگونه است؟. نقاشی کند

آيا شما از او می . مديا هر وقت دلش خواست مرسی می گويد يا جواب سوالات ديگران را می دهد. 8

  خواهيد که حتما مرسی بگويد يا به سوالات بزرگترها حتما جواب بدهد؟

د معامله می شويد که اگر غذايش را نخورد ايا شما با او در اين رابطه وار. مديا خوب غذا نمی خورد. 9

از چيزی محروم می شود يا اگر خورد کاری که دوست دارد برايش انجام می دهيد؟ آيا دنبال او راه می 

  افتيد که غذا در دهانش بگذاريد؟

  آيا به او اجازه می دهيد که تنها سوار شود؟ .مديا دوست دارد که سوار آسانسور شود. 10

  در خيابان و مجامع عمومی هميشه دست او را می گيريد؟آيا شما . 11

  آيا او را تنها در خانه می گذاريد؟. مديا دوست ندارد هميشه همراه پدر و مادر باشد. 12

  اگر مديا خواست شب جائی دور از پدر و مادر بماند حاضر به اين کار می شويد؟. 13

دست گربه را . ورد با آنها هيچ ملاحظه ای ندارداست و در برخ... مديا عاشق سگ و گربه و جوجه . 14

از نوک زدن و چنگ آنها نيز هراسی ندارد، ... روی صورتش می کشد، منقار جوجه را در دهانش و 

  برخورد شما به او چگونه می باشد؟. هرچند بدنش پر از زخم و خراش گردد

.. خوشش بيايد برمی دارد و می خورد واز زمين هر چی . مديا با مفهومی به نام ميکروب بيگانه است. 15

  به او چه می گوئيد؟

  اگر مديا به کيف و وسايل ديگران دست بزند برخورد شما با او چگونه خواهد بود؟. 16

  آيا شما مديا را از چيزی می ترسانيد؟ از چی؟. 17

دوستان . بگذاريماگر سوالات ديگری به ذهن شما می رسند بيان کنيد تا ما آنها را به نظرخواهی جمعی 

می توانند نظر صاحب نظرانی را هم در اين باره مطرح کنند يا دوستان ديگر خود را برای نظردهی به 

  .جمع ما فرا خوانند

        زيبا ناوک        1387.7.10   
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در باره مديا نظرخواهی  
 نظرات گزينگ مادر مديا

  گزينگ          

خودش تنها حمام کند، تلفن ها را جواب بدهد، ظرف بشورد،  ساله ای است که دوست دارد 3مديا دختر 

خلاصه هرکاری که دوست دارد انجام .. لخت لخت باشد، گاهی ديگران را کتک بزند، فحش بدهد و

  .....دهد

  .با سوالات زير تبادل انديشه ای با هم در چگونگی برخورد به او می کنيم

  !لطفا واکنشهای بلافصل خود را بنويسيد

می خواهيد به او معرفی کنيد حتما عنوان خاله يا عمو يا آقا يا خانم به او می را  يا شما وقتی بزرگتریآ. 1

  ...دهيد و از او چنين احترامی را می طلبيد؟ مثلا خاله زيبا، عموحسن يا خانم

را ندارم البته تاکيدی بر تکرار عين آن . هر چيزی که خودم عنوان می کنم همان را هم به مديا می گويم

اگر خودش به چنين راحتی با کسی رسيد که  نام کوچکش را بگويد مانع او . وبلکه هرچه خودش گفت

  .نمی شوم و نيز برای پيشوندهای باصطلاح احترام آميز اجازه می دهم خودش، خودش را تنظيم کند

وردتان را در موارد وقتی او تلفن را جواب می دهد صبر می کنيد که صحبت او تمام شود يا نه؟ برخ. 2

  !مختلف بيان کنيد

گاهی ولش می کنم که !! البته اگر صحبتهای او تمامی داشته باشد و بدانم که مزاحم فرد پشت خط نيست

گاهی که لجاجت می کند واقعا عصبانی می شوم و پرخاش می کنم . بعد از صحبت هايش گوشی را بدهد

 .وگوشی را از او می گيرم
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می پوشد و لخت لخت توی خانه راه می رود عکس العمل تان چگونه است؟ در برابر وقتی او لباس ن. 3

  ديگران و غريبه ها چطور؟

هر چند که برايم در برابر غريبه ها آسان و راحت نيست ولی به او تنها پيشنهاد می کنم که اگر سردش 

می خواهد که خودش  هست برايش لباس بياورم، اما او در تمام پيشنهادهای من، تنها وقتی لباس

  .خواسته باشد وعکس العمل من در برابرش عادی است حتی اگر غريبه ای باشد

  واکنش شما در برابر رفتارهای خشن و وحشيانه او و فحش های او چگونه است؟ . 4

البته مديا بچه باهوشی است و حتی از روی نگاه مخاطبش می تواند تشخيص دهد که قصد سر بسر 

دارد يا رابطه جدی است در صورت حالت اول مديا برای وحشی بازی و فحش دادن ابائی گذاشتن او را 

ندارد که من هم به رابطه او و ديگران زياد دخالت نمی کنم چون در يک رابطه دوطرفه تنها او تعيين 

 کننده نيست، حتی گاهی هم که او می خواهد مرا دخالت دهد از خودش می خواهم که مستقيما و مستقلا

  . برخورد کند

گاهی هم که زورگوئی و ناحق گفتن و آزاررسانی باشد دخالت می کنم گاهی با نرمش گاهی هم با همان 

  .خشونتی که خودش دارد

  آيا او را در شستن خود کاملا آزاد می گذاريد؟.  5

تذکر فقط برای مصرف آب به او  مديا در طول روز هر چند بار که بخواهد تنهائی حمام می رود که

بعد از آنکه او لب هايش از شدت سرما کبود شد و به لرزه افتاد تصميم می گيرد بيرون بيايد اما . دهممي

چند روز يک بار خودم هم در شستن موها و بدنش او را کمک می کنم البته با موافقت خودش که اگر 

شود و برای کمک کردن موافق نباشد کمکش نمی کنم هرچند بر سر همين هم گاهی با هم بحث مان می 

  .سرش منت هم می گذارم نه اينکه خواهش کنم

او دوست دارد . مديا در حمام صابون و شامپو می خورد و ليفش را در دهانش می کند و آن را می مکد. 6

برخورد شما در برابر او . وسايل غيرخوراکی مانند دستمال کاغذی، شمع، خميردندان و امثالهم بخورد

  چيست؟

چون توضيحات من بر سر اينکه . گاهی از حرص رويم را برمی گردانم تا نبينم.  انع می شومکمتر م

ش را ـبعضی چيزها را نمی شود خورد و هر چيزی برای کاری است بی اثر مانده و در حالی که او ليف

م ـه!! ابون می خورد حرفم را تائيد؟ـد يا در حالی که از صـدهبه دقت به حرفهايم گوش می !! مکدمی 
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در جواب می گويم باشه بخور ولی ممکن . می کند ولی می گويد من از صابون خوردن خوشم می آيد

  . است اسهال هم بشوی که معمولا نشده است و تائيدی بر کارهای خودش بوده است

حساسيت من بر سر خوردن دستمال کاغذی از بار اولی که متوجه آن شدم، او را بر سر موضع خود نگه 

گاهی از . ته است و عمدا آن را روبروی من می خورد گوئی که می خواهد حساسيت مرا درمان کندداش

او خواستم که بيشتر بخورد اما چون اين حرف را از روی خشم و حساسيتم به او گفته ام اثر چندانی 

نکنم مديا  نداشته است و خوب می دانم تا وقتی کاملا بدون حساسيت آن را عنوان نکنم و راحت برخورد

  !به اميد درمان حساسيت کامل خودم. با تشخيص حساسيت من همان کار را می کند

مديا عاشق آرايش کردن است و دوست دارد زياد رژ لب  يا کرم بزند و سر و صورتش را با خودکار . 7

  برخورد شما با او چگونه است؟. نقاشی کند

دهم ن آن را می خواهد اصلا به او نمی اهی که از ممن در اين رابطه هم به او تذکر نمی دهم هرچند گ

  . چون برای خودم نگرانی هائی دارد اما وقتی دادم بيشتر وانمود می کنم که به فکر وسايلم هستم تا او

به اميد اينکه او زودتر سير شود وخودش آن را کنار بگذارد اما تذکرات اطرافيان اين روند را طولانی تر 

  . من نيز هنوز به آن رسميت نداده ام می کند هر چند خود

ولی . در نظر دارم که وسايل مخصوصی را برای خود او تهيه کنم تا به اين نياز او رسميت داده باشم

کنم و او برايم ناز می کند در مورد نوشتن سر و صورت و بدنش هم قتی آرايش می کند از او تعريف ميو

بی تفاوت به آن نيستم اما تنها از او می پرسم که اين . آن برسدفکر می کنم که بايد خودش به عدم انجام 

  !چيه کشيدی؟ قشنگه، ولی پوستت اذيت نميشه که او ميگه نه

آيا شما از او می . مديا هر وقت دلش خواست مرسی می گويد يا جواب سوالات ديگران را می دهد. 8

  واب بدهد؟خواهيد که حتما مرسی بگويد يا به سوالات بزرگترها حتما ج

اصولا من قراردادها را به مديا بايد و نبايد نکردم اشتباهی که در مورد دياکو بچه اولم اعمال کردم و او 

البته آشنائی دادن بد نيست ولی بايد و نبايد عملا . را بسيار با قراردادهای معمول معاشرتی آشنا کردم

ياکو بعدا در مقاطع مختلف يکی يکی تمام آن راهی برای بچه و خلاقيت او باز نمی گذارد کما اينکه د

اين اواخر می بينم که بعضی . چيزهائی که به او بايد و نبايد کرده بودم زمين گذاشت و چقدر خوشحالم

  . چيزها را دوباره در جائی که خودش تشخيص می دهد به کار می گيرد

کی "که خود می خواهد و ما فقط  بايد و نبايدها نهايتا بچه را به تعارض می کشاند و همان می شود

به قول زيبا بچه ها هم تشخيص و هم . را از دست می دهيم و زمان را طولانی تر می کنيم"وکجايش
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قدرت خوبی دارند برای شناسائی پيرامون و تنظيم کردن خودشان با آن و نيز اعاده حق شان و حتی 

  .به وضوح در بچه هايم ديده ام من اين حرف را قبول دارم چون آن را! استثمار بزرگترها

ايا شما با او در اين رابطه وارد معامله می شويد که اگر غذايش را نخورد . مديا خوب غذا نمی خورد. 9

از چيزی محروم می شود يا اگر خورد کاری که دوست دارد برايش انجام می دهيد؟ آيا دنبال او راه می 

  افتيد که غذا در دهانش بگذاريد؟

زد ب به شير نميساعت ل 16- 17در دوره شيرخوری هم وقتی درد دندان درآوردن داشت گاهی  مديا حتی

بارها با مشاور تغذيه کودک مشورت . و من واقعا گريه ام می گرفت و او هم چنان بدغذا و لاغر ماند

گرفت اما اينکه خودش به زور متوسل شدم مدتی حتی وزن  .کردم و روشهای ممتحن جوابگو نشدند

گاهی او را ول می کردم و باز بر سر نقطه اول می رفتم که همه اينها ناشی از ضعف . خواهد بخورد نشدب

اصولا مديا بچه ی اهل معامله نيست و اگر بعدا هم بفهمد که معامله . من در برخورد صحيح بوده است

ت خوب بدنی برخوردار هرچند که مديا از انرژی و سلامتی و مقاوم. ای در کار بوده آن را فسخ می کند

در اين رابطه به جائی رسيده ام که فکر . است اما قد و لاغری اش برايم مهم و تحت نظر متخصص است

  .می کنم انرژی بدن از غذا تامين نمی شود

  آيا به او اجازه می دهيد که تنها سوار شود؟ .مديا دوست دارد که سوار آسانسور شود. 10

اينکه نگران می شوم البته سعی ولی اين اجازه را به دياکو می دهم  با مديا چون دستش نمی رسد نه 

کنم که ترس و نگرانی ام را به آنها انتقال ندهم چون خودم از اين ترس و دلهره خودم عذاب می کشم مي

  .ترسم و برای رفع آن بايد هر لحظه انرژی صرف کنمدر لحظه اتفاق بترسم هر لحظه مي و به جای آنکه

  ا شما در خيابان و مجامع عمومی هميشه دست او را می گيريد؟آي. 11

هميشه نه در خيابان و در جائی که خودش بخواهد در خيابان هم خودش می خواهد چون مديا واقعا بلد 

حتی گاهی در صورتی که خودش هم بخواهد امتناع می کند موقعی که تازه . است از خودش مواظبت کند

روها چون خيلی هم ريز بود بين مردم گم می شد و مردم واقعا سرزنشم می کردند پا گرفته بود در پياده 

جان تمام از افتادن ها و برخاستن های مستقلانه اش کيف ـاما او با هي. که اين زير دست و پا می ماند 

  !می کرد و به خود می باليد و من مضطرب و خوشحال به دنبالش

  آيا او را تنها در خانه می گذاريد؟. در و مادر باشدمديا دوست ندارد هميشه همراه پ. 12

بله بارها او را در خانه تنها گذاشته ام چون خودش نخواسته با من بيايد و عنوان کرده که می خواهد در 

منزل بماند گاهی هم موقعی که خواب بوده او را تنها گذاشته ام وقتی بيدار شده در تنهائی خودش را 
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من با راحت قبول . ا بعد از آمدنم به من اعتراض کرده که چرا تنهايش گذاشته امام. سرگرم کرده است

شماره تلفن خودم را روی تلفن زدم و . کردن حرفش در عادی بودن اين مساله برايش همراهی کردم

وع در ـاين موض. بول کرده استـاز آن را بزند و او قـورت نيـرا به او نشان دادم تا در ص redialدگمه 

  .ماه سن دارد 8سال و  3سالگی مديا اتفاق افتاد که اکنون  3

  اگر مديا خواست شب جائی دور از پدر و مادر بماند حاضر به اين کار می شويد؟. 13

  .اقدام کرده و من قبول کرده ام هرچند بعد از چند ساعتی پشيمان شده و مجبور شدم که برش گردانم

دست گربه را . است و در برخورد با آنها هيچ ملاحظه ای ندارد ...مديا عاشق سگ و گربه و جوجه . 14

از نوک زدن و چنگ آنها نيز هراسی ندارد، ... روی صورتش می کشد، منقار جوجه را در دهانش و 

  برخورد شما به او چگونه می باشد؟. هرچند بدنش پر از زخم و خراش گردد

خودم را در آن می بينم که بسيار حيوان دوست  من از اين حالت های  مديا کيف می کنم چون کودکی 

تا حياط داشتيم يکی مخصوص گاو مرغ و  2. بودم و مادرم هيچ کنترلی روی اين مساله بر ما نداشت

و من و بچه های فاميل آن جا کيف می کرديم و اگر امکان لازم را ..  خروس گربه غاز و مرغابی و

ديا نگه می داشتم هر چند در محيط عمومی آپارتمان هم تاجائی داشتم حيوانات زيادی را برای دياکو و م

چرا که سر و کله زدن بچه ها با حيوانات . که از ديگران تذکر بگيرم اين کار را برايشان کرده و می کنم

در رشد عاطفی آنها بسيار موثر است در رابطه با زياد به سر و صورت ماليدن شان تنها می گويم که 

می شوند بندرت ازکثيفی آنها می گويم اما کثيف شدن دستان شان را بعد از بازی به حيوانات اذيت 

زخم و خراشها هم که طبيعی است بخصوص برای خود مديا که با خنده اين زخم . خودشان نشان می دهم

  .ها را به ديگران نشان می دهد

.. بيايد برمی دارد و می خورد و از زمين هر چی خوشش. مديا با مفهومی به نام ميکروب بيگانه است. 15

  به او چه می گوئيد؟

  !من می گم ولی کيه که گوش کنه

  اگر مديا به کيف و وسايل ديگران دست بزند برخورد شما با او چگونه خواهد بود؟. 16

گاهی که مديا از صاحب  .ولی رضايتی هم ندارم تا صاحب کيف خودش برخورد کند برخوردی نمی کنم 

کشه از من می خواهد که اين کار را برايش بکنم که من می گويم من اين کار را نمی کنم  کيف خجالت می

  .می تونی اجازه بگيری يا اينکه خودت می دونی. ولی اگر تو می خواهی بايد خودت بکنی

  آيا شما مديا را از چيزی می ترسانيد؟ از چی؟. 17
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بريزد من هم پشت دست او می زنم يا کارتون گاهی از عاقبت فعل خودش که اگر مثلا آب را روی فرش 

  ! را خاموش می کنم که گاهی کارش را می کند و با خنده خودش دستش را جلو می آورد که بزنم

در آخر من از خصوصيات مديا بسيار خوشم می آيد واين تعداد مواردی که در مورد او مطرح شده را نه 

تی او ـص های سلامـبلکه آنها را از شاخ) ه ی سختی استچـهرچند مديا ب( جاری نمی بينم ـها ناهنـتن

مديا با قدرت کارهای خود را جلو می برد حتی من گاهی با کتک هم نمی تونم جلوی پيش برد . می دانم

او در عين حال . اهدافش را بگيرم و با يک وجب قدش جلوی من و چشم در چشم من ايستادگی می کند

ديا ـل بچه است و من اين منيت ها را در مـيت کامـسن منيت و شخص سه سال اول. بسيار عاطفی است

می بينم و خوشحالم که حتی اشتباهات و غلط کاری های من نتوانسته او را ضعيف کند بلکه شخصيت و 

  .منيت اش به موقع خودش شکل گرفته حتی ديگر اشتباهات من او را قوی تر می کند

رويه و تضمين صحت و سلامت مديا و دياکو بايد خودم به يک  من فکر می کنم که برای ادامه ی اين

  .روانشناس حاذق مراجعه کنم

لازم به ذکر است که من از مطرح کردن اين سوالات توسط زيبا بسيار سپاسگذارم و اينکه در اين نظر 

ل خواهم خواهی مديا يک سوژه است ولی به اين معنا نيست که من نظرات را به نوبت در مورد مديا اعما

کرد بلکه با خواندن نظرات ديگر دوستان هم با شخصيت خود آنها آشناتر می شوم و هم نکاتی را که به 

تا در جای خود از آن استفاده کنم و از ارائه نظرات خودم ابائی . نظرم درست بيايند ياد خواهم گرفت

بچه به دنيا می آوريم و  ندارم و آن را تنها حق متخصصين نمی دانم چه بسا ما بدون هيچ تخصصی

بزرگ می کنيم و آنها را تحويل جامعه می دهيم پس چرا بايد از نظر دادن ابا کنم؟ من گاهی از مادر و 

هر . مادر بزرگم که سوادی هم نداشته اند چيزهائی ياد گرفته ام که با مراجعه به متخصص ياد نگرفته ام

  !  هکدام از آنها در جای خود مفيدند، تخصص و تجرب

  

دوستان . اگر سوالات ديگری به ذهن شما می رسند بيان کنيد تا ما آنها را به نظرخواهی جمعی بگذاريم

می توانند نظر صاحب نظرانی را هم در اين باره مطرح کنند يا دوستان ديگر خود را برای نظردهی به 

  .جمع ما فرا خوانند

  

        زيبا ناوک
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  !به آقای علی خامنه ای نامه

می از شهر هامبورگ به شما، اميدوارم که اين نوار و نامه من مقدمه ای برای دوستی بين من و شما با سلا
  .و يا حداقل نماينده هائی از شما باشد

اما من از اين فرض حرکت می کنم که ! نمی دانم که اين نوار و نامه به دست شما خواهند رسيد يا نه؟
  .ادقی باشنددوستان ما در کنسول گری امانت داران ص

من در اين نوار مجموعه چندين شعر، به عبارتی متون ادبی نثرگونه خود به انضمام دو تا از آوازهايم را 
  .ضبط کرده ام البته با امکانات بسيار محدود و اوليه خودم

از طرفی ترس در درونم از . آنچه برايم خيلی اهميت دارد برداشت و چگونگی برخورد شما به اينهاست
وجود دارد که شايد به نوعی سرکوبم نمائيد، لذا بيش از همه قدمی است برای خودسازی خودم و غلبه  شما

  . بر ترس نهادينه شده در وجود من که شايد بيش از آنی باشد که در واقعيت است

لم از طرف ديگر ادعای شما در عرفان و اعتقاد به آئين انسانی برتر مرا بر آن می دارد که تراوش های د
  .را به گوش شما برسانم

من روزی به ايران می خواهم برگردم و در کنار شما همان گونه که هستم، نه آنی که شما می خواهيد، 
اميدوارم که . از اين رو فرهنگ گفتگوی بدون ترس برای من بسيار تعيين کننده است. باشم و زندگی کنم

  .اين نامه آغازی بر آن باشد

  آنجائی که من رازداری را قبول ندارم، اين نامه و نوار من هم برای همه باز و جا دارد اشاره کنم از
open  است و هرکسی که دوست دارد می تواند از محتوای آنها مطلع شود.  

برای شما نمی دهم،  اما تمام کسانی   فعلا در آخر اضافه می کنم که عليرغم اينکه من نام و آدرس خود را
، می توانند من را براحتی با نام زيبا در تجمعات غير سياسی ايرانيان پيدا کنند و که از طرف شما هستند

قطعا آنها به خوبی می توانند به شما اطلاعات کافی .  از ايرانيان حاضر در باره من پرس و جو نمايند
  .من هم شخصا از ملاقات شماها بسيار خوشحال خواهم شد. بدهند

احساسا به جائی فرجه داده ام  فعلا برای غلبه بر ترسم به خودمزمانی که من مطمئن هستم بعد از کوتاه 
را در منزل خود پذيرا خواهم بود اميدوارم که در آن حال شما هم با من برخورد  اخواهم رسيد که شم

  .دوستانه ای داشته باشيد

    ،  به اميد ديدار                                          

              ربه اميد شنيدا

      19.07.05زيبا 
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  !پدر عزيزم سلام

  

بگوئی انسانی خوشبخت، غنی، ثروتمند، بی نياز  سال زندگی ام هيچوقت از شما نشنيده ام که 47در اين 

همه فکر ميکردند . هميشه ندارم ندارم و مشکل دارم مشکل دارم تکيه کلام تو بوده است .و بی غم هستی

 . ر درون خانه نداری غصۀ بزرگ ما بوده از کودکی تا به امروزآقای نوبری ميليادر هست اما د

  .آخر چرا؟ تو ثروت بالايی داری ولی دل تو هنوز سير نيست

بچه ها از گرسنگی دور سرت جمع شده اند؟ طلبکاران احاطه ات کرده اند؟ خانه ات در گرو مانده ؟ چی 

  .ساله نفهميدم 40- 50آخر من اين 

. پول بگيرد برای هزينۀ کتاب دوم  € 1000ام نشانی کشيد که از تو برای منهوشنگ روی ديوار خانه 

ساله را دوباره شنيدم که مشکل دارم و ندارم و  40اما من باز در تلفن و گفتگو با شما همان حرفهای 

در  فلان جا را خريده ام برای زيبا، ،می کنم کار را خالی که فلانو بدنبالش وعده وعيد های تو.... ندارم

  .شمال ساختمان دارد و دهها حرف، حرف حرف که برای من در زندگی فعلی ام هيچ نقشی ندارند

کنم تا  از مايحتاج زندگی ام صرفه جوئیماه  5خانه در شمال به چه دردم می خورد وقتی من بايد اينجا 

  .برای کتاب بعدی ام هم همين طور. بتوانم يک کتابم را چاپ کنم

يک عمر حرف زديد يکبار عمل کنيد نه حتی برای من، برای ! بگويم  آجان می خواهم رو راست

  .خودتان و خودتان را از ندارم ها نجات دهيد
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نادر شاه در موقع مرگ وصيت کرد که دستش را بيرون بگذارند تا همه ببينند که او با همۀ جاه و جلال 

  .و مقامش دست خالی اين دنيا را ترک می کند

جيب شما روزی  قيمت شان بالا برود تا  اختمان، زمين را برای چه راکد نگه داشته ايد؟اين همه ملک، س

بدهيد مردم و بگذاريد انسانهای ديگر روی آنها کار کنند، زندگی کنند و جامعه  يا بچه های شما پر شود؟

  چند سال ديگر بايد آنها راکد بمانند؟ . را بسوی آبادانی و رفاه ببرند

ه بدون کار و حرکت مانده است بس نيست؟ اهداء کنيد به ديگران، حتی به دولت، به سال کارخان 15

بگذار پولش توی جيب ديگران برود ولی ! اشکال ندارد. بنيادها به هر کس ديگری که آن را راه بياندازد

  .به حرکت بيافتد، راکد نماند

و کانادا را داری، سلامتی داری، و تو خانه داری، ماشين داری، پاسپورت ايران . ما همه چيز داريم 

  ! اهداء کن. دهها نعمت ديگر پس بگذار اين ملک ها براه بيافتند

سال بدون کمک تو زنـدگی کرده ام الان هم ميتوانم و برای آينده  8من همان طور که ! فکر من هم نباش

  .را هم از تو نمی خواهم € 1000 .ام هم از تو چيزی نمی خواهم

با اين نامۀ تهديد آميز انصار مهدی و معروفيت روز افزون، . کی به ايران برمی گردممن نمی دانم 

   .يواش يواش با اتکا به نيروی خودم جلو می روم ولیمعلوم نيست که آيا اصلأ زنده خواهم ماند يا نه؟ 

ار ادبی ام من در حال زندگی ميکنم نه برای آينده و آرزوهای توخالی و امروز ميخواهم قبل از مرگم آث

  .را به جای بگذارم و برای اين کار هم هزينۀ آن را حتما تأمين خواهم کرد

ميليون  5و پر کنيد  نفر آدم متظاهر را که برای زرشک پلو حسين حسين می کنند 1000شما برويد شکم 

ای شفا؟ برای چه؟ برای نذر و نياز؟ بر. سوگواری مسخره و بيهوده کنيدو تومان خرج اين مراسم کذائی 

  برای جهالت و تقويت نادانی های مردم؟

برای رفاه و . همين مبلغ را برای بالا بردن سطح فرهنگ و تحصيل انسانها به کار ببريد می توانيد

ا آرامش آنها و شادی و خوشی آنها، نه اينکه مردم بيايند بر سر خودشان بزنند و گريه و زاری کنند ب

  . سال پيش خوب يا بد زندگی و مبارزه کرده و از دنيا رفته است 1400انسانی که بهانه قرار دادن 

  !  زنده ها را! زنده ها را دريابيد! ولش کنيد ديگر! آخر تا کی مرده پرستی؟

ی که می زنيد و هائآرزوی من برای شما صداقت و راستی است و عملی کردن حرف! در آخر آجان عزيز

     .دارم ندارم های شما پايان يابداينکه بلاخره روزی دوره آه و ناله و ن

        21.2.07  زيبا       می بوسمتان  مرسی                                   
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  نامه بابک به زیبا

  

 

1387بابک و زيبا در متروی تهران بهار   

!سلام  

 یار من بود و توانستم به طور اتفاقين آه بخت ياز ا .ميبگو یزيك چيخواهم  یز ميعز یبايز

ر ـو به نظ المـار خوشحيل تو آشنا بشوم بسـمث یق با آدميرـن طيوانم و از اـآتاب تو را بخ

رات ـخاط(  یاب هاـن آتـن است آه ميـود آوردم همـخ یدگـدر زن یوش شانسـودم تنها خـخ

و مصاحبه ات را با مجله  ) سه داستان (  يیپوست خرس آانادا ،دوران زندان ،یدوران آودآ

اد به خواندن آتاب يز من آه آتاب تو را بخوانيار لذت بردم من قبل از ايو بس) م آرش خواند

  . اد شده استيت علاقه ام زيبعد از خواندن آتاب ها یعلاقه نداشتم ول
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   .نداشت دروغ گفته ام یچ اشكاليم آه آتاب تو از نظر من هياگر بخواهم بگو

ول آنم آه آن ها را هم ـوانستم قبـم نتچه با خودم آلنجار رفت ش را هرياز قسمت ها یبعض

  .د جواب تو من را قانع آرديفرستم شا یت ميراـب

 یداستان زندگ یآن یخودت را خال ین آه جوريا یك قسمت از آتابت خواندم آه تو برايدر  

 یگران هم جنبه يآه د یطری به شول یآرد یآار خوب یليبه نظر من خ یسينو یخود را م

   .ه باشند و از آن سو استفاده نكنندصداقت تو را داشت

توانست افكار خودش را به  یم یاگر آدم ،شد نوشت یز را ميچه خوب بود اگر همه چ

شود  یهست آه نم يیهايزچ ايهست  یك احساساتيالبته  ،ديتوانست بگو یم ،بفهماند یگريد

 یگريدروی ودش ـابق افكار خـمط یچون هر آس .شود گفت ینم ،فهماند یگريبه دو 

تا  یزيالبته چ .سميت بنويدلم پرتر شد برا یحرف دلم را هم بزار وقت .آند یاوت مـقض

   .نقدر صادقانه حرف بزنمآد آه مثل تو شهامتش را ندارم آه نمانده هر چن یز شدنش باقيسرر

گر يدی همما روز يیگو ینكه ميآرد و ا ینيش بيتوان پ یرا نمچيز چ ين را هم قبول آن هيا

ی البته ن حرف را زده ايما ا یدلخوش ید هم برايشا .باورش سخت است ید آميم ديهرا خوا

  . ين طور بشودخواهم آه ا یا مدمن از خ

ل يـميت ايت براـن یاست آه خراب شده است و من الآن در آاف یوتر دارم اما مدتيمن آامپ

  . ير شدن خاطر ديل ام هم به هميميفرستم جواب ا یم

بر ـت خـوترم درست شد بهـيرست هر وقت آامپـل بفيـميم ايبرا یتوانستواقع اگر ـم یبعض

تت هم بسته يسا .فرستم یت ميل برايميم البته فعلاً اينيگر را ببيق وب آم همديدهم از طر یم

   !یموفق باش .است

   1386تابستان    بابک                                                                                    
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  ميناباره در 

چندی است که حميد اين نازنين جلايريان ما، مکررا از من می خواهد که نظرم را در باره شعرهای مينا 

  .بگويم حال اين نظرات من در باره آنها

  .شعرهای مينا از من انرژی می گيرد و وقت، بدون اينکه بتوانم با آنها ارتباطی برقرارکنم

برای من چندين شعر افرادی از گروه که به من بد و بيراه و . عشق و علاقه نمی خوانم من آنها را با

م نا بودند چرا که ميتوانخر کشاندند لذت بخش تر از شعرهای مينز به تمسفحش و ناسزا دادند و مرا با ط

ند ولی با با آنها حداقل ارتباط واقعی برقرارکنم و بفهمم که ناراحتی و اعتراضاتشان به من چی هست

  .شعرهای مينا اصلا

  .  اين شعرها برای من در روياها و عالم هپروتند و غير ملموس اند و اين مرا عذابم می دهد

مينا با تقويت ياس و نااميدی سمبل فردی از جامعه ما با فرهنگ زجرطلبی است، فرهنگ آه و ناله، 

وشنفکرانه اش نه مثل مادربزرگ های ما فرهنگی که با غم و اندوه جلب ترحم می کند منتها به شکل ر

  . که خودشان را به مريضی می زدند تا کمی به آنها اهميت داده شوند

مينا به خود جرات نمی دهد که صريح و بی پروا حرفهايش را بزند و در لفافه و استعاره، گل و بلبل و 

صله فهميدن و کنکاش در آنها حرف ميزند که من اصلا نمی فهمم و حو... ساحل دريا و کاغذهای سفيد و

  .را هم ندارم

  . زمان زمان سرعت است، زمان درک سريع و دريافت راحت و برق آسای مطالب

  ! من از مينا می خواهم بپرسم  مينای عزيز

لبَ حرفت چيست؟ بيا در يک کلام بدون بازی با کاغذهای سفيد، بدون رقص کرت با خدای دروغين، 

ل بگو آخر دردت چيه؟ و به جای موص موص کردن يک دفعه بگو بدون صحبت با موجهای ساح

تا ببينيم اصلا ميتوانيم همراه تو باشيم يا نه مخالف تو خواهيم شد که يکی از اين دو شدن شدن ! مصطفی

  .بهتر از گيج و منگ و پا در هوا ماندن است

  زيبا        13.12.07                                                                           
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    خدا و شيطان

       

  آيا خدا همان شيطان است؟

  براستی چرا ما از شيطان می ترسيم؟ 

  هيچ از خودمان پرسيده ايم اين شيطان چه موجودی است؟ و

  !آيا هميشه زشت و پليد و عذاب آور و نابود کننده؟

  !را از او نکرد" نه ای"بور حتی تحمل يک راستی چرا اين خداوند بزرگ و منان و مهربان و ص

  راز آن چيست؟! يا که اين نه ويژه بود و يا از کس ويژه ای بود؟

  !زوج هم  و نکند که اين شيطان و خدا عاشق و معشوق هم بودند و مزدوج

  حال راستی چرا شيطان به خدا نه گفت؟

  .او نه نگفته بودسال بندگی خدا را کرده بود و يک بار هم به  400.000اوئی که 

  !آخر راز اين نه در چيست؟

  مگر آدم که بود که شيطان در برابرش سجده نکرد و حتی طرد خدا را به جان خريد؟
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  .شايدکه آدم فرزند هردوشان بوده وشيطان با زايش اواحساس ناامنی وحسادت کرده بود

  !چرا شيطان به آدم سجده کند و خود خدا نه؟

  !و سجده می کنيم  وگرنه نهاگر سجده بايد کرد هر د

  !اگر آدم بايد خدا را بپرستد بايد که شيطان را هم بپرستد و گرنه نه

  !آدم خدا را پرستيد و حوا شيطان را

و آدم و حوا با اين و کار زيبايشان برای هميشه در وصل به دو عاشق و معشوق خود يعنی خدا و شيطان 

  !یباقی ماندند، وصلی  جاودانه و ابدی و ازل

  !ترس از شيطان ترس از خود است

  پس با خود روبرو شويم 

 .تا هم شيطان پرست و هم خدا پرست و در نهايت خود پرست شويم

   !بدينسان بود که انسان خدا و شيطان را آفريد

 

    Ziba     1387.6.24 

 

     

  

 


